این شرح حدیت جبرائیل علیه السّلام در عقائد الاسلام تألیف جناب نخبة الأْحاب 
پیر دستگیر مرشد کامل عامم عارف واصل ذی ابلناحین ضیاء الدین الشیخ خالد 


النقشب ی ابحدّدی قدس سره وفاض بزه جهة جناب مستغفر عنه الاْلْقّاب معروف به : 


اعتفادنامه 
(ٍعان و اسلام) 
للعالم الفاضل والول الکامل قطب دائرة الارشاد غوث الثقلین 


حضرة مولانا ضیاء الدین الشیخ خازد النقشبندي البغدادي 


التوفی سنة ۱4۲۲ ه. [۲۰۰۱ م.] في ٍستانبول 


قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


یطلب من مکنبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-ترکیا 
هجري قمري هجري شمسي ميلادي 
۱۶ ۱۶۰۱ ۳۰۳ 
من اراد ان یطبع هنه الرسالة وحدها او یترجمها ای لخة اخری فله من اه الاحر ابعزیل ومنا 


الشکر ابشمیل وکذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحیح 


قال رسول الّه صلی ال علیه وسلم: (خیرکم من تعلّم القرآن وعلمه) وقال ایضا 
(خذوا العلم من افواه الرجال). 

ومن ل تتیشر له صحبة الصاین وحب له ان یذگر کتبا من تألیفات عالم صاخ 
وصاحب حلاص مثل الامام الرباني ابحدد للالف الثاني النفي والسید عبد اکیم 
الارواسي الشافعي واهد التيجاني الالكي ویتعلم الدین من هذه الکتب ویسعی نشر 
کتب آهل السنة بین الناس ومن ۸ یکن صاحب العلم آو العمل و الاحلاص ويدعي 
آنه من العلماء الق وهو من الکاذبین من علماء السوء. واعلم ان علماء أهل السنة هم 
احافظون الدین الاسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشیاطین.( 


(۱) لاخیر ف تعلّم علم ما لم یکن بقصد العمل به مع الاحلاص (احديقة الندية ج: ۱ ص: ۳5۲ ۳۲۷ 
والکتوب ۰۳۰ 4۰ ٩‏ من احلّد الأوّل من الکتوبات للامام الب ابحدّد للالف الثاني قدّس سیه) 


تلبیه: ان کل من دعاة للسيحية بسعون ال نشر السیحية والصهاينة الیهود 
یسعون ی نشر الادعاءات الباطلة ماخاماتا وکهنتها ودار النشر - الحقيقة - ی 


لتحقیق ما هو حق من بین هذه احقائق ویکون سببا ي نالة الناس کافة السعادة الابدية 


وما من خحدمة احل من هذه اخدمة اسدیت ای البشرية. 


۱ 6۵2261601۰ و0۱2 :86۱۵ 
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۱5۳۴۱۱: 978-9944-0504-0-1 


«سْبْحانٌ ال وبحَمُده سْبْحانٌ اه العظیم» هر کسی که این کلمةٌ تنزیه را 


صبح و شام صد بار بخواند گناهانش آمرزیده شده و از انحام دادن دوبارهٌ گناه 
نگاه داشته می‌شود و سبب از بین رفتن تام مشکلات و گرفتاری‌ها میباشد. این 


دعا در مکتوبات امام ربانی (حلد اول» مکتوب ۳۰۷ و ۳۰۸) نوشته شده است. 


مقدمه 


بشم اللّه الرَخمن الرحیم 


شروع این کتاب را کنیم به بسم ال * چرا که پناهگاهی نباشد به ز بسم ال 

نگنجد فضل و انعامش در حد و حساب * خداوندیست رحیم و بخشنده ال 
خداوند متعال در دنیا به همه انساما لطف و مرهمت دارد وچیزهائی را که به 
آغا احتیاج دارند را حلق کرده و برای آما می‌فرستد. ازین رو راهی که به سعادت 
ابدی ختم می‌شود را به انساا نشان داده است. کسانی که فریب هوای نفس 
ودوستان بدکردار و نشریات مضر و رسانه‌های بیگانه را خورده‌اند و از اين راه 
سعادت جدا شده و به راه کفر و ضلالت داحل شده‌اند سپس پشیمان شده و 
طلب عفو می کنند را هدایت داده آغا را از فلاکت و بدبختی ابدی بحات می‌دهد. 
به ظالان واهل طغیان اين نعمت را نصیب نی کند و آفا را در راه کفری که خود 
پسندیده و انتخاب کرده‌اند رها می‌کند. در آخرت موّمنانی که مستحق رفتن به 
حهنم هستند آمائی را که بخواهد به فضل و لطف خویش عفو کرده به بهشت داحل 
می‌کند. خحلق کنندةٌ جانداران و برپا نگهدارندة موجودات در هر لظه و حفظ 
کنندهٌ آما از حوف و رعب تنها ذات اوست تعالی. و ما با پناه بردن به اسم 


شریف خداوند یعنی به امید امداد و یاری او که صاحب این چنین صفاتیست به 


نوشتن این کتاب شروع می‌کنیم. 

حد و ثنا حداوند یکتا راست و بر پیغامیر حبوبش حضرت محمّد صلاة و 
سلام و بر اهل بیت پاک آن پیامبر عالیقدر و بر یکایک صحابةٌ باعدالت و 
باصدق آن حضرت درود و رهت باد. 

حمد به معنی اعان و اقرار به اینست که امی نعمتها را حداوند حلق کرده و 
فرستاده است. شکر نیز به معنی استفاده از این نعمتها موافق با احکام اسلامی 
می‌باشد. 

هزاران کتب با ارزش که مسائل اعتقادی و اوامر ونواهی دین اسلام را بیان 
می‌کنند تألیف شده و بسیاری از اين کتابها با ترجه به زبان‌های ختلف در 
همهُکشورها منتشر شده‌اند. در مقابل آن. افرادی با اندیشه‌های فاسد و کوته‌بین و 
بحاهلانی که در لبامن علمای دین فریب حاسوسان انکلیسی.را حوردهاند و زنشیقان 
در هر فرصتی به احکام اسلامی نافع و بافیض و نورانی یعنی به اوامر و نواهی دینی 
هجوم برده و در صدد لکه‌دار کردن دین اسلام و حریف آن و فریب مسلمانان 
برآمده‌اند. 

در وقت حاضر نیز با شکران و قدردانی دیده می‌شود که عالان اسلام تقریبا 
در سرتاسر دنیا در حال نشر عقائد اسلامی و دفاع از آن هستند. به عالان راه 
راست که موازین و احکام اسلامی شنیده شده از صحابةٌ کرام را در کتابها نوشته‌اند» 
«عالمان اهل ستّت» گفته می‌شود. عله‌ای قلیل از کسانی که کتب عالان اهل 
سنّت را يا نخوانده و یا خوانده ولی نفهمیده‌اند ویا به آیات قرآن و احادیث نبوی 
معانی خحطا و نادرست می‌دهند اینچنین افرادی آگر چه سخنان و نوشته‌های 
نامناسب آنان هر از چند گاهی مشاهده شود با این حال این گونه سخنان و 


نوشته‌های انحرافی در مقابل اعان مستحکم مسلمانان در حال ذوب شدن و از بین 


رفتن می‌باشند و جز آنکه نادانی و حهل صاحبانشان را نشان می‌دهند هیچ تأثیری 


نخواهند داشت. 

کسی که از مسلمان بودن خود خبر داده ویا در نماز جماعت دیده شود از 
این مطلب مسلمان بودن او فهمیده می‌شود. بعدها اک در سخن» نوشته و یا در 
هر حرکتیاز حرکات او چیزی که خالف عقائد بیان شده توسط علماء اهل سنت 
دیده شود. به او تذکر داده می‌شود که اینها موجبکفر ۲ یا گمراهی هستند و از او 
خحواسته می‌شود که از آن منصرف شده و توبه کند. اگر از روی حاقت و کوتاه 
عقلی و یا انديشهٌ فاسد خود» جواب داده و منصرف نشوده آن شخص یاگمراه و 
یا مرتد است و یا معلوم می‌شود که همدست کافران انگلیسی است. در اين حالت 
هرچند نماز خوانده, به حج رفته و هرگونه عبادت و کار نیکی ابحام دهد باز از اين 
فلاکت نحات پیدا نخواهد کرد و تا زمانیکه از چیزی که سبب کفر و ضلالت او 
شده است منصرف نشده و توبه نکند مسلمان نی ‌شود. هر مسلمانی پاید به 
حوبی چیزهائی که سبب کفر می‌شوند را یاد گرفته و حود را از مرتد شدن حافظت 
کند و همچنین کافران و زندیقان مسلماننا و جحاسوس‌های انگلیس را باید به خوبی 
شناخته و از ضررهای آنان دوری کند. 

رسول اه عَلیّه الصَلاة وَالسْلامْ حبر داده اند که هفتاد و دو فرقه‌ی مسلمان؛ 
گمراه خواهند شد و با دادن معانی نادرست و غلط به آیات قرآن و احادیث 
شریفه ظهور خواهند کرد. در کتاب «البربقة» و «الحديقة» این احادیث از بخاری 


و مسلم روایت و شرح کرده شده‌اند. از میان اين فرقه‌های گمراه کسانی با 


عنوان‌هایی چون عام بزرگ اسلام و پروفیسور دین ظاهر می‌شوند. نبایست فریب 


نوشته‌ها و کنفرانس‌های آا را خورد و برای نیفتادن در تله‌ی این دزدان دین و 
۱ ۳ ۳ ۳ ۶ م2 
ماسون‌ها از یک سو و میسیونرهای مسیحی و وهابیهای خودفروحتةٌ به انگلیس؛ 


هراه با بهودیان صهیوئیست از سوق دیگر با روش‌های تازه در صدد فریب جوانان 


مسلمان بوده و با سرهم کردن نوشته‌ها؛ فیلم و تماترها و با استفاده از نشریات 
م2 ۰ ۳۹9 ۰ ۳ ۰ ۰ 

ساحتگی و دروغین رادیو و تلوزیون در پی از بین بردن اسلام و مان هستند و در 

این راه ملیاردها دولار هزینه می‌کنند. علمای اسلام رَحَهُمٌ ال تعالی به همه‌ی این 


گروه‌ها حواب‌های لازم را از قبل داده و آنما در کتابها به ثبت رسانیده‌اند. آنان دین 


خداوند متعال و راه سعادت و خحوشبختی را خبر داده و بیان نوده‌اند. 


کتاب اعتقادنامه اثر عالم فرزانه مولانا عالد بغدادی عثمانی دس سره که از 


علمای حقیقی و ربانی است را برگزیدتم. این کتاب توسط مرحوم حاحی فیض اه 
کماخی به ترکی با نام فرائد الفوائد ترجه و در سال ۱۳۱۲ ه. در مصر طبع شده 
است. کتاب «اعتقادنامه» به زبان فارسی نگاشته شده است. در تحقیق این اثر از 
چهار نسخهٌ حطی بره گرفته شده است. اين نسخ عبارت‌اند از: 

۱- نسخه اول که نسخه اصلی می‌باشد و در حاشیةٌ آن تصحیحات و 
منهوات مولف‌مولانا عالد بغدادی قنّس سله جای دارد. در دانشگاه استانبول 
کتابخانهٌ نوادرحطی» قسمت نوشته‌های ابن الامین شارة: (۱۰۱۲۷ ف) موحود 
می‌باشد. این اثر شامل ۱۳ ورق و در ابتدا و انتهای نسخه دو عدد مکتوب 
حضرت مولانا خالد استنساخ شده است. 

۲- کتابخانهٌ سلیمانیه قسمت نوشته‌های رشید افندی» شارهٌ: (۴۴۱). این 
نسخه در ۳۳ ورق و در ضمن بموعه‌ای که تاریخ استنساحش در سال ۱۲۳۶ه. 
می‌باشد نوشته شده است. این بحموعه به ترتیب متشکل از: اعتقادنامه اثر مولانا 
خالد قدس سره دیوان مولانا حالد. مکتوبات آهد بن بحیی شرف الدین منیری 
قدس سره و فوائد المریدین ایضا اثر حضرت شرف الدین منیری می‌باشد. 

۳- کتابخانهةٌ سلیمانیه. قسمت نوشته‌های اسعد افندی, شاره: (۵ ۰.0۱۲۰ اثر 
۰ ورق بوده و در سال ۱۲۳۳ه. استنساخ شده است. 


۴- کتابخانةٌ سلیمانیه» قسمت نوشته‌های اسعد افندی» شارةٌ: (۱۱۹۳). اثر 


۱ ورق می‌باشد و در آخر نسخه مکتوبی از مکتوبات امام ربانی قدس سره 
نوشته شده است. 

توضیحاتیکه داده‌ام را برای جدا کردن از متن اصلی در بین دو قلاب بدین 
شکل [] قرار دادم(. خدا را مد و سپاس که توفیق نشر آن را میسر نود. ترجه 
عربی و ترکی آنرا نیز کتامخانة حقیقت با نام (ایمان و اسلام) نشر کرده است. 

عام گرانقدر علاء الدّین حصکفی رَحَهٌ ال تعالی صاحب کتاب در المختار 
در آخر مبحث نکاح کافر می‌فرماید که: «دختر مسلمانی که قبل از بلوغ نکاح 
کرده شده است اگر در هنگام رسیدن به سن بلوغ ضروریات دینی را هنوز یاد 
نگرفته و نداند» نکاحش فاسد خواهد شد [یعنی مرند می‌شود]. باید صفات افی را 
به او یاد داد و او نیز تکرار کرده بگوید: به اينها یمان آوردم». 

علامه ابن عابدین در توضیح آن می‌فرماید که: «دختر در هنگام طفولیت به 
تبعیت از پدر و مادر حود مسلمان است و در وقت بلوغ. تبعیت او از دین 
والدینش ادامه پیدا نمی کند و بدلیل ندانستن دین اسلام در این حالت مرتد می‌شود 
و تا وقتی که شش رکن اعان را یاد نگرفته و یمان نیاورد و همچنین به ضرورت تبعیت 
از دین اسلام اعان آورده نشود آگر چه کلمه توحبد یعنی (لا اله الا له محمّد رسول 
ال را هم بر زبان آورده مسلمانی او ادامه پیدا نمی‌کند. بایستی شش رکن مذکور 
در (آمنت بالّه...) را یاد بگیرد و به آنا یمان آورد. و همچنین لازم است که بگوید: 
اوامر و نواهی خداوند متعال را قبول کردم». 

از اين گفتةٌ علامه ابن عابدین فهمیده می‌شود که یک شخص کافر هنگامی 
که کلمه‌ی توحید را بر زبان آورده و به معنی آن اجمالا اعان بیاورد در همان حظه 
مسلمان می گردد. فقط مانند هر مسلمان دیگری او نیز در اولین فرصت ارکان ایعان 


که در جلة: (َمَنتْ بالّه وملانکته وه وَرْسْله وَالیوْم الاخر وبالقدر یره وْشَرّه من 


0 در اینجا در بیان مسائل فقهی اکثرا مذهب حنفی رعایت شده است. 


ال وأْضَهْد آَنْ مُحَمَدا عبْده 
سول مذکور است راباید حفظ کرده و معنای آن و معلومات دینی که برای او 
لازم و ضروریست را یاد بگیرد. فرزند یک شخحص مسلمان نیز اگر این شش رکن و 
معلومات دین اسلام را نیاموزد و امان آوردن خود را به زبان نیاورد؛ در هنگام عاقل 
شدن و رسیدن به سن بلوغ مرتد می‌شود. بعد از ٍعان آوردن در اولین فرصت پرسیدن و 
یادگرفتن معلومات دینی یعنی فرض‌هاء حرام‌ها؛ وضو و غسل, نماز حواندن و پوشاندن 
محل عورت نیز بر او فرض می‌باشد. بر شخصی که از او در مورد اين مطالب سوال 
کرده می‌شود نیز فرض است که تعلیم و آموزش دهدو یا به کتاب‌های دینی صحیح 
و معتبر راهنمائی کند. آگر در نزدیکی خویش شخصی را برای پرسیدن و یا اینچنین 
کتابی را برای استفاده کردن پیدا نکرد» بر او فرض می‌گردد که جست وجو بکند 
اگر این فرض را به جای نیاورده و حست و جو نکند. کافر می‌گردد. و تا زمانی 
که جواب پرسش‌های خود را پیدا می‌کند در حهل و نادانی خحود معذور است. 
کسی که فرضها را در وقت خود به حای نیاورده و مرتکب حرام شود در جهنم 
عذاب خواهد دید. در مورد ارکان ششگانةٌ اعان در اين کتاب معلومات مفصل و 
وسیعی وجود دارد. بر هر مسلمانی لازم است که اين کتاب را به خوبی بخواند و 
برای خواندن فرزندان و آشنایان حود سعی و تلاش بکند. 
در این کتاب هنگام نوشتن معانی آیات قرآن کرم عبارت «مآلا فرموده شده 


است» را ذکر کردم و اين به معنی: "علمای تفسیر این چنين بیان فرموده‌اند"" 


می‌باشد. زیرا معانی صحیح آیات قرآنی را تنها رسول خدا -عَلّه الصا وَالسَلام- 


دانسته و آنرا به اصحاب کرام تعلیم فرموده‌اند. علمای تفسیر نیز این احادیث شریف 
را از احادیث ساختگی و دروغین منافقان» زندیقان و رحال دینی لامذهب خود 
فرهوختةٌ به کافران انگلیسی حدا کرده‌اند و نیز هنگامیکه احادیث شریف را پیدا 


نکرده‌اند با تبعیت از اصولی که در علم تفسیر بیان شده است آیات قرآنی را معنی 


و تفسیر نوده‌اند. به معانی داده شده به آیات قرآنی توسط جاهلان دین که زبان 
عربی را دانسته ولی از علم تفسیر بی خبرند تفسیر قرآنی گفته نمی‌شود. به همین دلیل 
است که در حدیث شریف: (هر کس که قرآن کريم را بر حسب رأی خود معنی 
کند کافر می‌شود) ذکر شده است. 

خداوند متعال همه ما را در راه راستی که علمای اهل سنت بیان فرموده‌اند 


۳ 1 .72 ۱ ء حمَ. 
تابت قدم فرموده و نگاه دارد. و ما را از فریب خوردن به وسیلةً گفته‌های پر از 


نیرنگ و فریبکارانة حاهلان دین و منافقان و لامذهبانی که عناوینی همچون عام 


بزرگ اسلام را به دروغ بر حود حمل می کنند» حفظ بفرماید. آمین. 
تمامی کتب نشر شده توسط تیک کتانیخ اوی در هر زبانی به و سیله انترنت 
به مامی دنیا در حال انتشار ۱ 


هجری قمری هجری شمسی 
۱۶۲ ۱۳۸۰ 


[همه کسرا همی باید که سه کار * یکی آنست که امانت قوی دار 
مقید شو به دین در هر مکانی * و هم علم فقه را حوب بدانی 

و نیز آنکه به دل احلاص داری * چنانت هیچ عجب و ریا نداری 
این همه بنیاد دینت ای محقق * که باید با یکدگر کنند تحقق 


عمل مقبول نگرده بی احلاص * وگرخواهیش تصوف کانٍ احلاص] 


0 تامی کتب علمای اهل سنت به زبانای گوناگون که توسط کتابخانه و نشریات «حقیقت کتاب اوی) به طبع 


رسیده است را می توانید از آدرس اینترنتی 01616210671.166 ۷۷۲۸.12 به صورت رایگان دانلود کنید. 


[ حضرت مولانا حالد بغدادی دس ال تعالی سب العزیز- در اینجا قبل از 
شروع به تألیف کتاب با نوشتن مکتوب هفدهم از حلد سوم مکتویات امام ربا [۱] 
اد فاروقی سرهندی -قَدس ال تعالی سِلهٌ العزیز- خواسته‌اند که به کتاب خود 
زینت و برکت ببخشند. امام ربانی در اين مکتوب خود می‌فرمایند که:] 
[بشم ال لخن الرحیم 
لحمدٌ له الذی انعم نا وقدانا ی الاسلام وَجعنا من 
َلیّه وغلی آله الصا والْلام. 


باید دانست که حضرت حق سبْحانهُ و تعالی- منعم علی الاطلاق است. 


[ 


۵ هه م2 
مه 
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اگر وجود است از جناب قدس او تعالی موهوب است واگر بقاست هم از آن 
حضرت -حلٌ اطا رب عطاسشت وا گر صفات کامله است هم از رمت شاملهةً 
اوست -سبْحانة و تعالی-. زندگی ودانایی وتوانایی و بینایی و شنوایی و گویایی؛ 
همه از آن حضرت -لة شاد مستفاد است و انواع نعم وصنوف گرم که از حدّ و 
عدّ بیرون است هم از آن جناب قدس مُفاض. ازالاً عغسر و شدّت. او می‌فرماید 
تعالی واجابت دعوت و دفع بلاء او می‌غاید سبحانة. 

رژاق است که از کمال رأفت خود. ارزاق عباد را بعلّت گناهانشان منع 
نکند. ستّار است. که از وفور عفو وبحاوز. هتک حرمتشان به ارتکاب سیثات» 
ننماید. حلیم است. که در مواحذه و عقوبتشان استعحال نفرماید. کرم است. که 


عموم کرم خویش» از دوست ودشین باز ندارد. واحلّ و اعظم این نعم و اعرٌ و اکرم 


() امام ربانی در سال ۱۰۳۴ ه. /۴ ۱۶۲ م. وفات کردند. 


اینها, دعوت به اسلام است و هدایت به دار السّلام و دلالت به متابعت سید الأنام 
علیّه وعلی آله الصَلاهٌ والسلام- که حیات ابدی و تنقمات سرمدی» بدان مربوط 
است و رضای مو و لقای او سبحانه به آن منوط. پاحمله انعام وا کرام و احسان 

کف ی هقی 1 یت |۱۱ 
انعام ِ به (قدار وکین ِ تعالی و احسانشان از قبیل «ألاسْتعارة 


من الْمُستَعیر لول من ای" ۳ نادان در رنگ داناء به این معنی اقرار دارد 


گر برتن من زبان شود هر مویی * یک شکر تو از هزار نتوام کرو" 

و شک نیست که بداهت عقل» حکم به وحوب شکر مُنعم می ناید و 
ی ود 
تعالی- که مُنعم حة ی 


و تکرم او تعالیل لازم آمد. وچول حضرت حق -سبحانه وتعالی - در کمال ِ" 


و تنژه است و عباد در مایت یی که از کمال بی مناسبتی» چه در یابند 
که تعظیم و توقیر او تعالی در چیست و تکرم او سبح و تعالی- در کدام! 
بسا است که اطلاق بعضی امور را بر آن جناب آقدس» ایشان مُستحسن دانند 
و فی الحقيقة نزد او تعالیی مستهجن باشد. تعظیم حیال کنند, توهین بُوّد. تکرم تصور 
نمایند» تحقیر باشد. پس تا زمانی که تعظیم و تکرم او تعالی از حناب قدس او 
سبحانهٌ مُستفاد نشود شایان شکر او نباشد -سْبُحانَهُ- و قابل عبادت او نبود - 


تعالی-. چه حدی که از نزد ایشان باشد. نزدیک است که هجو بوّد و مَلح قَدْح 


() روشن تر و نمایان تر از آفتاب و هویداتر از ماه می‌باشد. 
۲ 5 جح ۱ ۱ ۳۹ 
() عاریت خواستن چیزی از عاریت گیرنده و درحواست کردن چیزی از شخص فقیر. 


() شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس سره. 


گردد. و تعظیم و توقیر و تکرم او تعالی» که از آن حضرت مستفاد گشته است» 
نسبت به ما همین شریعت حقّه است علی مصدرها الصلاه والسلامْ واَحیَة 
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اگر تعظیم قلبی است» در شریعتِ حقّه مبیّل شده است واگر ثُنای 


لسانیست. هم آبحا مرن است. آعمال و آفعال جوارح را نیز صاحب شریعت. به 


تفصیل بیان فرموده است.[به فرامین ای و وظائف بندگی امر شده از جانب 


خحداوند متعال اسلامیت گفته می‌شود].پس ادای شکر او تعالی» منحصر در تیان 


شریعت گشت قلبّا و قالبّا و اعتقاّا و عملا. و هر قسم تعظیم و عبادتِ او تعالی 


که بماورای شریعت ادا نموده آید» شایانِ اعتماد نباشد. بلکه بسا هست که حصّل 
آضداد بود وخسنة شوه فق احقيقة سیله باشد. پس‌به مُلاحظة بیان مذکور» عمل 
به شریعت» به عقل نیز واحب آمد و ادای شکر مُنعم تعالی بی اتیان آن» متعر 
گشت. |از اینجا دانسته شد که خحردمندان برای به جای آوردن شکر خدای تعالی 
لازم است که از حضرت محمّد تبعیت کنند. به راه ایشان اسلامیّت گفته می‌شود. به 
کسی که از راه او تبعیت کند مسلمان گفته می‌شود. شکرگذاری پروردگار یعنی 
تبعیت از حضرت مد را عبادت کردن ی گوزند: علوم اسلامی به دو دسته علوم 
دینی و فنی تقسیم می‌شوند. مدعیان اصلاح در دین به علوم دینی اسکولاستیک و 
به علوم فنی راسیونال می گویند]. 

و شریعت. دو جزء دارد: اعتقادی و عملی؛ اعتقادی از اصول دین است. [و 
به آن معلومات لعانی گویند. یمان به صورت اجمالی به معنی باور داشتن به شش 
رکنی که رسول خدا بیان فرموده و نیز قبول شریعت اسلام و پرهیز از استعمال 
آنچیزی که علامت کفراست در قول و عمل می‌باشد. یادگیری این علامات کفر و 
پرهیز از آغا لازم و ضروریست. صاحب اعان را مسلمان گویند]. و عملی [اینها 
مسائل مربوط به عبادات‌اند و آوامر و نواهی که با بدن و قلب باید رعایت شوند را 


شامل می‌شوند. به آنچه که ابحام دادن آن امر شده فرضء و آن را که از ابحامش 


نمی شده حرام گویند] از فروع دین [که به آن معلومات؛ احکام اسلامی و یا 
شریعتاسلامی گفته می‌شود]. 

[بر هر کسی اولین چیزی که لازم است گفتن «کلمة توحید) و باور به 
معنای آن است. کلمه توحید (لا اله الا الّه محمّد رسول ال می‌باشد و معنای 
آن (حدا هست و یگانه است وحضرت مد علیه الصلاة والستلام پیامبر اوست) 
می‌باشد. باور کردن به آن (اعان آوردن) و (مسلمان شدن) نامیده می‌شود. و به 
کسی که امان و باور داشته باشد (مومن) و (مسلمان) گفته می‌شود. اعان باید که 
دائمی باشد و برای اين امر از احام چیزهائی که سبب کفر می‌شوند و همچنین از 
به کار بردن چیزهائی که علامت کفر می‌باشند باید پرهیز کرد. 

قرآن کرم کلام خداوند متعال است. خداوند متعال قرآن کرم را توسط 
ملائکه‌ای به نام حضرت جبرئیل علیه السّلام بر حضرت مد علیه الصّلاة والسّلام 
نازل فرمودند. کلمات قرآن کرم عربی می‌باشد. اين کلمات را خداوند کنار هم 


چیده است. عبارات عربی قرآن کرم به صورت حرف و کلمات از طرف تحداو ند 


متعال در قالب آیات منظّم نازل شده‌اند. معانی این حروف و کلمات کلام ای را 
در بر می‌گیرد. به اين حروف و کلمات قرآن کریم گفته می‌شود. و معانی‌ای که 
کلام امی را نشان می‌دهند نیز فرآن می‌باشند. این قرآن که کلام ای است لوق 
تسب هاش خقانی یی یزار و انت اش اف 

حبرئیل علیه السّلام هر سال یک بار آمده آیات قرآن کرم که تا آن وقت 
نازل شده است را طبق ترتیب آن در لوح حفوظ تلاوت کرده و پیامبرمان نیز تکرار 
می‌فرمود. در سالی که پیغمبر علیه الصِّلاة والسّلام ارتحال فرمودند جبرئیلعلیه السّلام 


دوبار آمده و هر بار تمامی قرآن کرم را با هم تکرار نمودند. پیامبر علیه السّلام و 
بسیاری از أصحاب امی قرآن را از حفظ بودند. در سال رحلت رسول ال صلی 
ال علیه وسلم خليفة ایشان حضرت ابوبکر صدیق آن دسته از صحابه که حافظ 


قرآن کرم بودند را و مچنین لوح‌ها و دست‌نوشتهائی که بر آن نوشته شده بود را 
یک حجا جع کرده و به هیثتی از صحاب دستور دادند تا تمامی قرآن را یکجا 
بنویسند. به این ترتیب کتابی که به آن مصحف گفته می‌شود به میان آمد. و سی و 
سه هزار صحابی اجماع کردند بر اينکه هر حرف از این مصحف شریف در حایی 
که می‌بایست باشد بی کم و کاست قرار گرفته است. 

به فرموده‌های رسول اکرم حدیث شریف گفته می‌شود. و به آن قسم از 
احادیثی که معانیشان از حانب خداوند متعال و الفاظشان از حانب رسول الّه علیه 
السلام است. احادیث قدسی اطلاق می‌شود. کتب حدیثی بسیارند. از میان آغا 
کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم مشهورند. در بین آوامر ای معلوماتی که به 
آن اعتقاد باید کرد را «مسائل ایمانی» و چیزهائی که باید ابحام داد را «فرض» و 
آنمائی را که نباید ابحام داد را «حرام» گویند. به فرضها وحرامها «أحکام اسلامی» 
گفته می‌شود. کسی که حتی به بان از معلومات (قطعی) بیان شده در دین اسلام 


باوری نداشته باشد کافر می‌شود. 


بعد از اطاعت از آوامر در مرحلةٌ دوم بر انسان لازم است که قلب خود 


تکه‌ای از گوشت: که در سینه جای دارد قلب گویند. قلب به این معنایش در 
حیوانات نیز موحود است. دومین معنی مفهوم از آن قلبی است که در این پارچه از 
گوشت جای دارد و آنرا نمی‌توان دید. به این قلب دل گویند. و قلبی که در کتب 
دینی از آن بحث کرده می‌شود همین دل می‌باشد. و حایگاه آموزه‌های دین اسلام 
این قلب است. و نیز امان آورنده و انکار کننده همین قلب است. قلبی که ایمان 
آورده یز و قلب انکار کننده ناپاک و مرده است. اولین وظیفة ما سعی در یز 
کردن قلب می‌باشد. ابحام عبادقا حصوصا غاز به جای آوردن و استغفار کردن 


موحب تیزی قلب می‌شود. ارتکاب حرام سبب خرابی قلب است. پیامبرمان 


فرمودند که «بسیار استغفار کنید. کسی که به استغفار کردن مداومت داشته 


باشد خداوند او را از همهٌ امراض و بلاها محفوظ نگاه می‌دارد و به او از جایی 


که تصورش را هم نمی‌کند روزی می‌رساند». استغفار یعنی گفتن «أستغفر الّ» 
(خدایا من را عفو کن) می‌باشد. برای قبولی دعا لازم است شخحص دعاگو مسلمان 
بوده» از گناهانش توبه کرده و به معنای آن واقف و بدان مان داشته باشد. دعائی 
که با قلیی سیاه و ظلمانی کرده شود قبول واقع نمی‌گردد. هر کس که بر حواندن 
پنج وقت نماز مداومت داشته و سه بار دعای استغفار را بخواند. قلب او نیز پاک 
شده و شروع به ذکر خواهد کرد. اگر دعا بدون همراهی قلب. تنها با زبان گفته شود 
فائده‌ای تخواهد داشت. 

معلومات و آموزه‌های دین اسلام همانا معلوماتی هستند که در کتب علمای 
اهل سنت و جماعت نوشته شده‌اند. در میان آموزه‌های اعتقادی و عملی‌ای که 
علمای اهل سنت بیان کرده‌اند آن دسته از مسائلی که در قرآن کر و احادیث 
شریفه با نص قطعی و آشکار خبر داده شده‌اند را آگر کسی انکار کند کافر 
می‌شود. آگر اینچنین شخصی بیایعانی خود را پنهان کند به او منافق گفته می‌شود. 
و اگر در حالی که بی ایمانی خود را پنهان کرد خود را مسلمان نشان داده و به 
فریب مسلمانان مشغول باشد او را زندیق گویند. اگر نصوصی که معنایشان آشکار 
و قطعی نیست را به حطا تأویل کرده و نادرست اعتقاد کند کافر نمی شود. ولی به 
خاطر اينکه از راه درست اهل سنت جدا شده است به جهنم خواهد رفت. اینچنین 
شخصی به دلیل اينکه به نصوص آش‌کار و قطعی اعان آورده است در جهنم ابدی 
تخواهد ماند و از آن بیرون آورده شده به بعشت داخحل خواهد کرده شد. به این 
گروهها «اهل بدعت» و يا «فرقه‌های گمراه شده» گفته می‌شود که به ۷۲ فرقة 
گوناگون تقسیم می‌شوند. اعمال و عبادتمای اینان و کافران و کسانی که از دین 


عم 


برگشته مرتد شده‌اند و نیکی و خدماتی که به بشریت ارزرانی داشته‌اند 


هیچکدام‌شان قبول خواهد شد و در آخرت به آغا نفعی خواهد رساند. به 
مسلمانانی که اعتقادشان صحیح است «اهل سنت و جماعت» و یا «سْنی» 
گفته می‌شود که در ابحام عبادات به چهار مذهب عملی تقسیم می‌شوند. آتباع این 
چهار مذهب می‌دانند که همگی بر طریق اهل سنت‌اند و یکدیگر را دوست 
می‌دارند. کسی که پیروی یکی از اين مذاهب چهارگانه را نکند اهل سنت 
نفی‌باشد. در مکتوبات امام رّانی حصوصا در جلد اول مکتوب ۰۲۸۶ و در 
حاشية طحطاوی بر درّ المختار در باب ذبایح» و در کتاب «البصاثر لمنکر 
التوسل بأهل المقابر» هراه با دلایل آن نوشته شده است کسانی که از راه اهل 
ستّت تبعیت نکنند کافر و یا اهل بدعت می‌باشند. اين دو کتاب به زبان عربی بوده 
و کتاب البصائر در هندوستان در سال [۱۳۹۵ ه.] ۱۹۷۵ م. نوشته شده و به 
طبع رسیده و بعدها در استانبول از طرف نشریات حقیقت کتاب اوی به طریق 
اوفست به دفعات چاپ و نشر گردیده است. 

کسانی که عبادات خود را موافق یکی از مذاهب چهارگانةٌ اهل سنت به حای 
می‌آورند اگر گناهی مرتکب شوند و يا اينکه در عباداتشان کمکاری کرده باشند در 
صورت توبه کردن گناهانشان عفو می‌شود. در صورت عدم توبه اگر حدا بخواهد آغا را 
می آمرزد و در جهنم داعل نی‌کند. و آگر بخواهد به اندازةٌ گناهانشان عذاب داده 
خواهند شد و در نمایت آنما را از عذاب خحلاصی خواهد بود. کسانی که حتی یکی از 
معلومات آشکار و قطعی که به صورت ضروری در دین دانسته می‌شوند یعنی آموزه‌های 
دینی‌ای که حتی حاهلان نیز از آن مطلع می‌باشند را انکار می‌کنند در جهنم ابدی 
عذاب خواهند دید. به اینها مرتد و کافر گفته می‌شود. 

کافران به دو دسته تقسیم می‌شوند: اهل کتاب و اهل شرک. به فرزندان پدر 
و مادر مسلمانی که بعدها از دین خارج می‌گردند مرتد گفته می‌شود. ابن عابدین 


رحمة له علیه در بحث حرمت نکاح بهسیب ‏ شرک می‌فرماید که: «مرتد» ملحد» 


زندیق» جوسی» بت پرست» فلاسفهة قلسم یوناد» | برهمن‌ها و بودیستهایی که امروزه 
موحود هستند منافقین غلات و افراطی‌های منسوب به یکی از ۷۲ فرقهٌ اهل 
بدعت که به سبب افراطشان از دين خارج شده‌اند. باطنیان اباحی‌ها و دورزی‌ها 
همگی کافران بدون کتاب و مشرک می‌باشند». کمونیستها و ماسونا هم اینچنین 
می‌باشند. به مسیحیان و یهودیان که به کتاهای نازل شده از آسمان فقط محریف 
شده تورات و انجیل اعان دارند. کافران اهل کتاب گفته می‌شود. اینها اگر باور به 
صفات الوهیت در حخلوقی داشته باشند مشرک می‌شوند. صفات ذاتی و ثبوتی 
حداوند متعال را صفات الوهیت گویند. 

هر کسی از کافران یکی از اين دو قسم در صورت ایعان آوردن و مسلمان 
شدن از رفتن به جهنم رهایی پیدا می کند و مسلمانی بی‌گناه و تمیز می گردد. فقط 
لازم است که مسلمانی سنی باشد. سْتّی بودن یعنی اينکه کتاب یکی از علمای 
اهل سنت رحهم ال تعالی را حوانده و یاد بگیرد و یمان و گفته و کردارش موافق آن 
باشد. در دنیا مسلمان بودن و يا نبودن یک انسان از گفته‌ها و اعمال آشکار او 
در حالتی که ضرورتی نباشد دانسته می‌شود. با اعان رفتن ویا نرفتن این شخحص به 
آحرت در نفس آحرش معلوم هی کردد: مرد و زن مسلمانی که کناه کبیره ابحام 
داده‌اند» اگر با قلبی پاک توبه کنند گناهانشان قطعا عفو ی کرد ۲ بی گناه ی 


می‌شوند. حقیقت توبه و چگونگی آن در کتب علمای اهل سنت مانند کتاب 


فارسی «کیمیای سعادات» نوشته شده است. این کتاب توسط نشریات حقیقت 
کتاب اوی طبع شده است. 

دقت: میسیونرها برای گسترش مسیحیت یهودیان برای گسترش طالوت؛ 
کتابخانةٌ حقیقت در استانبول برای گسترش اسلام تلاش می‌کند و ماسون‌ها سعی 
در نابودسازی ادیان دارند. کسی که دارای عقّل» دانش و انصاف باشد از میان 


این‌ها» حقیقت را درک کرده و برای نشر آن همکاری می کند و وسیله‌ای برای به 


سعادت رسیدن تام انسان ها در دنیا و آحرت خواهد شد. 

امروز ام مسلمانان حهان به سه فرقه تقسیم شده‌اند. فرقه اول کسانی‌اند که 
در راه اصحاب کرام بوده. مسلمانان حقیقی‌اند. به اینان اهل ستّت) و (سنی) و 
(فرقهٌ ناجیه) یعنی فرقه بحات یافته از جهنم گویند. فرقه دومی کسانی‌اند که با اصحاب 
کرام دشین می‌باشند. به اینها شیعه و فرقه ضاله یعنی فرقه گمراه شده گویند. سومین 
آنان با سنی‌ها وشیعه‌ها دشن می‌باشند. که به اينها وهابی و نجدی گویند. زیرا اینها؛ 
نخستین بار در شهر بحد. واقع در عربستان ظهور کردند. به اينها فرقة ملعونه نیز 
گویند.زپرا این فرقه مسلمانان را کافر می‌گویند که در کتاب فارسی رد وهابی نگاشته 
شده است. پیغمبرمان بر کسانیکه به مسلمانان کافر می‌گویند لعنت کرده است. 
یهودیان وانگلیس‌ها مسلمانان را به این سه فرقه تقسیم کرده‌اند. 

هر کسی از هر فرقه‌ای که باشد اگر تابع نفس خود شده و قلب خود را آلوده 
ساحته باشد به جهنم می‌رود. بر هر مومنی برای تركيه نفس خویش از کفر و گناهی 
که در اصل خلقت نفس موجود است؛ لازم است بسیار کلمةٌ توحید یعنی لا اله ال 
له) را بخواند و برای تصفیه قلب» از کفر و گناهی که توسط نفس و شیاطین؛ 
دوستان بد و خواندن کتاب‌های گمراه کننده به آن وارد می‌شود ذکر (آستغفر ال را 
شا زا وان تخهاهای سای که از مایت اظاعت ی کته قظها مود فرل 


واقع می‌گردد. کسانی که نماز نمی‌خوانند» به زنان بی‌حجاب و به محل عورت برهنة 


دیگ ان تکام می کنند» و کسانی که حرام می خورند و می نوشند» این چنین کسانی 
معلوم می‌شود که از اسلام اطاعت نمی کنند و دعاهایشان قبول نمی گردد.] 


فاقد اعتقاد. از اهل بحات نیست وخحلاصی از عذاب آخرت در حق او 


متصوّر نه. و فاقد عمل. احتمال تحات دارد که امر او مفوّض به مشیقت اوست - 
سْبْحالَهٌ و تعالی که آگر خواهد عفو فرماید و آگر خواهد به قدر دنب عذاب 


کند. خلود در نار مخصوص به فاقد اعتقاد است و مقصور بر منکر ضروریّاتِ دین. 


فاقلٍ عمل, اگر چه معدّب شود اما شلود در نار در حق اوه مفقود است ‏ . 
[ کنون که نرفته وحودت ز دست * و چرخ فلک تلخحی نکرده است 
تو هم شکل و معنی را دارنده‌ای * تو دنیاوعقبا را خواهنده‌ای 
دلا از دوستی دنیا بشو بر حذر * که تا آید از عامم ارواحت خبر 


حرام‌ها را تزک کن و فرائض بیاب * که تارک فرضها بود حالش خحراب] 


بت ۲ 


اعتقادنامه 


تا اینجا کلام حضرت فُطب الطرایق و غوثٌ اثلایق, «امام ریانی مجدّد 


آلف ثانی» است -غْذسَ سله که با تسمیّه و تحمید به عین عبارت ایشان ایراد 
کرده شد يا و برک.. شاید که به برکت این کلمات مبارکه؛ واهب بی مانند اين 
رساله را از این مسکین بی بضاعت قبول و یمان آمرزش او فرماید. که «بهشت را 
به بهاء ندهند. به بهانه دهند». و به همین امید و عُیی» اين رساله را به صورتِ شرح 
حدیثِ حضرت سرور کائنات -عَليّه وعلی له وصخبه أَفْضلّ الصلوات 
والَسْلیمات- ادا نود بوّد که شّهای از برکاتِ آن کلمات تام عائد این 
«اعتقادنامه» شود و بدان سبب. عقائد مسلمانان را صلاحی و این بحرم معترف را 
فلاحی کم رسد. استدعا از حضرت کرم بی نیاز بنده نواز اینکه با وحود فلت 
احلاص و عدم صفای نیت این عمل وسایر اعمال را از اين فقیر حطاکار بپذیرد و 
او را به هَقواتِ نفس خسیس و تلبیس ابلیس نگیرد, که اعمال ما گرفتاران را جز در 
دار الاحسان بی‌نیازی او مقداری وزر ناسرةٌ کردار ما ناسزایانرا جز در صرافحانة 
فضل ای عباری نیست. یه هو رم الّاحمین ور ال کرمین. 


2 براستی که فقط اوست مهربانترین مهربانان و بخشاینده ترين بخشایندگان . 


بدان که اجماع فرقةٌ ناجیه اهل سنّت -شَکرّ ال مساعیهم ابممیلَةٌ- منعقد 
است بر اينکه بر هر مُکلف [یعنی هر عاقل و بالغ» آعم از زن و مرد مُسل 
استدلال بر وحود ذات آقدس واجب الوجود و صفات سلبیّه و ئبوتيَةٌ او تعال» 
واحب است و بعضی گویند اول واحبات است. [در اینجا جهالت عذر نیست و 
تآنشای زان میت اس | شب اه ام و ادا مه رایع 
معا ۱ ار مس و وه مر مه ۷ هك 
وعلیل آله وت الصلاه وَالسلام المُصونان وت التناهی- می گوید پیش از ت در 
مقصود» درماندة ورطةٌ نایافت و مهجوری و دست و پا بسته نتسه خحودبینی و 


مغروری و نیازمند بارگاه اقدسء «خاله کردی شهرزوری"» بی تن عبارث آرائی 


و حالی از تصَنع فصاحت نائی: 


[صفات ذاتی ال تعالی شش تا می‌باشد. اینها: «وجود قذم بقا؛ 
وحدانیت مُخالفة للخوادث و قيام بنفسه» می‌باشند. وجود یعنی به حودی خود 
موحود بودن. قدم یعنی وحودش پیشین و ابتدائی ندارد. بقا یعنی وحودش ابدی و 
أصلا نیست نخواهد شد. وحدانیت به معنی این است که از هیچ حاظی شریک و 
نظیر و شبیهی ندارد. مخالفة للحوادث یعنی در هیچ چیز به هیچ یکی از مخلوقها 
از هیچ حاظی شباهت ندارد. قیام بنفسه یعنی وحودش از خود بوده و برای دوام 
وحودش به هیچ چیزی حتاج می‌باشد. هیچ یک از این صفات ششگانه در هیچ 
مخلوقی وحود ندارد. و به هیچ خلوقی نیز به هیچ صورت تعلّقی و ارتباطی ندارند. 
بعضی از علما صفت وحدانیت و خالفة للحوادث را عين هم دانسته و صفات ذاتی 


را پنج تا ذکر کرده‌اند.] 


() حالد بغدادی ۱۲۴۲ ه. [۱۸۲۴ م.] در شام وفات نمود. 


عام [امروزه بدان طبیعت گویند] که ام ما سوّی ال است [همه چیز جز 
حداوند متعال| مکن و حادث است. می‌تواند بعد از نیستی هست شود و پس از 
هستی نیست و معدوم گردد] آعنی بعد از عدم بوجود آمده است. بدلیل ِ ِ 

-سلی له علیّه وعَلین آله وَصَخبه سل رکانٌ ال ول یکن مَعه شیق 

وبدلیل 7 تغیر او؛ چه قدع هرگز مُتَعر نشود» مانند ذات و صفات حق تعالی. 

[در حالی که در قلمرو عام» در رویدادهای فیزیکی, ماده تغییر حالت 
می‌دهد. در واکنشهای شیمیایی؛ جوهر و ساختار مواد تغییر می‌کند. می‌بینیم که 
احسامی ناپدید شده و به احسام دیگری تحول پیدا می کنند. امروزه در تغییرات 


حدید ای و واکنشهای هسته‌ای» ماده وعنصر نیز از بین رفته و تبدیل به انرژی 


۳ ۰ مه ۰ م۰ ۰ مچ 4 
می‌شوند. اين تغییر و تغیرات در اجزای عام و حصول بعضی از دیگری نمی‌تواند که 


ان ازل بوده باشتدر,بایسی که شدای دنه و از مراد آولیه و ضتاضری که از تسش 
پدیدار گشته‌اند به وجود آمده باشند. ] 

و حدوث [یعنی هستی بعد از نیستی و عدم] دلیل امکان است؛ [وجود به 
معنای بودن است. وجود بر سه قسم انیت 

اولی: «واجبٌ الوجود». یعنی وحودی که بودن آن لازم و ضروری است و 
هميشه وحود دارد. در پیشین ازلی وپسین ابدی هرگز نمی‌تواند از بین برود و نباشد. 
فقط الّه تعالی واحب الوجود است. 

دومی: «مُمتنع الوجود» است. یعنی نمی‌تواند وحود داشته باشد وهيشه باید 
در نابودی باشد. شریک باری اینچنین است. یعنی خحدای دوّمی مثل الّه تعالی که 
شریک او سبحانه باشد. نمی‌تواند وحود داشته باشد. 


سومی: «مُمکن الوجود» یعنی مکن است وحود داشته باشد یا نباشد. هد 


۱ ۰ ۳ ۰ 
ر) در ازل خدا بود و جز او هیج چیزی نبود. 


عام‌ها و خلوقات هميشه این گونه هستند. متضاد کلمهة وجود «عدع» است. عدم 


یعنی نیستی. عا ل‌ها.یعنی همه چیز قبل از وحودشان در عدم بوده‌اند» یعنی وحود 


نداشتند. ] 


بناء علیه موحود دو قسم است: واحب و مکن] چه عدم واحب عُتَبْع 


است. پس اگر موحود مُنخصر در مکن می‌بود می‌بایست که هیچ چیز موحود 
نباشد؛ 

[زیرا به وحود آمدن و هست شدن بعد از نیستی و نبودن» یک تغییر و 
رویداد است. بات وجه به دانش ما از فیزیک. برای اينکه یک رویداد در هر 
حسمی اتفاق بیفتد» باید یک نیروی خارحی بر این حسم وارد شود و تأثیر بگذارد. 
واین منبع نیرو باید قبل از این حسم وحود داشته باشد.] 

چه مکن در وحود خود مستقل نیست [و اگر قدرتی در او تأثیر نمی کرد در 
نیستی باقی می‌ماند و به وجود ام بر ان آساس مگ قادر به ایجاد خود 
نیست] چه جای ایجاد دیگری. [به اين علت خالق مکنات بایستی که واجحب 
الوحود باشد] و شک نیستکه عامم موحود است. [و وحودش دلیل بر وحود خالق] 
پس به یقین ثابت شد که صانعی» او را از عدم بوجود آورده است که ورای دائرة 
امکان وحدوث است؛ و آن نیست غیر از واجب الوحود قدع [ یعنی هميشه وجود 
داشته]. و معنی واجب الوجود آنست که وجودش از ذات خود بُوّد نه از غیری 
[یعنی به حودی خود هميشه موجود است و چیز دیگری او را نیافریده] و الا به غیر 
حتاج می‌بود و نمکن, و این حلاف مفروض است. و از اين جهت. او را تعالی 
«خد‌ای» می‌گویند یعنی خودآینده و به حودي خود موجود شونده. 

و آن صانع [که عالم را بر اين نظم و انتظام شگفت‌آور حلق کرده و علوم 
کونی هر سال بخشی از آن عحائب را کشف می‌کند] می‌باید که حیّ [زنده] و 
علیم [دانا و قادر [توانا و مُرید |حواهنده] و سمیع [شنونده] و بصیر [پیننده] 


و مُتکلم [گوینده و خالق یعنی پدیدآورنده] باشد؛ چه مرده و نادان و ناتوان 
وتضطر و گر و کور و کُنگ, ناقص و معیوب است خدائی را نشاید و آفریدن و 
نگهداری اینچنین عالی عجیب و غریب بدین حکمی و زبائی از چنین: شخصی 
صورت نبندد. 


[هر موحودی, از ام گرفته تا ستارگان» با یک محاسبه ویک قانون آفریده 


ستلاق تیار نظم و نظامی که در قوانین و ارتباطات موجود در علم فیزیک. شیمی » 
بجوم و زیست شناسی می‌توان کشف کرد ذهن‌ها را شگفت زده می‌کند. تا حدی 


که داروین مبور شد اعتراف کند و بگوید: (هر چه بیشتر به نظم و ظرافت‌های 
چشم فکر می‌کنم. احساس درماندگی و عجز در من بیشتر می‌شود). 

هوا مخلوطی از ۷۸ درصد نیتروژن» ۲۱ درصد اکسیذن و ۱ در صد گازهای 
نحیب (بی اثر) است. مادهٌ حالص نیست بلکه یک مادهٌ مخلوط می‌باشد. اگر 
اکسیژن بیش از ۲۱ در صد می‌بود؛ ریه‌های مارا می‌سوزاند. و اگر کمتر از ۲۱ در 
صد می‌بود» نی‌توانست مواد غذایی را در خون بسوزاند و در نتیجه انسانحا و 
حیوانات می‌توانستند زنده بمانند. این مقدار ۲۱ در صد در همه جا و در هوای 
بارانی تغییر نمی کند و این خحود یک نعمت بزرگ است. آیا این موازنة دقیق وحود و 
قدرت ورهت خداوند را نشان نی‌دهد؟ در کنار عظمت این شگفتی» ساختار 
چشم هیچ به حساب می‌آید. کسی که هم قوانین. حاسبات ظریف و فرمول‌های 
تدریس شده در علوم و فنون دنیوی را ایجاد می‌کند» آیا مکن است که دارای 
صفات ناقص باشد؟] 

و نیز این صفات در خلوقات او پیداست آگر در وی نبودی از کجا پیدا شد 
با وحود آن که اين به مزیّت خلوق بر خالق و به ترحیح مکن بر واحب میکشد و 
این ظاهر الْساد است.و همچنین میگوم که آن صانع به هر چه کمال است مُتْصف 


است و از هر چه نقص است مُنره+؛ و الا ناقص میبود و ناقص خدایرا نشاید. و 


قطْع اضر از دلیل عقلی اینها همه به نصوص قاطع منصوصند و با نص بر صادق 
هیچ بحال ترد نیست. [شک و شبه در این مسئله جایز نبوده و موحب کفر است.] 
[به هشت صفت کاملةٌ ذکر شده در بالا صفات ئبویّه گفته می‌شود. 
خداوند صاحب جیم صفات کمالیّه می‌باشد. در ذات و صفات و آفعال او تعالی 
هیچگونه نقص و تغییر و هرج و مرحی نباشد. صفات ذانیه و ثبوتیّه را صفات 
الوهیّت گویند. کسیکه به وحود یکی از این صفات الوهیّت در مخلوقی اعتقاد کند 
شرک می گردد. ] 
تبازك وتعالی وس من لا زال ولا یرال فا بل گمال وتا عن شایبة 
که تفص واخیلال ن الاب الصا والاساء وال فعال. 
واکنون شروع می‌کنيم در مرام و شرح کلام سیّد الأنام -عَليّه وعلی آله 
الصلاء وٌالسّلام- بتأیی یوم لاینام. 
- 
ارکان اسلام 


«عنْ عم بن الخطاب» مرویست از امام های فاروق اعظی حليفةً دوم 


تلو ره 


آعدل أصحابت» عمر فرزند خحطاب -رَضي ال عَنه- «قال» گفت عمر -رَضي له 


عَنهُ- «بَهْنما» در آن آثنا که «نْخنْ» ما معشر اصحاب پیغمبر -صلی اه عَلیّه 

ول بودم «عندٌ سول الّه» در حدمت پیغمبر حدای بل شُاأَنْهُ- «ذات 

ّ مش شتآ ار و ۱ 9 

يَوّ» در ساعتیکه خداوند" " روز بود یعنی از بس که روزی شگرفی [و عزیز و 
‌ 3 ۰ 4 , 2 ص- ۰ 

پرقدر و قیمت و نایافتنی | بود» او را روز نمیتوان گفت مانند دگر روزهاء بلکه چون 


ریت جال روح‌افزای آن حضرت] ادعاء روزی دگر را از وی میتوانست تراشید» 


0 کلمه ذات و خداوند در اینجا به معنی صاحب» مالک» دارا بودن می‌باشد. 


حداوند روز میبایست گفت. و اين همه بزرگی از برکت حضور حضرت رسالتْ مب 
بود و جعیّت آصحاب و وحی مُستطاب ایزد وقاب و ترول روخ الاأمین برای این 
سوال و جواب «ذ طْع» در آن زمان ناگاه نمودار شد [همانند ماه] «عَلینا» بر ما 
یا نزدیک شدبه ما «رَجُلْ» مردی که «شدید بیاض التیاب» سحت سفید لباس بود 
«شدیذ مواد الُغْرٍ» سخت سیاه مو «لا پری علیّه» دیده میشد بر اندام او «أَیَر 
السْفٍ» نشانی مسافرت مانند ماندگی و عرق و گرد وغبار که بر اندام و لباس 
مسافران مینشیند «ولا یعرف ما أَحذْ» و نمی شناعت او را از ما هیچ کس؛ یعنی 


به سبب نبودن نشانه‌های سفر درو می بایست از سکان مدينةٌ مُنَوْره باشد و ما 


یاران حضرت پیغمب توس و مَعّ هذا او را 
ی شناختیم . پس پیش آمد آن مرد «حتی ج جَلّس الی النیْ» تا این که نشست با 
پیغمبر -صلی ال علیه وَسَلْم- اگر (الین) بمعنی (م باشد. ی کم 


عّه وس اگر معنی (عند) بود «فَسْدٌ َعَیْه» پس چسبانید آن مرد 
سفیدپوش سیه موي غریب» هر دو زانوی خود را «لی رکبتَه» به هر دو زانوی آن 
سرور -صَلّی ال یه وَسلْم-. یعنی به آن حضرت بسیار نزدیک و روبرو بنشست 
تا حاضران بدانند که شاگرد در وقت استفاده باید نزدیک استاد حود بنشیند اگر چه 
سخت عَظيم اسان بوّد و برابر او باشد نه در پملو یا پس پشت؛ چه استفادهةٌ علم 
برای حداست و حقوق زشی بر بنده از حق تأذّب استاد دم است» هر چند آن 
استاد در غایت بزرگی بُوّد. پس سبب به شرم و تب ازو» آن حقوق را نامام کردن 
از قلّت دیا نت شرت «وَوَضَع یدَیْه» و بنهاد هر دو دست خود را «علی فخذیه» 
بر هر دو ران آن حضرت -صلّی ال له وَسَلَم- یا بر هر دو ران خوده چنان که 


منقول است از امام نوی ره له عَلیه- «قال» و گفت آن مرد سفیدپو ش که فی 


ِ 
3 


الواقع حضرت حبریل امین بود -علی نیینا و عَلیّه الصلاهٌ وّالسَلامٌ وعلی سائر الأنبیاء 


َالْمَیْکَة الکرام وعَلیْ جمیع الْصحاب لیم الْعْلام -«یا مُحَمَدُ» رسول ال را- 
صَلی ال علیه سا ی اگر چه ظاهرا قلّت ادب 
ود و خالف نص آيةٌ كرعة (لا تجعلوا ذُعَاء آلرسُول بَیْنْحم کَذعاء بعکم با 
* النور: 1۳). یکی از آن حهات اعفاي حال است که حاضران ندانند حضرت 
حبریل است. بلکه او را از اعراب بادیه بدانند که مطلقّا از آداب ماوره و محالسةٌ 
آکابر خبر ندارد. بعضی از حرکات سابقه را هم برین وحه حمل می توان کرد. و بقیة 
وجوه ر در مبسوطات باید شتا و باحمله گفت: ای خمد! 

(آخبزني غعن الاسْلام) خبر ده و آگاه کن مرا از اسلام که چیست؟ 

باید دانست که اسلام در لغت: گردن نمادن و فرمان برداریست. ودر 
شریعت: 9 نمادن است مر اعمال ظاهره را. و نفس اعمال را نیز گویند. پس 
اگر مر مقید شوند به وحه مشروع چنان که از بیان سرور عالم متبادر است مشروط به 
اعان‌اند وال قلا. و در این صورت شهادت ععنی قول است. و شریعت غرای 


ی 


محمدیه را -علی شارعها الصا وَالسلامُ وَْحیه- نیز اسلام گویند و منه: ال 
دی عند الّه لاسلامٌ * آل عمران: .٩‏ و از آنحا که معنی اوّل مشتمل بر 
مناسبةٌ معهودة معتین لَْوٍی و اصطلاحی بوّد. که عموم و حصوص مطلق است و 
مفید معنی ثانی و حصور سرور کائنات -عَليّه وعَلیْ آله الصَلواتُ والتَحیَاتٌ- در 
جواب به بیان همان معنی اکتفا فرمود. 


«فقال: الاسْلامٌ» پس گفت -صلی ال علیّه وسَلَم-: حقیقت اسلام مرب 


از پنچ رکن است. رکن اول: «اَنْ تَضهَدٌ» ایناست که بدل بدانیبه یقین و به زبان 


۱ ار 
اقرار کنی» به اختیار در حالت عقل و بلوغ با وحود قدرت بر سخن « د لا اله الا 


ال این که ششک هیچ معبودی که سزای پرستش باشد نگ ذات واحت الوجود 


بی چون که متصف است به هر کمالی و منژّه است از هر نقصی و مدلول لفظ 
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آقدس رال است. و اينکه اسم عين مسمّی است يا نه و لفظ الّه مسکوث عَنه 


است یا هکلم فیه. ژیانیست یا عربی؛ رل یا منقول» أصلش چیست و 
مناسبتش کدام و حصایصش چند. در جای خود مبسوط است. بیانش لائق ای 

و هم بدل بدانی و به زبان بگویی چنانکه گذشت با ترتیب و موالات 
شهادتین «و أنْ مُحفَدا» بدرستی آن آدمی مشحص, عربي فُرَشي هاشي زیبا روي 
کشیده ابروی» سیّه چشم گشاده پيشاني گندم گونٍ میانه بالا که زیباترین اولاد آدم 
وحسم شریفش بی سایه بوده است. اگر چه زمین و زمان در سای اوست واز غایت 
نزاکت عکس دیوارها در روی زیبایش مُایان بوده است؛ نام نامیش با آبای کرام 
(محمّد بنِ عبداله بنِ عبدالمْطیب : بن هاشم بنِ عبد مناف) و اسم والده کرعه‌اش 
(آمنه بنت وب زهریّه) است. و مولد [ایشان در ۲۰ نیسان سال ۵۷۱ میلادی در 
صبح روز دوشنبه وقت سحر] و مبعّش [یعنی در سن چهل سالگی پیامبری‌اش به 
او ابلاغ شد در] مکةٌ معظمه[و پس از سیزده سال دعوت به اسلام به امر اطی 
همجرت نودند] و مهاجر و مَدفنش مدینةٌ مور است [ایشان پس از گذشت ده 
سال نشر و تبلیغ دین اسلام به سرتاسر عام در سال ۲ میلادی مصادف با ۱۲ 
ربیع الأْول روز دوشنبه به رفیق اعلی پیوستند.] 

[به نقل از موتحان» ایشان در حین همجرت از مکذمکزمه به مدینةٌ منوّره, 
نزدیک شامگاه پنجشنبه بیست و هفتم صفر سال 1۲۲ میلادی وارد غار واقع در 
کوه تُور شدند. آن حضرت دوشنبه شب (شبی که یکشنبه را به دوشنبه وصل 
میکند) از غار بیرون آمدند ودر روز دوشنبه بیستم سپتمبر ماه افرحی و هفتم سپتمبر 
ماه رومی مصادف با هشتم ربیع الأْول به روستای قبا در شهر مدینه قدم 
گذاشتنل. رای مسلمانان: این روز تمارک ,سرآغاز «سبال: هر فنخسی: نید 


سرآغاز سال هحری شسی شیعیان شش ماه پیش از اين است. یعنی از روز بیستم 


ماه مارس (اول فروردین) آغاز میشود روزی که بجوسی‌های آتش پرست کافر آنرا 
حشن نوروز می‌نامند. روز پنجشنبه (۲۳ سپتامبر) که شب و روز در آن مساوی 
می‌باشد نیز در قبا ماندند و روز جمعه از آبحا جدا شدند ودر همان روز وارد شهر 
مدینه شدند. روز اوّل محرّم آن سال به عنوان سرآغاز سال هجری قمری پذیرفته 
شد. آغاز این سال قمری» در روز جمعه شانزدهم ماه جولای بود. سال آفتابی 
هجری قمری که مصادف با آغاز هر سال میلادی است» ۰۲۲ سال کمتر از این 
سال میلادی است. سال میلادی که آغاز هر سال شسی اسلامی با آن مصادف 


اشت: ۱ ۲ شا بیقر ازسال: لیهس است: ] 


«رسول اللّه» پیغمیر و فرستادة حداست برای رهنمای و تبلیغ احکام بر تمام 


چن و انس به اتفاق» و به ساثر آفرنیش به احتلاف. وتفصیل معنای رسول و بعضی 
وحوه امتیاز آن سور از سائر پیغمبران -صَواْالله عَلیّه وله وسَلامه- رن شاء 
ال تعالی در اصل چهارم ایعان خواهد آمد. 

و رکن دوم از ارکان پنچگانه اسلام اي است که «ثّقیم الصْلاة» به راستی و 
درستی و کوشش و اف با مام شرائط و ارکان بجای آری نمازهای پنجگانه را. 

[بر هر مسلمانی فرض است که در هر شبانه‌روز نمازهای پنجگانه را در 
هنگام آمدن وقتشان ادا کند. و همچنین دانستن وقت آن نمازها نیز فرض می‌باشد. 
تبعیت از تقوع‌های غلط برای نشن دادن وقت غاز که توسط حجاهلان و لامذهبان 
حاضر شده است و سبب خوانده شدن نمازها قبل از ورود وقتش می‌شود گناهی 
بزرگ است و نمازهایی که اینچنین خوانده شوند صحیح نی‌باشند. از سوی دیگر 
سبب واقع شدن سنت قبلیهٌ ظهر و نماز مغرب در وقت کراهت می‌شود. داحل 


شدن وقت ناز با عواندن اذان توسط موّذن دانسته می‌شود. به اذانی که توسط 


۱ ۱ ی : 2 ۲ ۱ 
() به راستی و درستی و به کوشش و مداومت در نزد اهل تفسیر مفسر است اقامت. منه 


کافران و اهل بدعت خوانده شود و يا به صداهً ثی که به وسیلةٌ آلاتی همچون بلندگو 
پخحش می‌شود اذان محمدی گفته نمی‌شود.] 

آدر قرآن کر به نماز صلاة گفته می‌شود. ] صلاق در لغت: دعاست مر 
مومنان را واستغفار است مر فرشتگان را و رهت است مر قادر مان را. و در 
شریعت: افعال و ارکان خصوصه‌اند که آغازشان به تکبیر تحرم و ابحامشان سلام باز 
دادن است. [تکبیر تحریم و یا تکبیر افتتاح به معنی آغاز نماز با گفتن الّه آکبر 
مین‌باشل. در محین تکبیر:فردان دست‌ها را تا هر ده کوش بلند. کرده,سیش آذ را بر 
روی یکدیگر در زیر ناف قرار داده و زنان دست‌ها را تا محاذات شانه بلند کرده 
میش ابا ابر «زهیسیته هی گذارند: ِ دادن نیز یعنی نمازگذار در قعدهٌ ابر بعد 
از خواندن یات السّلام لیم ور مه له گفته سر را به راست سپس چپ 
برگرداند. ] 

و رکن سوم اینست که «ْوتيَ الرکا» به مستحقان برسانی بی‌مت زکاة را که 
در لغت: پاک نودن و ثنا کردن و به صلاح آوردن و بلند شدن است. و در 
شریعت: مالیست که از نصاب مال يا از فديةٌ بدن بُرون کرده می‌شود و به اهل 


استحقاق می‌رسد. و دادن آن مال را نیز در شرع زكاة می‌گویند. و زکاة در هشت 


ک 0 ۰ و ی 2 ۰ 7( 
گونه مال واحب است؛ زر و سیم و شتر و گاو و گوسفند و دانه و خرما و انگور. 
[در هر چهار مذهب چهار نوع مال زکات وجود دارد. کات طلا و نقره» زکات 


آموال تحارت» کات چهارپایان یعنی شتر و گاو گوشفتت که بیشتر از نصف 1 


را در چراگاه می‌چرند» و زکات حصولاتی که از خاک بر می‌آیند. به اين نوع زکات 
که در آخر ذکر شد کات عشر گفته شده و بعد از برداشت محصول فورا داده 
می‌شود. زکات سه نوع دیگر یک سال بعد از رسیدن به نصاب داده ۳ و به 
هشت گونه مستحق می‌رسد که در آية کرعذ: رما الصَدَّاتْ لته وَالمسّاکین 
وآلعاملین یه والموة فُلهم وفی الرّقاب والغارمین وفی سبیل ال وان 


السَپیل فریضَةّ من له وال لیم حکيمْ * التوبة: 7۰) مذکورند. 

و رکن چهارم اینست که «تَصوم رَمَضَانٌ» روزه داری با شرائط او ماه مبارک 
رمضان را. (صوم) در لغت: نگهداشتن است چیزی را از چیزی. و در شریعت: 
نگهداشتن است نفس را [به نیت امتثال امر المی] از مفطراتِ [سه‌گانة] روزه به 
تفصیلی که در فروع مذکور است. |اين سه چیز خوردن و آشامیدن و هبستری 
است. ماه رمضان با دیده شدن هلال یعنی ماه نو در آممان شروع می‌شود. به 


و رکن پنجم اینست که «تحْجٌ الِیْتَ» قصد کنی خانةٌ حدا را که كعبة 


معظّه است [و طواف کنی و وقفهٌ عرفات را به حای آوری] به نیت حج و 
عمره در هم عمر یکبار. و بعضی گفته‌اند در میان هر پنچ سالی یک بار «ن 
اسطْعْتَ للیه سَبیلا» اگر توانا داشته باشی به سوی کعبه راه رفتن با رسیدن را. 
یعنی در رفتن و آمدن زاد و راحله و امن راه و نفقهٌ عیال داشته باشی چنانکه در 
فقه مبسوط است. 

«قال» گفت آن مرد سفیدپوش غریب مر رسول خدا را -صَلّی ال عَلّه 
سل «صَدَفَتَ» راست گفتی و جواب سوال را مطابق واقع فرمودی. گفت 
حضرت فاروق -رَضيَ له عَنهُ- که راوی حدیث است «فعجیّنا له پس ما زمره 
اصحاب کرام در شگفت آفتادم از آن مرد غریب. اگر لام ره به معنی (منْ) 
باشد. یا به سبب آن مرد اگر برای تعلیل بُوّد. زیرا که سوال کردن او مُشعر به حهل 
و تصدیق نمودنش شیر از علم بّد و اهل آن قرن یر رون از حدل و امتحان 
مامون و عضو بوکه‌انت. یا سب کشت انن‌بود که دران مان کی یه غیر از 
حضرت رسول -صلی ال عَلیّه ول اینها را نمی‌دانست و از کلام آن مرد فهم 


0 عبادت عمره در مذهب احناف نافله و در مذهب شوافع فرض می‌باشد. 


می‌شد که می‌داند با وحود آن که هرگز او را در صحبت آن سور ندیده بودند. اما 
بعد از آنکه دانستند که آن مرد غریب حضرت جبرائیل است -صلَواتْ ال وَسَلامة 


زر 


عَلیّه- این تعجب ناند. و جله «یَسأَله ویْصَّفَه» استیناف بیانی و بیان وجحه 
تعجخب است. گویا کسی می‌گوید: چرا از آن شخص متعجب می‌شدید؟ راوی 
می‌فرماید: زیرا که از جناب رسالت مأآب معنی اسلام می‌پرسید. بعد از جواب با 
صواب او را تصدیق می کرد و اين موجب تعجب است چنان که گفته شد. 

باید دانست که ترین اين ارکان خسه. کلمهٌ شهادت است. پس غاز» پس 
روزه» پس حجء پس رکاة. اما افضلیّت رکن اوّل» بی نزاع و ترتیب فضل ارکانٍ اربعة 
باقیه» به قول ختار است. و اول آنما در وحوب هم کلمةٌ شهادت است. پس غاز؛ 
پس روزه» پس زکاق» پس حج؛ چه کلمهٌ شهادت. در اول بعثت فرض شده است و 
نماز در شب معراج در سال دوازدهم از بعشت به یک سال و چند ماه پیش از 


همجرت فرض شده است و روزه در شعبان سال دوم از همجرت وركاة به قول اصح 


در رمضان همان سال به دو روز پیش از عید و حجّ در سال ششم [و بنابر قولی در 


ازين معلوم شد که حج پسترین اين ارکانست در وحوب و رکاة پسترین همه در 
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شرّف. پس ترتیب ارکان مسه در حدیث شریف. در اکثر بنا به ملاحظهٌ تدم ذاتی و 
شرفیّت ودر بعضی به مقتضای وقت و رعایت حال حاضران یا متابعهٌ کلام ربانیست 
-بعاگ حلالهُ-. پوشيده نماند که هر یک از اين ارکان خمسه را انکار نمودن» کفر است 
به اتفاق و همچنین حلال داشتن حرام افاقی و حرام شردن حلال اتفاقی و انکار هر 
چه به ضرورت معلوم بُّد که از دین است نیز کفر است؛ یعنی که شهرتش به حدّی 
رسیده باشد که عوام هم بداننتش و الا انکارش فسق است. نه کفر. 

[به عنوان مثال حوردن گوشت خوک: مصرف مواد الکلی؛ قماربازی و نمایان 


شدن زنان و دختران با سر و موء بازوها و پاهای برهنه در حضور افراد ناجرم و 


حضور مردان نیز با برهنه بودن ما بین ناف و زانویشان در مقابل دیگران حرام 


می‌باشد. یعنی خداوند متعال اين موارد را حرام کرده است. مذاهب چهارگانةٌ بر 


مواضعی از بدن که نگاه کردن به آن و نشان دادن آن به دیگران ممنوع شده است را 


به صورت متفاوت بیان کرده‌اند. بر هر مسلمانی بسته به مذهب فقهی‌ای که از آن 
تبعیت می‌کند پوشاندن محل عورتش فرض می‌باشد. نگاه کردن به کسانی که محل 
عورتشان پوشیده نیست» حرام است. در کتاب کیمیای سعادت آمده است: 
«همانطوری که برای زنان و دختران بیرون رفتنشان با سر و مو و دست و پاهای 
برهنه حرام است؛ به همان صورت بیرون رفتدشان با لباس‌های نازک و مزّن و تنگ و 
معطر نیز حرام است. والدین و مسر و برادری که به بیرون رفتنشان به این شکل 
اجازه مي‌دهند و راضین هستند نیز در گناه و عذاب آما شریک هستند.» یعنی در 
جهنم با یکدیگر خواهند سوخت. اگر توبه کنند مورد عفو واقع شده و از عذاب 
حلاصی پیدا میکنند. خداوند متعال توبه کنندگان را دوست میدارد. در سال سوم 
همجرت دستور داده شده است که زنان و دختران عاقل و بالغ» خود را به مردان 
ناحرم نشان ندهند. جاسوسهای انگلیس و حاهلان گرفتار شده در دامشان» بعضی 
از وقایع قبل از نازل شدن آیت فرض ححاب که در آن زنان پوشش نداشته‌اند را 
مطرح کرده و بر اين ادعا هستند که مسألةٌ فرضیت ححاب را فقها اختراع کرده‌اند. 
نبایست فریب گفته‌های آنما را خورد. 

کسی که خود را مسلمان می‌خواند لازم است که بداند کارهایی را که ابحام 
می‌دهد موافق شریعت اسلامی است يا خبر. اگر نداند لازم است که از یک عام 
امل سنت بپرسد و یا کتب عالان اهل سنت را خوانده و یاد بگیرد. آگر عمل موافق 
احکام اسلامی نباشد از گناه و يا کفر بحات پیدا نخواهد کرد. لازم است که هر روز 


توبهٌ راستین به جحای آورد. گناه و کفری که از آن توبه کرده شود محقق مورد عفو 


واقع می‌شود. اگر توبه نکند جزای کردار حویش و عذاب آن را در دنیا و جهنم 
خواهد دید. اين بحازاما در قسمت‌های ختلف کتاعان ذکر شده است. مسلمانی که 
مرتکب گناه کبیره شده است پس از سوزانده شدن به اندازة گناهش از جهنم بیرون 
آورده می‌شود. کافران و زندیقانی که به خداوند متعال امان ندارند و برای نابودی 
اسللام تلاش می کنند در جهنم ابدی و جاودانه خواهند سوعت. به قسمت‌هایی از 
بدن زن و مرد که در هنگام نماز حواندن و در سایر جاها پوشاندن آن لازم است 
محل عورت گفته می‌شود. نپوشاندن محل عورت و همچنین نگاه کردن به عورت 
دیگران هر دو حرام می‌باشد. کسی که حکم پوشاندن حل عورت در شریعت 
اسلام را انکار کند کافر می‌گردد. با اجماع مذاهب چهارگانه کسی که نپوشاندن 
عورت خویش را و همچنین نگاه کردن به عورت دیگری را حلال بداند و به آن 
اهمیت ندهد یعنی از عذاب آن بیم و ترسی نداشته باشد کافر می‌شود.حکم زنانی 
که عورت خویش را نمی‌پوشانند و در نزد مردان آواز خوانی و مولودی خوانی 
می‌کنند نیز همانگونه است. در قول مذهب حنبلی ما بین زانو و بیخ ران مردان جزو 
عورت می‌باشد. 

کسی که خود را مسلمان می‌خواند لازم اشنتت. که شروط امان و اسلام و 


موارد اجماع مذاهب چهارگانه یعنی مسائلی را که به اتفاق بیان کرده‌اند را یاد گرفته و 


به آن امیت بدهد. ندانستن او بمانه و عذر نمی‌باشد. یعنی همانند آن است که 

بداند و لعان نیاورد. همه قسمتهای بدن زها به غیر از صورت و دست در هر چهار 

مذهب عورت می‌باشد. کسی که قسمتی از عورت خود که در مورد آن اجماع 
۳ سم ۰ 

نیست یعنی در یکی از سه مذهب دیگر آن قسمت جزو عورت نمی‌باشد را بدون 

اهیت دادن باز کرده و نبوشاند اگر چه کافر نی‌شود ولی در مذهب خویش 

مرتکب گناه کبیره شده است. نپوشاندن ما بین زانو و بیخ ران یعنی کشالةٌ ران 


توسط مردان اینچنین است. یاد گرفتن مسائلی را که نیداند بر او فرض می باشد. 


بعد از آموحتن حکم آن باید توبه کرده و بپوشاند. دروغ» غیبت» مت دزدی» 


نیرنگ» خیانت شکسن دل دیگران استفاده از مال دیگران بدون اجازه او 


پرداعت نگردن: دستماد ار یا مال و فتته ری( آو عصیان علیه دولت» همه این 


موارد گناه می‌باشند. ابحام این کارها در برابر کافران و در کشورهای کافر نیز 
حراماست. مسائلی که آنقدر معروف نبوده و جزو ضروریات دین به حساب 
نمی‌آیند» به اندازه‌ای که جاهلان و عوام نتوانند آن مسائل را یاد بگیرند» در این 


حالت ندانستن و جهل ایشان کفر نمی‌باشد بلکه موحب فسق یعنی گناه است.] 


اد 4 خ 
ارکان ایمان 

«قال» گفت حضرت جبرائیل -علی تبینا وَعَیّه الصَلاه وَالسلامُ- بعد از این 
سوال و جواب «فأخبزني» پس خبر ده مرا یا رسول ال «عن الایمان» از اعان. 
باید دانست که اعان در لغت: زانستا کو. داشتن است کسی را و در شریعت: 
راست گو داشتن است رسول خدا را -صلّی ال یه سل در هر چه عا آورده 
است از طرف خحدای -عدّ هل به اجمال در حمّلات و به تفصیل در مُفْصَلات. 
چنان که به تفصیل خواهی شنید لِنْ شاء ال میم الزیٌ. 

و تلفظ به کلمة شهادت با وخود قدرت و سایر شرافط گذشت شرط اعان 


استتت:ت چنان که گرویدن به معنیش» شرط اسلام حقیقی است. . و پیش از این هم 


() در کتاب الحدیقه در تعریف و بیان فتنه می‌فرماید: (فتنه به معنی تفرقه انداعتن در میان مسلمانان و فراهم 
ساختن اسباب گناه و ضرر و زیان و ایجاد مشکلات برای آنان و همچنین تحریک مردم علیه حکومت می‌باشد.) 
در کتاب البریقه نیز آمده است: (حکمرانتان آگر چه همانند یک بردهٌ حبشی ذلیل و شخحص عادی باشد عمل 
به آن قسم از دستوراتش که موافق شریعت‌اند واحب می‌باشد. و در مورد آن دسته از فرامین او که خالف 
شریعت‌اند نیز برای دوری از فساد و آشوب و فتنهگری نباید مخالفت و عصیان کرد.) 


یمای به این معنی شده است. [لعان قوی آنست که همانند یقین و باور به سوزاندن 
آتش و زهرآلود و کشنده بودن مار و فرار از آن به همان صورت از صمیم قلب خدا 
و صفات او را بزرگ داشته و بدان اٍعان و باوری تام داشته باشی و به جمال و 
رهت او متوجه شده و از غضب و عذاب ای تقوی پيشه کنی و ایمان را همانند 


ان لسن ره دا خحود جحای دهی. ] 


و اين که نسبت در میان اعان و اسلام تساوی است يا تراذف. يا تباين يا 


یت با رتیه اي انسیا بای الق ری دای اون زین تال 


واحبات و بس,آن چه داحل است جزء حقیقی است یا عرفی» و استثنا در او جایز 
است يا نی و قابل زیادت و نقصان است يا نیست. و خلوق است یا نه. و 
احتیاریست يا اضطراری» و در اين صورت وجه تکلیف چیست؟ در این رساله 
بیانش ضروری نیست. اما همين قدر باید دانست که به اتفاق اشاعره و معتزله 
تکلیف به مَُع ذاتی نُتیع» و به لایْطاق علمی و احباری واقع است. اما به لایْطاق 
عادّی در مذهب معتزله متنع است و در مذهب اشاعره جایز و غیر واقع. پس بنده 
خسبت الظاهربه بان بلکه به هیچ طاعتی زیاده از قدر طاقت فان نیست؛ طذا 
در حالت چنون و غفلت و موت و خواب و مانند اینهاء مسلمان بر مسلمانی خود 
باقیست آگر چه در این احوال تصدیق ندارد؛ چه تصدیق بی‌شعور» حال است. 
وچونکه معنی لفظ اعان که تصدیق وباورکردن است. بر هیچ کسی از عوام 
اعراب پوشیده نبوده است چه جای اصحاب کرام -رَضِي ال تعالی عَنْهُ هم أَْعین-. 
و حال آنکه غرض حضرت جبرائیل -علی نا وعلیّه الصّاه والسَلام- تعلیم ایشان 
بوده است. بنابرین مقصودش استخبار نیست از معنی لفظ امان؛ بلکه مدّعا این 
است: اعان که به معنی تصدیق استدر شریعت تو ای محمد! تصدیق است به چند 


چیز؟ لا جحَرّم سرور کائنات -عَلیّه وَعلی آله وصَخبه أفْضَاٌ الصَلواتِ وَاسملیمات- 


در جواب ایشان تفسیر لفظ امان ننمودند؛ بلکه زبان مُعچرٌ بیان را به تفصیل 
تعلّقات ایمان گشودند؛ طُذا نگفتند: یمان فلان چیز است. چنان که در بیان اسلام 
فرمودند؛ بلکه «قال» گفتند: 

«الایمات» لعان «انْ تَوُمنَ» اين است که بگروی و باور کنی با یقین جازم 
به کشف يا به وحدان یا به دلیل یا به تقلید به قول ختار» به شش اصل با تفاصیل 


فروع هر یکی. 


اصل اول 


۱ 
سِ 


بان 
اصل اوّل اينکه باور کنی «بالّه» به مدلول لفظ اقدس (اش) که ذات واحب 
الوحود و معبود به حق و آفریدگار مطلق است مر تمام عام ر» از عرش و کرسی و 
بهشت و دوزخ و آسمان و زمین و آنچه در اینها است. بی‌ماده و مُذّه ومثل» یا به اینها 
و یا به بعضی از اینها. او تعالی به حود موحود و سایر موحودات بدو موحود اند. 
[تام ماده‌ها. ات‌هاء مولکول‌ها. عناصرء ترکیبات احسام آلی» سلوشا 


زندگی» مرگ هر رویدادی» هر واکنشی» هر نوع نیرو انواع انرژی» حرکات. قوانین؛ 


1 72 و ۳ " ۳ ۰ م2 
اروا 1 فرشتگان» مامی موجودات زنده و عیر زنده مکی از هیچ و نیستی پدید 
آمده است. او تعالیل تنها کسی است که همه آعا را در هم زماضا م ی آفریند و در 


هستی نگه می‌دارد. ] 

همه را بعد از نیستی [وقتی هیچ کدامشان وحود نداشتند به یک‌باره] حلعت 
هستی پوشانیده و پس از هستی [هر لحظه آنما را از یکدیگر در حال پدید آوردن 
هنگامی که وقت قيامت فرا رسید همه چیز را در یک لظه] شربت فنا 
می‌نوشاند. پس او -تعالی و تَقَدُس- پیش از همه بوده است و با همه است و بعد 
از همه خواهد بود. حاکم همه است» حکوم کسی نیست. به هر کمالی متصف و از 


هر نقصی مُنَرّه است. فاعل شختار است نه موجب پالدّات. فعلش معلّل به غرض 
نیست؛ آگر چه حکمتهای شگرف دارد. هیچ چیز بر او واجب نیست؛ نه لطف و 
نه اصلح ونه تُواب و نه عقاب. اگر تمام عصات را به کشت برد فضل او را 
می‌زیید و اگر هم اهل طاعت را به دوزخ اندازد عدلی او را می سزد؛ اما مآل 
مسلمانان جز به بهشت و مقر کقّار جز دوزخ نیست. [او تعالی از وعده‌ای که داده 
است برنمی گردد] اگر تمام عام مُطیع باشند» او را سودی نیست و اگر همه عاصی 
باشند» جناب آقدسش را زیانی نه. [بنده اگر انحام کاری را بخواهد حدا نیز آگر اراده 
کند آنرا حلق می‌کند] آفرينندهٌ افعال بندگان [و همه چیزها او است» نه به جبر؛ 
بلکه بعد از صرف قدرت ایشانء [و آگر او نخواهد و حلق نکند هیچ چیزی نخواهد 
توانست حرکتی انحام دهد.] چنان که به تفصیل می‌شنوی رن شاء ال لنَخن. 

کفر و معصیت به ارادهٌ اویند نه به رضای او. هیچ کسی را در هیچ فعل با 
او بحال چون و چرا نیست (لا یس عَمّا یفعل وَهُم سوت * الکنبیاه: ۲۳). غیر 
از شرک همه گناهی را می آمرزد آگر چه بی توبه بود. و گر حواهد به صغایر بگیرد 
[یعنی عذاب دهد. خداوند تعالی خبر داد کسانی که بر کفر و ارتداد مرده‌اند را به 
هیچ وحه عفو نخواهد کرد و آغا را به عذاب ابدی دچار خواهد نود. کسی که 
مسلمان است یعنی اهل قبله است و عباداتش را به جای آورده لکن اعتقادش 
موافق اعتقاد اهل سنت نبوده و بی توبه از دنیا می‌رود اگر چه در جهنم عذاب داده 
شود با این وحود اینچنین مسلمان صاحب بدعت در جهنم ابدی نخواهند ماند]. 


دیدنش مر بندگان را در دنیا به بیداری» به چشم سر جایز است [لکن غیر 


واقع] و در آخرت واقع؛ در موقف حشره کار و مسلمانان رابه صفت قهر و 


حلال» در بهشت مومنان را به صفت لطف و جال. و منع دولت رویت را از 
ملائکه يا از غیر حضرت حبرائیل -عَلیّه الصا والسلام-از ایشان يا از زنان 


مومنات» بی وجه است [یعنی آغا نیز حواهند دید]. اگر چه تفیش از کار مکن 


[بلکه آنحا از این سعادت مروم خواهند شد] و [خبر منع رژیت] از جح موجه 
است. اما حواص موّمنان را صبح وشام و عوام ایشان را در ایام جمعه ونساء مومنات 
جح ۱ : ۲ ی ۱1 مر 

را گهگاهی مثل عید در دنیاء دیدار بوّد در هنگام بار" " عام و بحلی تام؛ 

[حضرت شیخ عبد الق دهلوی!"" در کتاب فارسی خود (تکمیل الایمان) 
می‌فرماید: در حدیث شربفی آمده است: (در روز قیامت. پروردگارتان چناد 
خواهید دید که ماه شب چهاردهم را می‌بینید!) همان گونه که الّه تعالی در دنیا 
بدون آنکه کنه ذات پاکش فهمیده شود شناخته می‌شوده در آخرت نیز بدون 
ادراک چگونگی ریت خواهد شد. علمای بزرگی چون امام ابواسن اشعری امام 
سیوطی و امام بیهقی نقل کرده‌اند که فرشتگان نیز حداوند را در بعشت خواهند 
دید. امام اعظم اپوحنیفه و دیگر علما فرموده‌اند که جن‌ها واب نمی‌برند و وارد 
هشت می‌شوند. فقط جن‌های موّمن از جهنم بحات می‌یابند. زن‌ها. چند بار در 
سال در روزهایی همانند روزهای عید در دنیا خداوند تعالی را خواهند دید. موّمنان 

۳ و ۰ 

این فقیر» زنان مومن» ملائکه و جن‌ها نیز مشمول این بشارت هستند. زنان کامل و 


عارفی همچون فاطمة زهراء و حدیمجةٌ کبری و عايشةٌ صذیقه وسایر ازواج طاهرات و 


مریم وآسیه -زضی ال تعالی نی ین را از دیگر زن‌ها استثنا کردن مناسب 
خواهد بود. امام سیوطی نیز به اين نکته اشاره می‌کند.] 

لیکن دیدنی که بدو اعان آرم و از کیفیتش دم نزنیم» [چونکه خداوند متعال 
با عقل قابل ادراک نیست و افعالش شبیه آفعال دنیوی نبوده و نمی‌توان آنرا با قوانین 


فیزیک و شیمی سنجید.] و بلکه کیف و جهت و مقابله را به وحه آبلغ از او نفی 


() فرهنگ فارسی معین: (() ۱ - اجازه» رحصت . ۲ - احازة حضور نزد شاه یا امیر. 
() عبد الق دهلوی در سال ۱۰۵۲ ه. [۱۶۴۲ م.] در دی وفات کرد. 


و 
در جهت و نه در پس و نه در پیش و نه در راست و نه در چپ و نه در بالا و نه 
در پایین. [به همين علت علم و عقل و انديشةٌ بشری به هیچ وجه نی‌تواند خداوند 
تعالی را درک کند و همچنین چگونگی دیده شدن او را نیز نتواند فهم کند. آیات 
کرعه و احادیث شریفی که در آما به ذات امی کلماتی چون دست و پا و جحهت و 
مکان و آمثال اینها که ذات خداوندی را جائز نمی‌باشد اسناد کرده شده است؛ 
معانی این کلمات آلگوته که ما می‌فهمیم و امروزه در آن معانی به کار می‌بردم 
نمی‌باشد] و هر نصّی که ایهام یکی از اینها کند» از مُتشابهات است؛ پدو اعان 
می‌آرم و از حقیقتش خاموش می‌شوع. يا او را تأویل می‌کنیم به (جمال یا به 
تفصیل. [یعنی به آن کلمات معانی‌ای که شايستةٌ ذات اقدس امی باشد داده 
می‌شود به عنوان مثال: کلمهٌ ید به معنی قدرت ایشا 

و هیچ کس در دنیا با چشم سر او را ندیده است و حضرت سرور کائنات 
که او را دیده استء در دنیا نبوده است.پس هر که دعوي دیدن ذات آقدسش کند 
در دنیا» زندیق است. و اولیا را شهود استنه دیدن؛ و کلامهای اولیا فلس ال 
سشرازمم- که دلالت بر ریت ذازتتن هه تعمول است با ابرشک-هحال آیختی. بر انز 


واردات و فیوضات معنوی عقل ایشان محجوب شده که شهود را ریت دانسته 


اً 


اند يا مووّل‌اند. 

سوال: کسی ادّعای امر جایز کند» چرا زندیق و ملحد بُوّد؟ و اگر مُدّعیش 
کافر شوه آن اهر را باق سکونه توا گریت؟ 

جواب: معنای مشهور جوازن امریرا است که شدن و ناشدنش روا بود؛ اما 


معنی حواز ریت باری در مذهب اشیری [۱] انشسته که متعلق قدرت باری تعالیل 


() ابو اسن علی بن اساعیل اشعری ۳۳۰ ه. ٩۴۱[‏ م.] در بغداد وفات کرد. 


تواند شد؛ یعنی خدا می‌تواند که در انسان در این عام قرّت بینایی‌ای خلق کند که 
بدون محازات و فرب و ساير شرائطه او را ببیند؛ همچنان که مرد کور از چین پشةٌ 
اندلس را جایز است که ببیند [چنانکه جائز است از روی کرةُ زمين آنچه که در ماه 
و ستارگان است را ببیند]. و اين جواز راجع به کمال قدرت ای است. و نیز 
1 ۱1 هر سر ۱ ۲ 
نصوص " "و اجماع بر عدم وقوع رقیت است در دنیاء پس مُذعیش ضال و مُلحد 
بوّد و این ظاهر است. و نیز اين حواز» مشروط است به اين که گردی از (چون) 
به ذیل کبریای مَرئی تعالی ننشیند [یعنی مقصود از حواز رقیت در دنیاه رژیتی 
نیست که با قوانین فیزیکی مطابقت داشته باشد.] و شک نیست که هر چه در این 
نشات حاصل شود. سراسر (چون) است و از بیچونی بی نصیب. پس هر که 
دعوی ریت کند با این اعتبار گویا ادٌعای امر ناجائز کرده است. فافهم !۱۲1 


[همچنین ملحد و زندیق است کسیکه دعوای امری را می‌کند که سبب کفر 


مولانا خالد -قَدسَ سره پس از بیان اين پاسخ‌ها می‌فرماید (فافهم!). با اين 
جمله اشاره می‌کند به اينکه پاسخ دوم قوی‌تر است. شخحص (ملحد) و (زندیق) هر 
دو مسلمان بودن خود را ابراز می‌ کنند. اين بیان صادر شده از شخحص (ملحد از 
صمیم قلب وی است. او به مسلمان بودن و در راه راست بودن خود معتقد است. 


در حالیکه شخحص (زندیق)» دشن اسلام است و برای اين که اسلام را از درون 


() وّفی الواهب اللّدنية رو ال تعالی روح مّفها- أنّه -صلی الّه علیه وعلی آله وسلّم- قال: رواعلموا آنکم 
لن تروا رتکم حتی تموتوا). وهو حدیث صحیحء رواه مسلم ی صحیحه وابن خزعة عن آبي آمامة وعبادة بن 
الصامت. وفیها أیضاء «آنه -تبارك وتعالی- آوحی ای سیدنا موسی-علی بینا وعلیه الصَلاة والسّلام آنه لن 


يراني حي الا مات». انتهی. فان مات مدعي الرقية کیف یخبر با وهو حي والا فکیف یصدق وهو حي. وفیها 
أیضا حكاية الاجماع عند الامام القشيري رحمه الّه تعالی.اه منه 
() ٍشارة ی جواب الناقشة ی ابلواب الول والثالث وآن العمدة ابلواب الثاني مع آن حلاف النص والاجماع 


لیس کفرا مطلقا ومن ثم جوز الأشعري الوقوع ی الدنیا ي آحد قولیه ومر ميي نقل الخلاف نی کفر مدعیه. اه. منه 


نابود کندومسلمانان را فریب دهد تظاهر به مسلمانی ۳ 

بر سر سخن زوم؛ شب و روز و سال و ماه برو نگذرد -تعالی شَأَه- و 
حال و مستقبل و ماضی در حضرتش نبوّد. محل حوادث نیست. در هیچ چیز 
خلول ندارد و با هیچ چیز متحد نشود. [فقةٌ نصَیری که یک فرقهٌ شیعی است 
اعتقاد به حلول خدا در حضرت علي دارند و به همین علّت کافر شده‌اند.] و هیچ 
ضد و ند و مثل و شبه و نظیر و ظهیر و مادر و پدر و زن و فرزند ندارد. در هر 
جا با مه کس حاضر و به همه اشیا حیط و به همه کس از رگ جان نزدیکتر است؛ 
اقا نه معیّت و (حاطه و قربی که به علم و عقل اهل دانش یا به کشف و شهود 
ارباب بینش راست آید. [یعنی کنه حقیقت آغا توسط عقّل بشری دانسته نشود. در 
حدیت شریف است: صَفْکُروا في آلاء الّه ولا تتفکروا في ذات ال .] در ذات 
و صفات و فعل واحد است. تعر و تبدّل را به هیچ کدام از اینها راه نیست. 

اساء مقدّسه اش توقیفی [یعنی گفتن اسهایی که در اسلامیت بیان شده 
است حجائز بوده و غیر آن را ذکر کردن حائز می‌باشد. به عنوان مثال به خداوند 
متعال عالم گفته می‌شود. ولی فقیه گفته نی‌شود اگر چه کلمه فقیه به معنی عام 
باشد. زیرا در شریعت اسلامی اسم فقیه برای ذات امی وارد نشده است. همانند این 
به جای اسم (لّم) تگری گفتن جائز نیست. چونکه تگری به معنی له و معبود 
است. به عنوان مثال گفته می‌شود که تگری هندوها گاو است. بر اين آساس 
می‌توان گفت: (الّه واحد است غیر از او تگری وجود ندارد). در زبانغای دیگر 
نامهای 600 ,001 ,دا0[6 را نیز به معنی معبود میتوان به کار برد اما به جای اسم ال 
نمی‌توان استفاده کرد.] و غیر حصورند؛ اگر چه هزار و یک مشهور و نود و ثه 


مأورند. [به این نامها «اماء حسنی» گفته می شود.] 


0 تفکر کنید در نعمتهای خداوندی و بپرهیزید از تفکر در ذات افی. 


[صفات ذاتی خداوند شش تا می‌باشد که پیشتر ذکر شد.] و هفت و یا 


هشت صفت ذاتی ازلی» زاید بر ذات دارد [صفات ثبوتی در مذهب اشعری هفت 


هیچ کدام به صفتی از صفات مکنات نی‌مانند و به قیاس عقل مدرک تخواهند 
شد؛ اما حق سبْحانه غونه‌ای از آما در ذات آدمی خلق فرموده‌اند» بدان سبب او 
معرفتی به صفاتِ مقدّسش حاصل می‌شود اما نه به که وماهیّت. [و انسان به 
خاطر اينکه نمی‌تواند حداوند متعال را ادراک کند برو جائز نیست که به فهم و درک 
چگونگی خداوند قیام و تشبّث کند] همه با ذات اقدسش نه عینند و نه غیری که 
امکان جدایی داشته باشند. از ازل تا به أبُد با او بوده و هستند و خواهند بود. و 
آن صفات:حیات است و علم و اراده و قدرت و سمع و بّصر و کلام. و بعضی 
تکوین آرا هشتمین صفت بوتی دانند و این مذهب ماتریدی است‌]و بعضی بقارا 
هم گفته‌اند. اما مشیئت در مذهب آشاعره عین اراده است او صفت تکوین قرزم ند 
ایشان با صفت قدرت یکیست. ] و معنیشان به فارسی: زندگی است و دانایی و 
ِ ۳ ٍِ_ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
خواهش و توانایی و شنوایی و بینایی و گویایی و آفریدن و پایندگی. 

و تبرکا نظم حضرت خدوم تور الذین مولانا عبد النهن حامی سا اد 


بسزه السامی- را در تفاسیر صفات آوردن مناسب نود. 


اشارت به حیات 
از صفاتش یکی حیات آمد * که امام همه صفات آمد 
نه حیاتش به روح و نفس و تن است * بلکه او زنده هم به حویشتن است 
او به حود زنده ایست پاینده * زندگان دگر به او زنده 
اشارت به علم 
هست بعد از حیات علم و شعور * علمی از سبق جهل و فکرت دور 
متعلق به جله کلیات * متجاوز ازان به جزئیات 
ذره ای نیست در مکین و مکان * که نه علمش بود حیط به آن 
عدد ریگ در بیابانها * عدد برگ‌ها به بستان‌ها 
همه نزدیک او بود ظاهر * همه در علم او بود حاضر 
اشارت بارادت 
وز پی آن بود ارادت و حواست * خواستی لایزال بی کم و کاست 


فعل‌هایی که از همه اشیا * نو به نو در جهان شود پیدا 


گر ارادی بود چو فعل بشر * ور طبیعی بود چو سیل وحجر 


منبعث جله از مشیت اوست * مبتنی بر کمال قدرت اوست 


نخلد بی ارادتش ار " نکسلد بی مشیدشل تار 
فی الثل گر جهانیان حواهند * که سر مویی از جهان کاهند 
گر نباشد چنان ارادت او * نتوان کاستن سر یک مو 
ور همه در مقام آن آیند * که بر آن ذره ای بیفزایند 
ندهد بی ارادت او سود * نتوانند ذره‌ای افزود 
اشارت به قدرت 


بعد ازان قدرتی بود کامل * مر مرادات را همه شامل 


در همه کار در همه حالت * کارگر بی توسط آلت 
اثر آن به هر عدم که رسید * رحت با حطه وجود کشید 
اشارت به سمع و بصر 
هر یک از وصف ممع و وصف بصر * هست جز علم معیتی دیگر 
تیشت از گوش منر شنیدن او " لیست:موقوفت:دیده دیدن او 
بشنود خواه دور یا نندیک " بیند ار روشن است یا تاریک 
حال هر مکنی به کتم عدم * بیند و داند او نه بیش و نه کم 
وز سوال و طلب هر آنچه رود * بر زیانا یکان یکان شنود 
اشارت به کلام 
آخرین وصف کان کلام بود * نه به حلق و زبان و کام بود 
بر کلامش سکوت سابق نه * تقمت خحامشیش لاحق نه 
حق تعالی چو بی عبارت وحرف * با عدم گفت نکته‌های شگرف 
عدم آمد ز ذوق آن سخنان * به فضای وحود رقص کنان 
وهر یکی از اين صفات بالذات بسیط و یکتا و به اعتبار تعلّق بسیارند و به 


کثرت تعلقات از وحدت و بساطت نی‌افتند» چنانکه ذات اقدسش با وحود ایجاد و 


نگهباني اين همه آفریده. از وحدتِ صرف نی‌افتد و خلوقاتش اندکی است از 
مقدورش. همه عام بدو محتاج و او بی‌نیاز مطلق است. 

وَهوّ الاح الصَمَدُ الذي لمْ یلد وم بوذ وم یکن له فا َحذ* قاضي 
الحاجات مُولي الْعطیَاتِ مُجیب الدّعواتِ مقیل العتراتِ تَقَدّسَت أسْماوه وتات 


/ 
ء 


اصل دوم 
وملانکته 


مر رم 


اصل دوم از اصول ششگانه مان اين است که بگروی به فرشتگان حدای - 
تعالی شاه که حسمهای لطيفة [از حالت گاز هم لطیفتر] نوانية [عاقل و] منّهند 
از آلودگی؛ توانایند بر نمودن خود به شکلهای گوناگون [یعنی همانگونه که گازها 
می‌توانند هم به صورت مایع و هم حامد باشند و همچنین در حالت جامد می‌توان 
شکل‌های متنوع به عود بگیرند به همانصورت ملائکه نیز می‌توانند به صورت اشکال 


زیبا سم شوند.] نه ارواح آکابر اولادٍ آدمند که از ابدان ایشان جدا شده‌اند. چنانکه 


جمعی از نصاری گویند. و نه حواهر رده مخالفٌ بالذاتند مر نفوس ناطقهٌ بشریّه را 
[یعنی همانند انرژی و قوت بی مادّه نیز نیستند]؛ چنانچه رعم فلاسفه است. 

(تاء) ملائکة برای تأنیث جمع است و بی تاء هم مستعمل است. مأحوذ از 
(م ل ک) است به معنی شدّت؛ جمع مك به وزن فَرّس بغیر قیاس. يا از (ا ل ک) 
است به معنی رسالت جمع ملاک به وزن مَعفل به تقدم عین به قیاس. يا از (لاک) 
به معنی پیغام رسانیدن جمع ملاک به زیادت میم به وزن مَفعّل به قیاس. يا از 
(ملک) است به معنی شدّت و قوّت جمع ملائک به وزن فعائل به زیادت همزة چون 
شائل به قیاس. و می‌تواند بود که جع ملک باشد مخقف یکی از اینها به قیاس. 

و ملائکه را بر کتب تقدع فرمود؛ چه ایشان واسطهٌ انزال کتب‌اند و کتب را 
بر سل هم بدین جهت تقدم فرمود. وسبب تقدم هر دو بر ژسْل تقدّم ذاتی هم 
میتواند بُوّد؛ چه مَعشّر ملائکه از هر ذی روحی در ایجاد مقدّم اند و سبقت کتب 
حفائی ندارد. و قطع نظر از اينها پیرو کلام بحید هم مُفْتضی این ترئیب است. 

و اعان به ملائکه اینست که بدانی همه بندگان خدایند. نه انبازان و دختران 


وی؛ چنان که کار می‌گویند. تعالّی ال عَّا یو الَلمونٌ والْمْشرکون علّا کبآ. 


و همه دوستان خدایند و فرمانبرداران وی تعالیم. از گناه و نافرمانی و مادگی و 
نری و زناشوهری منژّه و بری‌اند [توالد ندارند و صاحب حياة و زنده هستند]. لکن 
از حضرت عبد ال بن عبّاس -رَضي 1 عنهما- مُروی است که زمره‌ای از ملائکه 
هستند توائّد دارند» آنما را (حنْ) می‌گویند و ابلیس از اینها است. و نقل هاروت 
وماروت و ابلیس و زلاتی که متبادرند از آيهةٌ کر (جعَلْ فیها من ید فینا 
ویسَفكٌ الداء وَتخْ بخ بحفدك وَلْقَدْسْ لك * البقرة: ۲۰) هیچ اقض 
عصمتشان نمی‌شود چنانکه در مُفْصّلات مبسوط است. 

بر سر اصل سخن روع؛ از تمام آفرینش بیشتراند. از بس بسیاری غیر از علام 
حقیقی هیچ کس از عددشان آگاه نیست. در تمامي آسمان‌ها حاي قَدّمی نیست که 
نه در او فرشته‌ای در رکوع و يا در سجود نباشد. و در تمامی موجودات از آسمان‌ها 
و زمین و ستاره و نباتات و جادات و حیوانات و قطره‌های باران و شاخ و برگ 
درختان [و در هر مولکول ا۶» واکنش و حرکتی] موحودی نیست که نه فرشته‌ای 
بر او ول و به وفق فرمان پروردگار عالیان» در او عبر و مَصَّف است. 
واسطه گانند در میان خدای و مخلوق او تعالی. بعضی بر بعضی از فرشتگان 
[آمرانند] و بعضی بر بعضی از آدمیان به پیغمبری مبعوث می‌شوند. [بعضی نیز بر 
قلب انسانی افکار نیک القا می‌کنند که به آن الهام گویند.] بعضی هميشه در رکوع 


و برحی هم دائم در سجود و زمره‌ای در استغرای شهود جمال دس -جحل لاله 


از عام و آدم بی‌خبرند. 

و هر ی مقام معلومی دارند» از آحا یارای بحاوز ندارند. و دو دی و سه 
سهء و چهار چهار و زیاده تر پر دارند. [مانگونه که بال هر حیوانی و طیّاره‌ای از 
جنس ساختار وجودشان است و به هدیگر شباهتی ندارند به همان صورت باهای 
ملائکه نیز از جنس خودشان است. انسان وقتی نام چیزی که ندیده و نی‌داند را 


می‌شنود آن را بر اشیائی که می‌داند حمل و قیاس کرده و در نتیجه به حطا می‌افتد. 


۳ ۰ ۰ ۰و و ,2 29 5 
ملائکه بال دارند و ما بدان یمان دارم. فقط چگونگی آن را نمی‌توانيم درک کنیم. 
تصاویر زن بالداری که در کلیساها و بعضی از حلات و افلام به عنوان ملائکه 
۳ ۳ و م2 ۰ 3 
مشاهده می‌شود مکی ساحتگی و غیر واقعی هستند. هیچ مسلمانی اینچنین چیزی 
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را رسم نمی کند و نباید اين تصاویر ساحتگی‌ای که توسط کافران ترسیم شده است 
را واقعی دانسته و فریب دشنان را حورد.] 

و فرقه‌ای خازنان بهشتند و مهترشان رضوان -عَلَیّه السلامٌ- است. زمره‌ای 
خزنهٌ دوزعند و سالارشان مالک نت -علیه السَلامُ-. و زبانیة جهنم که 
نستقچیان اهل دوزخ یا همان خازنانند» [و آتش دوزخ بدیشان ضرری نی‌رساند 
مانطوری که ماهی در دریا ضرر نمی‌بیند.] نوزده تن ویا نوزده صنف‌اند. و کرام 
الکاتبین که حفظه هم گفته می‌شوند» [نزد بعضی از عالان ملائکهةٌ حفظه دسته‌ای 
حداگانه و غیر از ملائکهة کرام الکاتبین می‌باشند.] 

چهار شخص اند. دو در روز و دو در شب یکی بر جانب راست و امیر و 
۱ ی ۱ م‌ ۳ ۳ ۳ ی و 
نویسندهٌ خیر است؛ و دیکری بر طرف چپ و مأمور و کاتب شرّ است. و مُوکل 
عذاب وسوال قبن مُنگر و تکیراند مّر مسلمانان و کافران را. و بعضی سائل 

1 ور یط ۳ ِ 
مسلمانان را مسر و بُشیر می‌گویند. 

وبعضی بر بعضی شرف دارند. و افضل همه خواصّ ملائکه‌اند که چهار 
شخحص و چهار صنف اند؛ اشخاص اربعه: حضرت جبرائیل است -عَلَیّه الصَلاة 
اسلا که صاحب پیغام قحی [تبلیغ اوامر ونواهی] است. و حضرت اسرافیل- 
عَلیّه الصلاٌ وَالسَلامٌ- که ول تفخ صور است؛ که دو بار درو می‌دمد. در بار 
ال همه زندگان به غیر از ی ۷ وت -حلٌ که و آنانکه ۳ می‌مپرند . 
و در بار دوم هه مردگان زنده می‌ شوند. و حضرت میکائیل -عَلیه الصلاة 


() و به حز آن ملائکه‌ای که در ادامةٌ مطلب ذکر خواهند شد. 
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وَالسَلامْ- که قبض و بسط زمین و تنکی و فراحي روزی» [نظام اقتصاد و به حرکت 
درآوردن هر چیز]» پدو مُمّض است. و حضرت عزرائیل -عَلیّه الصا وّالسْلاغ- 
که قابض روا است. و اصناف چهارگانه که: حملهً العزش اند» که امروز چهار 


و فردای قیامت هشت‌اند. و مُقَرَبانْ» که نزدیکان بارگاه آقدس‌اند. و کروییان که 
فرشتگان عذاب و سرداران خیل ملائکه‌اند. و روحانیان که فرشتگان رهتند - 
صَلواتٌ الّه تعالی ولا علیهمْ أَحُعین-. و هر جا که حواصّ ملائکه گفته شود 
این برگزیدگان مرادند. 

و در تفاضّل ایشان هم در میان حود. سخن است. و اين بزرگان که خحواصَ 
اند. بر غیر انبیا شرف دارند از بنی آدم. و عوام بشر که صلْحا واولیا مرادند» بر 
عوامشان وعوامشان بر گنه کارا بشر موق دارند [و کافران از هم مخلوقات 
۳ ومامی ملائکه به نفخه نخستین می‌میرند؛ به جز از له عرش و ملائکة 
اربعی که بعد از آن خواهند مرد. و همه به نفخة دوم زنده می‌شوند؛ به غیر از 
ایشان» که پیش از آن زنده خواهند شد؛ چه این بزرگواران در اصل ایجاد و احياي 


بعد المّوت از هر ذی روحی دم و در مردن از همه مه خرند. 


اصل سوم 

اصل سوم از اصول سیّة یمان این است که بگروی به کتابهای منلٌ او -تعالیل 
شاه که فرو فرستاده است آغما را بر بعضی از پیغمبران خود» به الفاظ یا نقوش 
حادثه در الواح يا بر زبان فرشته [یعنی خداوند اين کتایعا را به وسیلةٌ ملائکه بر 
بعضی از پیامبران فرو فرستاده و به ممع آنان رسانیده‌است و بر بعضی دیگر به 
صورت نوشته‌های موحود بر الواح فرستاده و به بعضی دیگر از ایشان بی واسطة 
ملک شنوانیده است.] به اينکه همه کلام قدعم وصفتِ قائمه‌اند به ذات حق -حلٌ 


شاه نه مخلوق او تعالی چنانکه خواهی شنید و نه اختراع ملک و نه گفتة 
پیغمیران و نه از جنس صوت وحرف‌اند. نه در ذهن ونه در زبان و نه در حط. 
حلول ندارند؛ [از اینحاست که بشر نمی‌تواند حقیقت ذات و صفات ای را ادراک 
کند] آگر چه از هر یکی از آنحا مفهوم می‌شوند. [در اين حالت کلام منزل توسط 
انسان خوانده شده و در ذهن‌ها حفظ و بر صحیفه‌ها نوشته می‌شود که با این 
اعتبار چونکه به انسان قائم است حادث می‌باشد و از آن جهت که به ذات باری 
تعالی قائم است قدع و ازلیست.] 

و هه حقّند و هر چه در آماست» راست است و امکان کذب ندارد. و 
جواز تخلف در بعضی وعیداتشان بنابر (شراط است به شروط ُفیّه یا حلیّه و یا 
تقیید به مشیتّت. يا اشارت اند به استحقاق, يا (نشای دیداند نه (خبار به عقاب» 
یا کذب خصوص به (حلاف وعد است نه وعید؛ چنانکه به نقل و عقل مُویّد است 
و بی‌مانع نصوصشان از ظاهر صَرف نباید نود. 

[قرآن کرم و احادیث شریف با لغت و جهة قبیلةٌ قریش می‌باشد. در هنگام 
دادن معنی به الفاظ و نصوص قرآن و حدیث باید معانی مستعمل در حجاز در 
هزار و چهار صد سال قبل مورد توحه قرار گیرد. ترجمهٌ اين نصوص با معانی‌ای که به 
مرور زمان تغییر یافته و امروزه برای آن الفاظ استفاده می‌شود صحیح نخواهد بود.] 

و آیات سشابهانت از اسان ال ان کت از یی تهایشان آگاه تست 


به جز از جناب اقدس خداوندی؛ و بعضی ارباب علوم لدنية را هم بر بعضی از آن 


اسرار اطّلاع میبخشند. پس یمان به آنحا می آرتم و از بیان معانیشان لب می‌بنلمم. 
و اشاعره -شَکرّ ال سَعْیَهُم- به (جمال و تفصیل در آنا تأویل روا داشته اند [تأویل 
یعنی انتحاب معنی غیر مشهور از بین معانی ختلف یک کلمه] منلا: رد الّه وق 
آندیهم الفتح: ۰( کلام عملااسیت -تعالیی شاد می‌گویيم: «اعان دارم کلام 


اوست تعالی و هر مرادی که حق تعالی از آن کلام دارد» حق است و اعان بدو 


دارم اما نمی‌دانيم مرادش چیست. او خود می‌داند». یا میگوییم: (همچنانکه علمی 
دارد نه مانند علم ما و اراده‌ای دارد نه مانند ارادة ماء یدی هم دارد نه مانند ید ما؛ 


۳ 0[ > 0 ۰ ۳ زا اس 
چه یلٍ ما حسم است و مرکب از گوشت و پوست و استخوان و ید او تعالی مُنره 
۱ 7 :۰ عم 
ید» قدرت است). این تأویل تفصیلی است و علی هذا القیاس. 

بر سر اصل سخن روع؛ در بعضی آیاتٍ کتب منژله در لفظ یا در حکم و 
پا در هر دوء نشخ حائز و واقع است. و قرآن را از ساثر کتب مماویّه امتیاز است 
به ايینکه ناسخ همه است وبه طوری که در عهد سرور عالم -صلی ال له وعَلی آله 


وُسَلمْ- بود. همچنان تا امروز و تا به انقراض روزگار بی زیادت و نقصان و بی غلط 


و نسیان هست و خواهد بود. و تمام علوم الین و آحرین در او درج |میباشد و ازین 
سو از هم کتب مماوی برتر و ارزشندتر بوده] و آعظم معجزات است. و اگر 
برض تمامي انس وحن و ملک مق شده که مانندش به عرصة ظهور آرند. مکن 
نخواهد شد. و فصحای عرب با وجود کمال فصاحت. مقدار سه آیت را از مثل او 
نتوانسته اند که نشاء نمایند و همه از معارضٌ او عاحز و خیره مانده‌اند؛ به محض 
قدرت يا سبب به خروج مراتب بلاغتش از طوق بشر يا بنا به غرابت سیاقش که نه 
نظم و نه نثر و نه سجم ونه رحز است؛ با وحود اينکه ترکیب عباراتش ازحروف 
هجاست. که ماده تراکیب محاورةٌ بلغاي عرب است. 

و تمامی کب ساویّه» صد وچهاراند. فرو آمده به قول مشهور ده از آنحا بر 
آدم و پنجاه بر شیث و سی بر ادریس و ده بر ابراهیم؛ و اینها مسمی به 
صخف‌اند. و توراث موسی وزبورٍ داود وانجیل عیسی وقرآن حتد -صَلی لنه عَیّه 
غلیهم وعلی آل کله وأصحایه وَسلْم-. و به گوش هوش بشنو! چون کسی خواهد 
که امری یا نمیی یا ندایی یا [عباری یا (ستحباری کند» هر آئینه پیش از تکلم در 


نفس خود می‌یابد معانی را که از آما به الفاظ تعبیر میکند و آنحا را در نفس سامع 


لقا می‌نماید. آن معانی را کلام نفسی می‌گویند. و به احتلاف عبارات؛ مختیف 
نمی‌شوند. و عربی و فارسی و ترکی نیستند مثلا. و الفاظی که دلالت بر اين معانی 
می‌کنند کلام لفظی‌اند و عربی و فارسی یا غبر اینها گفته می‌شوند. پس کلام 
نفسی» صفتیست بسیط قائم به نس متکلم مُخایر علم و اراده و سایر صفاتِ 
مشهوره.و کلام لفظی مرکب است از حروف مرتبهٌ جاری از زبان متکلم و ساری در 
گوش سامع که دال است بر کلام نفسی. 

پس بدان که کلام حق له هی صفتی است ازلی؛ غبر مخلوق» قائم به 
ذات او -تعالیت منافی سکوت ورس و ناتوانی تکلّم مغایر علم و اراده و سایر 
صفات ذانیّه» از ازل تا به ابد پی تخل حاموشی به همان یک صفت متکلم است. و 
او بسیط حقیقی است نه متبعض و نه متعدد و نه عربی ونه سریانی و نه عبرانی و 
نه [خبار و نه [نشاء و نه آمر و نه نمی. مثلا از جنس صوت وحرف نیست. نه در 
حط در می آید نه در زبان نه در گوش نه در ذهن؛ لیکن از هر یکی از اينها به 
اعتبا وجودی غیر از وجود خارحی مفهوم ميشود. به هر زبانی معیّر میگردد؛ پس 
اگر به عربی معیر شود. قرآن است و اگر به سریانی؛ ابحیل و اگر به عبرانی» تورات. 
[در کتاب شرح القاصد آمی فرماید: اگر به زبان یونانی تعبیر شود ابحیل و اگر به 
عبرانی بیان شود تورات و اگر به سریانی بیان شود زبور نامیده می شود.] و به امور 
تکتره و متغیره تعلّق گیرد؛ پس اگر به تمکی تعلق گیرد. خبر است و به غیر محکی؛ 
انشاء و به مأمو امر و به منهی» نهی و شکذا. اما بدین سبب گردی از کثرت و 
تبدل به دامانش ننشیند چنانکه گذشت. 

و همه کتب منزله و صخف مرسّله ورقی از آن صفت‌اند. و این صفت را 


صفت حخحدا وکلام نفسی او تعالی پالدّات میم کویتف وبه اعتبار جلوه کردن در لباس 


() مولف کتاب سعدالدین تفتازانی ره ال است. وی در سال ۷۹۲ ه. [۱۳۸۹ م.] در سرقند وفات یافته 


است. 


عریّت قرآن, چنانکه گفته شد. و وحی مُنّل را که نظم معروف مولف از حروف و 
الفمل مکتوب و ملفوظ و مسموع و محفوظ آدمیان است. کلام لفظی و قرآن 
ین وتان و به صفت خدا هم تسمیه می‌شود. به اعتبار دلالت. و این کلام آگر 
چه وحدتِ نوعی دارد اما تعدّد شخصی و ی دارد؛ چنانکه همه را قرآن 
میکویننن بعضی از آن را هم کر 

واهل حقء بعد از اتفاق بر قدم و غیر مخلوقیّت کلام اوّل» وحواز حدوث 
تعلّقّش در کلام ثانی که کلام لفظی است. تلف اند؛ بعضی نص بر قدّمش 
ماده‌اند و برحی به بداهت حکم به حدوث مخلوقیتش کرده اند. و گروهی گویند که 
به تقدیر حدوش هم او را حادث نباید گفت؛ مبادا خاطر به سوی حدوثٍ کلام 
نفسی کشد؛ چه ذهن بشر از دال به مدلول سحت سَریغٌ الانتقال است. وَهذا هو 
للم الم پس هر که از هل حق سخن از حدوث گوید؛ مرادش نظم ۳ 
است و بس. و همه متفق‌اند که کلام نفسی و لفظی هر دو کلام خدایند؛ اگر چه 
بعضی به راه بحوّز رفته‌اند» لیکن در معنی اضافه تفاوت کرده اند؛ پیش اکثر» اضافة 
کلام نفسی به خدا -حلٌ شا اضافهً صفت است به موصوف و اضافهٌ کلام 
لفظی به او تعالی» اضافهٌ خلوق است به خالق. 


سوال: از تقریر سابق مفهوم شد کلام ازلي حدای» شنیدنی نیست؛ پس معني 


«سَمعّت کلام لله» این است که: «شنیدم نظم وف را». یا اينکه «از آصوات 


مسموعه فهمیدم کلام ازلی را»؛ و در هر دو صورت. همه انبیاء بلکه همه حلق را سماع 
کلام لد میسر است. پس احتصاص حضرت موسی به تکلیم چه وجه دارد؟ 
جواب: حضرت موسی -علی ئبینا وَعلَیّه الصَلاةٌ وَالسْلامٌ کلام ازلی را به 
طریق خر عادت. بدون صوت و حرف شنیده است؛ چنانکه حضرتِ باری را در 
آحرت می‌بینند» بدون کم و کیف و اين میسر نیست مردم را. یا به صوت ایام 


است؛ اما به تمامی اجزا و از جمیع حهات یا از حهتیء اما نه به صدائی که در 


وحودش دخل ما سوی باشد و توسط امری بود. و در هر سه صورت, وحه امتیاز 
ظاهر شد . وعاع سرور عام» در شب معراج و حبرائیل امین در وقت تلقي وحی 
ان مت 6 له زب الما مین 


أصل چهارم 


مر و و 


ورسله 
3 ۰ م2 ۰ ۰ ۶ 
اصل چهارم از اصول ستهٌ اعان اینست که بکروی به پیغمبران فرستاده 


خدای -تعالی شَأْن-. [که انسان‌ها را به راه راستی که او تعالی پسندیده است 


هدایت و ارشاد می کنند.] «رسل» جع رسول است و «رسول» صيغه فعول است 
ععنی مفعول. در لغت بععنی فرستاده است و در شریعت به قول ختار» از آدمیان 
مردیست آزاد و بترین هم معاصران خود بغیر از انبیاء در خلق و خلق و علم و 
عقل» سلیم از صفت‌های رذیله. معصوم از گناهان صغیره و کبیره پیش از نبوّت و 
پس از آن» [کافرانی که از داعل قصد تخریب اسلام را دارند مدّعیند که حضرت 
محمد علیه السّلام قبل از نبوّت در مقابل بتها حیوان قربانی می‌کرده است و برای 
اثبات این ادٌعای خود نوشته‌های لامذهبان را به عنوان منبع و دلیل ذکر می کنند. 
کذب و دروغی افترای قبیح ایشان از سطور بالا به حوبی قابل وضوح است.] و 
بری از عل منقره چون کوری و گنگی, از اوّل بعنت تا به استقرار نبوّت» [و بایستی 
به وحود هفت صفت در پیامبران اعتقاد نود: امانت صدق. تبلیخ عدالت. 
عصمت. فطانت یعنی صاحب عقل و ادراک بسیار و من العزل یعنی از مرتبة 
پیامبری هرگز عزل نمی‌شوند]. 

[رسول به پیامبری گویند که] شریعتی برو فرو آمده باشد از جناب حق تعالی 
با امر به رسانیدن آن به بندگان خدای و آگر اين امر به او نشده باشد او را 


«نبي» می گویند نه «رسول» . و قولی چنان است که «رسول» و «نبی» یک معنی 


دارند و در هر دو امر به تبلیغ شرط است. و در این حدیت شریف بتر این است؛ 
زیرا اعان به همه پیغمبران واجحب است. و به قول ختار هم حوب است؛ زیرا که اعان 
به پیغمبران مُرسّل بلکه به یکی از ایشان بی مان به همه نمی‌شود. 

واعان به رسْل اين است که بدانی خدای تعالیم برگزیده است همه را» به حض 
فضل و موهبّت. نه سبب به ریاضت وکثرتِ طاعت, برای نبوّت و وحي شرایع و 
رهنمایی مردم و تام کردن امور معاد و معاش ایشان؛ و همچنانکه مأمور شده‌اند» در 
غایتِ کوشش» پیغام او را به مردم رسانیده و آحکام دین را اصلا و فا با وحود 
کثرتِ آعدا و فور طعن و ملامت. بیان فرموده‌اند. و همه را خدای تعالی به 
معجزاتِ باهره تأیید فرموده است تا دعوی نبوّت را شاهد باشند. و هیچکس را 
تاب معارضهٌ ایشان نبوده است. 

و همه در قیامت به دستور جناب آقدس شفاعت برای گنه کاران [أَمتشان] 
می‌کنند و از ایشان پذیرفته می‌شود. [به کسیکه در زمان تبلیغ پیامبری بوده است و 
به ایشان امان آورده واو را تصدیق کند امّت آن پیامبر گفته می‌شود.] بلکه صَلْحا و 
[علما و] اولیای أمٌتشان همچنان‌اند. [یعنی شفاعت از ايشان نیز پذیرفته خواهد 
شق| 


و ۰ ۰ بح ۰ و ۳ ۰ 
و همه در گور خود نوعی از زندگی دارند و حاک هرگز احسام ايشان را 


نورد ؛ مذا در حدیت شریف آمده است که «حج می کنند و نماز می گذارند». 


[امروزه افرادی در عربستان سعودی هستند به نام (وهابی) که به اين احادیث شریفه 
اعتقادی ندارند و به مسلمانان حقیقی که به این احادیث معتقد هستند کافر 
می‌گویند. نصوصی را که معانی آنىا آشکار و واضح نیست و از جمله متون متشابه 
می‌باشند را به صورت غلط تأویل می‌کنند. آنما با وحود اين آگر چه کافر نمی‌شوند 
لکن از (صاحبان بدعت/) می‌شوند و به مسلمانان ضرر زیادی می‌رسانند. فرقة 


وهابیّت توسط یک احمق از منطقهٌ بنحد به نام حمد بن عبد الوماب پایه گذاری 


شد. همفر حاسوس انگلیسی؛ با مطرح کردن عقاید انحرافی اب تیمیه! او را فریب 
داد. این ارافات توسط کتاب‌های یک فرد مصری به نام عبدم("] به جوامع ترک 
تبار و همه جا سرایت کرد. علمای (اهل سّت) در صدها کتاب نوشته‌شده بر علیه 
این افکار باطله اثبات کرده‌اند که اين فرقه مذهب پنجم نبوده بلکه در راه ضلالت و 
گمراهی هستند. از میان کتابهای تألیف شده می‌توان به کتاب (الاصول الربعق ۱۳1 
قر فان که وس فشرات قی به ساب ستاه-اینت اشاو رن 
حداوند متعال روحانیون جوان را از لغزش به مسیر وهابیّت که دست نشاندة 
انگلیس هستند حفظ کند و آنما را از راه علمای (اهل ستّت) که در احادیث 
شریفه مورد ستایش قرار گرفته‌اند حدا نکند!] 

و در عین خحواب. چشم دلشان بیدار است. و در اصل نبقت [در به حای 
آوردن وظایف آن و حصوصیات مرب پیامبری] برابرند و در میانشان حدایی نمی‌باید 
کرد. [و آن هفت صفتی که پیشتر ذکر شد در همه انبیا وحود دارد] و اگر -تْعود 
باه تعالی- کسی یکی را از همه تکذیب کند امانش به هیچکدام درست نباشد. و 
هرگز از منصب نبّت عژّل نشوند؛ چنانکه بعضی اولیا را گاهی از مرتبةٌ ولایت 
(نعزال رومی دهد.-تَعودٌ باه تعالی من اور بَعْدّ الکور-. 

و هیچ غیر پیغمبری از بنی آدم و هیچ کس از حنّ و ملک به مرتبهٌ ایشان 
نرسد؛ لیکن ایشان را در میان خود بعضی بر بعضی شُرّف است. به اعتبار عموم 
دعوت و کثرت أَمّت و غلبهٌ علم و معرفت و ژفور ذکر وشهرت و (ستمرار معجزات 
و امتیاز به حصائص و کرامت و امتداد و متانت شریعت. هذا سرور عام را -عَلیه 


() احد بن تیمیه در سال ۷۲۸ ه. [۱۳۲۸ م.] در شام فوت شده است. 


() محمد عبده ۱۳۲۳ ه.[۱۹۰۵ م.] در مصر فوت شده است. 
() تألیف محمد حسن جان فاروقی از نوادگان امام ربانی که در سال ۱۳۴۹ ه. [۱۹۳۰ م.] درگذشته است. 


ن تألیف مفتی محمود بن عبد الغیور پیشاوری در قرن ۱٩‏ میلادی. 


علی (خوانه وال کل وصخبه فص الصلواتِ وأ کم اَحیَاب- بر همه و اولو العزم 
را بر ماسوای خود. وپیغمبران مرسَّل را بر غیر مُرسل» تفضیل روا باشد. -صَلوات ال 
هم وعلی آلیم وأصحاییم أَجْعین- 

و تمامی پیغمبران به قول مشهور» صد و بیست و چهار هزارند. و سیصد و 
سیزده يا پانزده از ایشان مُرسّل. ومشاهیر اولوالعزم:[آدم ]۱1 و نوح وابراهیم و موسی 
وعیسی و حقد-صلی له عَلیّه وَعَیَهم وسلْم-. و مشاهیر انبیاء سی وسه شحص 
اند. اسامیشان به ترتیب سب الْمَقدور: «آدم است و شیث و ادریس ونوح وهود 
و صا وبراهيم و لوط و ساعیل و |ٍسحاق ویعقوب ویوسف و آیوب وشعیب و 
موسی و هارون و حضر ویوشع بن نون و لیاس و الیسَع و ذوالکفل که نامش 
حزقیل است به قول أصح و شُعون بن صفیّه و !ثتویل و یونس بن عتّی و داود و 
لقمان و سلیمان و زکریا و یجیی و عرّیر و عیسی بن مرم و ذو القرنین و سیّد 
الرسلین مد عربي -عَليّه وَعَبهمْ قعلی آل کل وصَخبه الصا وَلسْلامُ کما یب 
را وَیتضی-. اما در نبّت «حضر ولقمان و ذو القرنین» سخن هست. همچنین در 
نبوقّت و تعیین «ذو الکفل»؛ بنابر نبوتش گفته اند «الیاس» است و گفته اند 
«ادریس» وگفته اند «رکریا». [از این عده فقط اسم ۲۸ نفر از آنما در قرآن کرم 
ذکر شده است. نام حضرت شیث» حضر یوشع» شعون, اشویل وارد نشده است. 
از بین اين ۲۸ نفر پیامبر بودن ذو القرنین لقمان عزیر و حضر به صورت قطعی 
معلوم نیست. در (مکتوبات معصومیه) حلد دوم, مکتوب سی و شش می‌فرماید: 
(اخباری که پیغمبر بودن حضرت خحضر را خبر می‌دهند قوی می‌باشند). در جلد ۱ 
مکتوب ۱۸۲ نیز می‌فرماید: (ظهور کردن حضر علیه السلام در شکل انسان و 
اجام بعضی کارها توسط او نشان دهندهٌ بر حیات بودن او نیست. خداوند متعال 


0 در مکتوبات امام ربانی قدّس سره ج۱/مکتوب ۰ مذکور است. 


اجازه داده است که ارواح او و بسیاری از پیامبران و اولیا در شکل و قالب انسان 
ظهور کنند. دیدن آما دلیلی بر زنده بودن آما نیست). حزقیل نام دوم حضرت ذو 
الکفل -عَلیه السّلام- می‌باشد. بعضی از علما لقب ذو الکفل را متعلق به الیاس و 
یا ادریس و یا زکریا -عَیهم السلامْ- می‌دانند.] 

از واحبات اعتقاد است که بدانی» ابراهیم «خلیل الّه» یعنی دوست جانی 
حداست و از غیر حبّ او خالی بوده است. و موس «کليم الّه» یعنی هم سخحن 
حداست که با او گفتگو کرده است چنانکه گذشت. و عیسیم «کلمهٌ الّه» یعنی 
سخن خداست که بی پدر به بحرد قول «کنْ» از مادر زاده است. یا از بس که 
تفع به بوده است گویا كلمة حداست که از وی موعظه به گوش اولاد آدم رسانیده 
و از او متأثر شده‌اند. 

و علّت غاب اجاد عالم و سرور و بعتر اولاد آدم أغني محمدٍ عريي -صلی ال 
علیه وعلی آله و صخبه وَسَلّم- به وحوه متعدّده که از جملة آنما است: عدم جواز 
نسبت هزعت به آنحضرت. واينکه در بیرون آمدن از قبر و حاضر شدن در مَوقف 
خشر و در آمدن در بهشت. از تمامی آفرینش سبقت دارد. به اوصاف وشائلی که 
در رکن او اسلام بیان کردم متاز باید دانست؛ آگر چه حصر آن وجوه» بیرون از 
طاقت بشر است. 

یکی گرویدن است به معراج آن سرور» به تن و بیداری» در شب از مکه تا 
به مسجد الاْقصی و از آنحا به آسمان و از آنحا تا عدا خواهد. [اتباع فرقةٌ گمراه 
اماعیلیه ودشنان دین که در شکل و لباس علمای اسلام در آمده‌اند می گویند که 


معراج یک حالت روحانی بود و فقط با روح اتفاق افتاد. اینها با گفتن و نوشتن این 


مطلب که معراج با حسم صورت نگرفته. سعی در فریب جوانان دارند. اینچنین 


کتاب‌های فاسد را نباید عریداری کرد و فریب آنحا را نباید خورد.] و بیان کیفیتش 


چنانکه در شف(۱ وسایر کتب مات [به عنوان مثال در کتاب مکتوبات امام ربانی 
مکتوب ۱۳۵ از جلد اول به طور گسترده| مسطور است مانند: همراهی حضرت 
حبرائیل از حرم مکّه تا سدرةٌ لته و آن درحتی است در آسان هفتم که علوم 
اولین وآحرین وغروحات حتانی و تُزولات فوقانی بدو مُنتهی می‌شوند. ودیدن آن 
سور حبرائیل را در آبحا به صورت اصلیش به ششصد بال. و باز ماندن او از 
آحضرت در آنحا و سواری بُراق از مکه تا به بیثٌ امس یا آسمان هفتم و آن 
حانوریست سفید رنگ نه ماده و نه ر» خردتر از استر و بزرگتر از حرء از غیت 
سرعت می‌نمد گام خود را به مُنتّهای نگاو حود. وامامت آن حضرت. انبیاء را در 
مسج الأْقصی, در نماز عشاء یا صبح [آرواح انبیا در شکل انسانی خویش 
حضور یافتند.] و از آنحا نصب شدن معراجی تا به آسمان هفتم یعنی نردبانی که 
یک پایه اش از سیم و یکی از زر بود» و بر رفتن آن حضرت با حبرئیل بر آن و نا 
وتوقیر ملائکه در ین و یسار آن نردبان مر آن حضرت را و واشدن دروازه‌های 
آسیان بعد از استفتاح وتبشیر جبرئیل به فُدوم شریف آن سروّ و دیدن بعضی از 
پیغمبران را در هر آسان, و ترحیب نودن همه سرور عال راء و سره له را با 
هزاران هزار غرایب و اهل کشت را با همه نعم وآنحار وأشجار در بهشت و اهل دوزخ 
را با همه آلام و اسباب تعذیب در دوزخ دیدن و از شوق لقای جناب آقدس؛ 
(لتفات به هیچکدام ننمودن؛ و از سدرة النتهی تا بلندی که آواز نوشتن قلم‌های 
ملائکه را می‌شنید تنها رفتن» و بعد از آن» آن نور دید آفرینش را در نور غوطه 
دادن و برو غذق هفتاد هزار حجاب شدن, هر حجابی مسافةّ پانصد ساله راه؛ بعد 
از آن» رفرّف را که بساطیست سبزء نوزش پر نور آفتاب غلبه می‌کند پیش ایشان 
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ادن و برو سوار شدن و از کرسی گذشتن و به عرش ید رسیدن. واو را و زمان و 


() مولف کتاب قاضی عیاض مالکی در سال ۵۴۳۴ ه. [۱۱۵۰ م.] در مراکش درگذشت. 


مکان را پس انداختن وبه مقام حطاب مستّطاب ایزد وهاب رسیدن. و جال بیهمال 
را چنانکه در آخرت بینند دیدن و کلام ایزد علام را بدون صوت وحرف شنیدن» و 
زبان بی زبانی را به تمجید و نای (می گشادن. و خطابات با حضرت باری را - 
حَلَتْ کنیل جواب با صواب دادن» و پنجاه نماز را بر او وأثت مرحومة او فرض 
نمودن؛ و بارها با اشارةٌ حضرت موسی برای تخفیف آنما عروج وتزول نمودن وآغا را به 
پنج فرض رسانیدن. [قبل از اين فقط نمازهای صبح و عصر و يا صبح و عشا 
خوانده می‌شدند.] وآنچه خداوند داد یافتن ودیدن وشنیدن با هزاران هزار لت 
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و تشریف و تکرم. به خوابگاه حود عودت فرمودن» وحوابگاهش هنوز گرم بودن 


همه مُطابق ثصوص کتاب و سنّت است؛ اگر چه همه از واحبات اعتقاد نیستند و در 


بعضی از اينها سخن هست. [فقط انکار نمودن مسئله‌ای که در مورد آن نص صریح 
و قطعی وارد شده است کفر می‌باشد.] 

بر سر أصل مُدّعا زوم؛ از وحوه امتیاز آن حضرت از دیگر پیغمبران اینکه: 
«سیَدٌ الفرسّلین» است. همه پیغمبران چه آدم و چه غیر او» سایه نشین لواي اویند. 
و هیچ پیغمبری را حق تعالی به پیغمبری نفرستاده است که نه با پیمان مود پدو آمر 
فرموده باشد که اگر پیش از تمات به دولت دیدار آن برگزيدة ایزد دادار رسد بدو 
یمان آرد و او را یاری دهد و مددکاری کند. و الا به همين روش با قوم خود پیمان 
محکم بنند. که هر "وفت:به: آن کولت ,رسیتنت:.خانباری, کنند, :ور اینکه «خاتم 
النبیین» است؛ که اگر چه پالدّات قافله سالار وحود. اوّل و مب هر موجود 
است؛ امّا طغرای بو به ذات نب الکمالات اش حتم شده است؛ که بعد از او 
پیغمبری نخواهد بود. و حضرت روخ اله-علی ین وله الصا والسلامْ- اگر چه 
بعد از اين در عهد حضرت مهدي صاحب الرّمان -عَلیه اجه وَالَضَوان- به نزو 
خود فضاي سرزمین را شک فردوس برین می‌فرمایند؛ اما به شریعتِ آن سروّر 


دعوت می‌کنند و پیرو دینِ متین او حواهند بود. 


[درسال ۱۲۹۲ ه. [۱۸۸۰ م.] جاعتی منحرف در هند توسط انگلیسی‌ها 
به نام فرقة قادیانی ظهور کردند. این فرق گمراه در حصوص حضرت عیسی -عَلیه 
لسّلام- نیز چیزهای زشت و دروغ بر زبان آوردند. اگر چه خود را مسلمان 
می‌خوانند لکن این طور نبوده و مشغول تخریب اسلام از درون هستند. علما نیز به 
مسلمان نبودن آما فتوا داده‌اند. به اين فرقه (احمدی) نیز گفته می‌شود. 

یکی دیگر از گروه‌های اهل بدعت که در هند پدید آمد فرق (جماعت 
تبلیغ) است. شخحص حاهلی به نام الیاس این فرقه را در سال ۱۳۶۵ ه. [۱۹۲۶ 
تأسیس کرد. او اینچنین می‌گفت: (مسلمانان گمراه شده‌اند و من در حواب 
دستور نحات آغا را گرفته‌ام!). همچنین اندیشه‌های خود را که از کتاب‌های اساتیذ 
گمراهش نذیر حسین» رشید امد کنکوهی وخلیل امد سهارنپوری آموحته بود به 
انسانما القا می‌کرد. آنان همواره برای فریب مسلمانان از ارزش و امیت نماز خواندن 


و ادای آن با جماعت برای مردم صحبت می کنند. در حالی که غاز و عبادات اهل 


بدعت» یعنی کسانی که در مذهب اهل ستّت نیستند» مورد قبول واقع ردق 


این جماعت قبل از هر چیزی لازم است که با مطالعةٌ کتب اهل سنّت و جاعت از 
بدعت اعتقادی حلاص پیدا کرده ومسلمان حقیقی شوند. 

آیاتی از قرآن کرم که معانی آن واضح و آشکار نیست را کسانی به غلط 
معتی کرده و از آن: یات پرداشت و استباط نادرستی مس کنتنم یفجن کسام 
«اهل بدعت و یا گمراه» نامیده می‌شوند. به دشنان اسلام که آیات کرعه را بر 
اساس افکار خائنانه و انحرافی خود تفسیر می‌کنند» «زندیق» گفته می‌شود. 
زندیقان سعی در تغییر قرآن کرم و تحریف اسلام دارند. انگلیسی‌ها بزرگترین دشمنانی 
هستند که آنما را به میان آورده و مایت می‌کنند و برای این امر میلیاردها دولار 
صرف و هزینه کردند تا آغا را در سراسر جهان پخحش کنند. حاهلان منتسب به 
(جماعت تبلیغ) که در دام کافر انگلیسی افتاده‌اند با راهل سّت) نامیدن خود 


واقامه نمازه در حال تروش کون وفریب تن ار -غیاه :انم بن مسعود 
می‌فرماید: «مردمی خواهند بود که ناز را برپا می‌کنند» هر چند دین نداشته 
باشند». آغا برای ابد در قعر جهنم خواهند سوخت. برعی از آغا با عمامه‌های 
بزرگ مانند لانه لک لک بر بالای مناره» و با ریش وعبای خود. مسلمانان را با 
خواندن آیات و دادن معنای نادرست به آغا فریب می‌دهند. در حالی که در 
حدینی شریف آمده است: نله لا یط ی صورکم وال ولکن یِنْظرُ ٍلی 
فلوبکم غالک یعنی (خداوند تعالی به دضا و اعمال شا می‌نگرد» نه به شکل 
و اموالتان). بیت: 
قد بلند او بین دستار پاره پاره * چون آشیانه لک لک بر کل مناره 

کتابهای منتشر شده توسط (انتشارات حقیقت) دروغ و یاوه بودن سخنان 
مزحرف و به ظاهر آراستهٌ اين افراد نادان و اهق را اثبات می کند. اینان چون 
نتوانستند جواب این کتایا را بدهند می‌گویند که کتاب‌های انتشارات حقیقت غلط 
و فاسد است و این کتابا را نباید خواند! بزرگترین نشانهٌ زندیقان و بدعت گذاران 
دشن اسلام این است که می گویند: (نوشته‌های علمای اهل سنّت و کتابهای دینی 
حقیقی که آفا منتشر می‌کنند فاسد هستند وآنما را نخوانید!) آسیب‌هایی که این 
بدکاران به اسلام وارد کرده‌اند و پاسخ‌های علمای اهل سنت به آغُا در کتاب 
«صول الا ريعق ۱1| به تفصیل آمده ۳ 

و اينکه «رحمة للعالمین» است؛ که هزده هزار عام از حوان نعمتِ عاقه و 
رمتِ تام اوه نواله خوار و ره بردارند. و پيغمبري مُرسّل بر جمیع انس و حنْ به 
اتفاق» و بر سائر حیوانات و ملک وجاد ونبات به احتلاف. مین اوست و بّس. 


پیغمبران دگر هر یک به طائفه‌ای از بنی آدم مبعوث‌اند. و اينکه یکه بر جمیع انبیا به 


() تألیف محمد حسن جان فاروقی از نوادگان امام ربانی که در سال ۱۳۳۹ ه. [۱۹۳۰ م.] درگذشته است. 
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بحموعیّت فضل دارد. و اينکه هرگز در قرآن» خدای تعالی او را به نام نامي حود 
حطاب نفرموده‌اند مانند سایر نبیا؛ بلکه او را «یا با البیْ» و «یا یه الرّسول» 

كِ- 2 و یف 
ومانند اینها گفته‌اند» از روي تعظیم و توقیر. و اينکه هر معجزه‌ای و فضیلتی و 
کرامتی که به یکی از انبیا داده باشند» مانند آن را به آن سرور داده‌اند. بسا معجزه 
و فضل و کمال که آن سرور دارد. هیچکدام از انبیای کرام -عَلیّه وم الصّلاه 
۳ از و ها مر م2 م 7 ۳ جح ء 
والسُلامٌ- ندارند؛ چون شق قَمر و تسبیح خجر و تکلیم و تسلیم شجر و گرب 
خنانه و حوشش آپ صاف از فرج‌های آصابع کرعه اش تا آبحا که خدا می‌داند. و 
و دولتِ دیدار پیش از دا مار وانفراد به لتق عظیم و امتیاز از همه در دین و 
يقین و علم و حلم و صبر و شکر و ژهد و عفت و عدل و مروت وحیا و 
شجاعت و تواضُع و حکمت و ئأذّب و ساحت و رم و رآفت للی ما شاء ال 
وه بو ۳ یه هر و ۳ 
سْبُحانهُ با مامی وحوهی که در بیان تفاضّل آنبیا گفته شد. و اينکه معجزاتش را به 


غیر از حضرت عام اسر وَاطْفیّات کسی شمار نمی‌تواند کرد. و اينکه دینش؛ بترین 


ادیان و شریعتش ناسخ شرائع و اآهتش نکوترپین امّم انبیا است -علیه وَعليهم 
الوا وَاحیَاتُ-. 


ما در أَمَتِ مرحومه اش اولیا را بر سایر مت و آل و اصحابش را بر جمیع 
اولیا شرف است. و در میان همه حضرتِ زيیندةٌ مسند خلافت» صلَیق آکر لمامْ 
یه آبویکر بن آبی قحافه- وضی ال عهُما- بعد از حیل آنبیا» بمترین اولین و 
آحرین اولادٍ آدم» و حليفة ال است و پیش از زمان نبّت هم به همین عنایتِ ای 
ملحوظ, [و بر هیچ بتی سجده نکرده] و از وصمتِ کفر و ضلال محفوظ بوده 
است. [از اینجا نیز بسیار واضح و آشکار می‌گردد کسانی که با ظن فاسد خویش 
ادعا می‌کنند که حضرت پیامبر قبل از نبوت بت‌ها را می‌پرستیده تا چه حد 


اشخاصی پست و جاهل‌اند.]. بعد از او خليفةٌ دقّم فاروي أعظم. برگزيدة ایزد 


تلو رو 


وقاب. امام عمر بُنْ الخطاب- رضي ال عنهٌ-. بعد از او خليفة سوم ممَمْ البر 
ولاخسان. منم ایا وجمان ذي التورن امام عنمان بُنْ عقان -رضی ال عَنه-. 


بعد از او حليفةٌ چهارم. مَظَْرْ اْحایّب. وَمَصدرّ الغراب. أسَد ال الغالبت [مام 
علیْ بنْ آبي طالب -رضی ال عَنْ-. بعد از او خلیفهٌ پنحم فیة عَبْن المْصطَفی» 
حلیفة آرشد مُرتضیْ» امام حسن مخ [۱ -رضی ال عن-. و سلسلة حلافت که 
نیابت پیغمبر است. بعد از سرور عالم -صلّی ال عَیّه وغل آله وَسَلم- به ایشان 
حتم است وآن مت سی سال بود. بعد از آن پادشاهی و مارت است. بعد از 
آن» حگر گوشة رسول. نور ديدة حیدر وبتول امام سعید شهید. حسین بُن علي - 
ضي ال عنهُما-. پس بقيّة عَشرة مره -رضي الا تعالی عنهم--. جمهور أهل 
سنت بعد از علي» بقية عشره مبشره را فرمودند» اما بدون ترتیب. و بعضی از 
تفاضّل رت رم توقف کرده دارند. 

واين افطلیّت به معنی کثرتِ ثواب و ترک وطن و آحباب» و سّبقتِ !سلام و 
اهتمام تمام در لتّباع سید الأنام» و ترویج شرائع و ژفور منافع و اقلاع مادَةُ کفر و 
فساد. و تشیید آرکان ژشد و مداد است. و حضرت علی -رَضِي ال عَنه- اگر چه 
به اٍتفاق از ما سوای صلّیق آکبر -رَضی ال عَنه- مُقدّم است در اسلام؛ اما سبب 
به صفر سنّ وعلّم مُوّل» ویسبت قرابت و هم خانگی سَرور عام در آن وقت. ایمان 
ایشان باعث (بحذاب قلوب وعبرتِ موس و ظهور اسلام و ارغام و کسر شوکت 

نبود تا مدّتی که اسلام زور گرفت؛ به حلاف خلفای ثلاثه -رَضی ال تعالل 


عنهم تن و این تقریر به حایت روشن است؛ هرکس نداند گو نداند . 
و به اعتبار اينکه از نطفهٌ طاهرةٌ سیّد کائنات -عَلیه وعلی آله أفْضَ الصَلوات 


کم الحیات- مخلوق اند؛ آگر سین را بر ما سوای خود» حتّی بر صلذّیق و 


() حسن بن علي ۴۳٩‏ ه. [۶۶۹ م.] در مدینه منوره با حوراندن زهر به شهادت رسید. 


فاروق تفضیل دهند رواست؛ اما اين را فضل جزئی می‌گویند. [یعنی موحب این 
نیست که از همه جهات بر ايشان برتری داشته باشند همانند یاد دادن چند چیز 
توسط حضرت خحضر به حضرت موسی علیهما السلام. و گر قرّت تسب موحب 
برتری از هر جهت می‌بود می‌بایست که حضرت عباس از حضرت علی برتر باشد. 
و همچنین آن شرف و برتری‌ای که برای پاین‌ترین مسلمانان از حیث رتبه و منزلت 
می‌باشد» آبوطالب و آبومب که از خویشان نزدیک آن حضرت‌اند را هیچ نبود.] و 
از همین جهت. حضرت فاطمة زهرا-زضي ال عنهّا-را بر حدیعه و عايشه -رَضيَ 
ال عنهمَا- فضل توان داد؛ آگر چه ی الواقع در تشویه وتوقف وتفضیل هر یک از 
اين سه خاتون -رضی ال تعالی عنهُن- سخن هست. و از احادیث مفهوم است 
که این هر سه خاتون و مرم والدهٌ حضرت عیسی- عَلیَهمَا السَلامُ- و آسیه دختر 
مزاحم. کترین همه زنان اولاد آدم باشند؛ چنانکه منطوق حدیث است که فاطمةٌ - 
رضي ال عَنها- سید زنان هشت و حسن وحسین -رضي ال عنهُما- بمتر حوانان 
بهشت‌اند. پس بترین أصحاب بقیَةْ عَشرةٌ مُبْشره‌اند. پس أهل بذراند [که ۳۱۳ 
راید ]یی اه اه | ها هراق ۱۱ و که 
در زیر درحت با پیامبر بیعت کردند] -رضي ال تعالی عنهم وعَنْ سار الصحابة 
َابعین أَحُعینٌ-. 

و صحابهٌ کرام را که یار و مَدّدکار و حانفدای و دوستدار سرور عام بوده‌اند» 
جز به نیکی یاد نباید نموده, [و صرف سخنانی که نه مطابق با شأن والای آن 
حضرات بود قطعا جائز نیست و ذکر ایشان به بی ادبی ضلالت و گمراهی 


می‌باشد. ] ومه را به دوستی آنسرور دوست می‌باید داشت؛ که جناب رسالتمآب 


-صلی 1 عَلیّه 0 فرموده‌اند که: «هر که ايشان را دوست دارد به دوستی من 


دوست می‌دارد و هر که ايشان را دشمن دارد به دشمنی من دشمن می‌دارد و 
هر که ایشان را بیازارد مرا می‌آزارد و هر که مرا بیازارد. خدا را می آزارد و هر 


۳ 
که خدا را بیازارد نزدیک است که اورا بگیرد». ونیز فرموده‌اند: «هرگاه خدا 
خواهد خیر مردی را از َمّت من» محبّت أصحاب من را در دش می‌اندازد». 
وَمْذا از وقایعی که در میان ایشان گذشته است. بدگمان شدن ومَظنَهةٌ هوا و 
خبّ ریاست نودن» علامت بدبختی است؛ که نفوس یه آن بزرگواران به برکت 
صحبت سور عال از تعصب و هوا و خب مَنصّب دنیا مُطهّر و مرک و از حرص 


و کینه و نفسانیت. مُهّذب و مب شده بود. کسی چند روزی در صحبت یکی از 


اولياي مت آنسرقر باشد که حوشه چین خرمن فضل اویند. سَلطتّت هفت اقلیم را 
۳ و ۳ 

به خوی نخرد؛ چگونه روا باشد که یاران حاني او با وحود طول صحبت و ترکي وطن 

و تْعْمات و بل تفوس و آموال در راه آنحضرت. هنوز به بلاي نفسانی گرفتار و 


برای جیفة دنیای فانی هنیشه در کارزار باشند! مگر این بد‌گمانان ی‌دانند که بخض 


آن برگزیدگان به بُخض آن سرور و نقص ایشان -عودٌ باه تعالی- به نقص آن 
حلاص موجودات می کشد! مذا آکاپر دین فرموده‌اند: «ما من پزسول اللّه من لم 
یوق َصحاب»؛ یعنی: «لعان به پیغمبر خدا ندارد» هر که بزرگ نداند یاران او را». 

و اهل جمل و صفین را در نزاعی که با حضرت مُرتْضی کرده‌اند. از مظن طعن 
و تشنیع دور و همه را ممعذور بل مَأحور می‌باید دانست؛ که در حدیت هست: 
(مجتهد مُخطی [ آجری و مصیب را دو یا ده آجر حاصل است» . | اولین ثواب 
به حاطر اجتهاد نمودن و دومین اجر برای اصابت احتهاد است] و شک نیست که 
آن بزرگواران؛ هر نزاعی و کشاکشی کرده‌انده همه از روي احتهاد و برای امتثال امر 
شریعت اسلام] بوده است نه از وحه عناد. [زیرا هر کدام از صحابة کرام بحتهد 
بودند. به عنوان مثال: جحتهد بودن عمرو بن عاص -رَضی ال عنة- در حدیث 


شریف مذکور در صفحهٌ ۲۹۸ کتاب «حدیقه ۱1 نان اهامای | و بر تون 


() کتاب احديقة الندية تألیف عبد الغنی نابلسی متوفی در سال ۱۱۴۳ ه. [۱۷۳۱ م.] بوده و توسط 


حقیقت کتاب اوی در استانبول طبع گردیده است. 


فرض است که عمل به مُفتَضاي (حتهاد حود کند» آگر چه مخالف رأي از خود 


بزرگری باشد؛ که تقلید در حق او نازواست. نمی بینی که شاگردان (مام أعظم!! - 
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۱ 
هو مه 


رضي ال عَن4- چون آبو یوسْف و مد و شاگردان امام شافعی" " -رضي ال 
عَنهُ- چون آبو تور و مُرّی چندها خالف [مام و آستاد حود حکم نوده و حرام 
کرده أستاد ود را حلال» و حلال کردهٌ او را حرام نموده‌اند! و هرگز کسی نمی گوید 
که بد کرده‌اند یا گناهکار شده اند؛ زیرا که حتهداند. 


۲ 
سشو.. مه 


پس غایت این است که حضرت امیر الموْمنین علی سرَضي ال عَنهٌ -از 


و مس نوا ِه 9 ۲1 ری لو و 7 ح 
حضرت مُعاویه و عَمُرو بُن العاص -رَضي ال عنهما- مثلا بزرگتر و عام‌تر و به 


مناقب بسیار از هر دو متاز و حتهاد و رآیش از هر دو قوی‌تر و حکمتر باشد؛ با 
این همه بر ایشان تقلید حضرت علی کردن جائز نیست. بلکه عمل به مقتضای 
احتهاد خود واحب است. 

سوال: حم غُثیر از هاحر و آنصار در واقعةٌ جّل و صّین هراو علي و 
مُطیع و مُنقاد آمر او بوده‌اند» و امتثال آمر او را واحب دانسته‌انده وهمه بحتهد 
بوده‌اند. اين» دلالت بر وحوب با (مام علي می کند و مَنع خالفة او؛ اگر چه آن 
مخالف صّحابی و جختهد بود؟ 

جواب: آصحابی که مُوافقَةٌ حضرتِ علی را کرده‌اند و واجب دانسته اند نه 
از روي تقلید علي است؛ بلکه به مُفَضاي احتهاد است که اجتهادشان مٌطابق 
(حتهاد او بوده است. طذا چندها از آکابر آصحاب هم مخالّف او بوده‌اند ونزاع را با 
او واحب دانسته‌اند. 

حلاصه أکابر آن وقت» سه گروه شده اند: گروهی به احتهاد» حق را به 


طرف علي دانسته‌اند؛ فُذا [تباع او را بر حود واحب گرفه‌اند. و گروهی حق را به 


0 ابوحنیفه نعمان بن ثابت در سال ۱۵۰ ه. [۷۶۷ ۳ در بغداد وفات نود. 


تیار شافعی ۴ ه. [۸۲۰ ۳ در مصر وفات نود. 


طرف ماربان آن حضرت فهمیده‌اند؛ لاجرم محاربهٌ او و مُوافَهٌ خالفانٍ او را لازم 
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شُرده‌اند. و طائفه‌ای سلامت را در ترک حَدّل و ترک تباع هر ده طرف دانسته‌اند. 


بنابر اين با هیچکدام به میدان نیامده و در کنج عافیت نشسته‌اند. و هر سه فرقی 
مق و مأحورند. 

سوّال:از اين کلام مفهوم شد که تحاربانٍ حضرت علي هم بر حق‌اند» و مشهور 
چنان است که هر دو جاء حق به طرف حضرت علي بوده است و تحاربان او تخطیم؛ 
اگر چه در حطا مَعْذور بلکه مَأحورند. و در بسیاری از کتب هم چنین است؟ 

جواب: بعضی [مامانٍ دين مانند شافعی و غُمرٌ بن عبلٍ العزیز -رَضي ال تعالی 
عنهُما- نسبتِ خطا را به هیچکس از آصحاب پیغمبر نمی‌پسندند. چنانکه 
گفته‌اند: خطا بر بزرگان گرفتن» خطاست. و به رد و قبول» و حقّ و ناحقّ هیچکدام 
لب نمی گشایند؛ بلکه می‌فرمایند: چنانکه خدای تعالی دست ما را به آن خون 
آلوده نکرده. ما هم زبان خود را بدو آلوده نکنیم. و طریق سلم ای سای و 
آنانکه نسبتِ خطا را بحویز می کنند» بعد از لام وقایع و تحص از دلایّل» 
فهمیده‌اند که در نفس الأمر حق به طرف علي -رضی ال تعالی عَنه- بوده است؛ به 
طوریکه اگر با مخالفانٍ حود. او را فرصت مُناظره می‌شد» همه را بر رآي خود رحوع 
می‌کرد؛ چنانکه در خرب جمل» نسبت به حضرتِ زیر واقع شد و او از منازعه‌اش 
تایب و نایم گشت. نه اینکه در عين خرب علي -رَضی ال تعالی عَن4- و جنودٍ او 
به کار حق مشغول» وعائشه -رضی ال تعالن عَنها- و عساکر او مثلا به کار باطل 
مشغول بوده‌اند. و اين هم بنا بر بحویز حطاست مر بحتهد را در حکام فرعَة شرعیّه. 
و این جلاف رأي آشعری است؛ آگر چه أکثر برآنند. در این زمانه» مرض قلبی بسیار 


است» و مردمان نسبت به بعضی از اتخانین حصوصا نسبت به حضرت شاوی ] 


() معاویه بن ابی سفیان ۶۰ ه. [۶۸۰ م.] در شام وفات نمود. 
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و عمرو بن العاص اقا 0 ی 
آزارشان» آزار سید ختار است -صلّی ال له غلیّه وس / ۹9 تتقیصشان هم به آن 
سَرور مُنجر می شود نعود باله تعالی. 

صاحب شفای از امام فاگ نقل می کنند: هر کس معاویه وعمرو برن العاص 
-رضی ال تعالی عنهُما- را دشنام دهد اگر به ضلال و کفر دشنام دهدء او را می 
باید کشت. واگر به دشنامی که در میان مردمان مُتّعارزف است دشنام دهد او را 
می‌باید به عقوبت سخحت مبتلا کرد. ول 1 تعالی العف 
لب یله ان باه خب آمنحاب خمیه لین لا مغ | موم 
بْْضَهُم [لا منافق شَقیْ بجاه ال الکرم -صلی ال غلیه سل 

اکشانی که اززش وی تایه سول اب یی الق علیه وآزه وسلت را 
ادراک کرده وهمه آن بزرگان را دوست می‌دارند وبه همه آنان احترام گذاشته و راه آنحا 


را دنبال میکنند» (اهل ستّت) گفته می‌شود. کسانی با اين ادعا که (ما تنها عدّه‌ای 


از صحابه را دوست می‌دارم و دیگر صحابه را نه) اکثر أصحاب را دشنام می‌دهند 


و بدین صورت از هیچ کدام از آنا پیروی نمی کنند. اینها ررافضی) و (شیعه) 
نامیده می‌شوند. رافضی‌ها در ایران هند و عراق زیاد هستند. در ترکیه وجود ندارند 
فقط عله‌ای خود را (علوی) نامیدند تا علویان پاک و مسلمان کشورمان را فریب 
دهند. و اين در حالیست که علوی به معنای مسلمانی است که علي -رَضِیَ ار 
تعالی عَنْهْ- را دوست می‌دارد. برای دوست داشتن کسی باید در راه او بود و کسی 
را که او دوست می‌دارد را دوست بدارد. این جماعت روافض اگر حضرت علي - 

ال تعالی عَنهُ- را دوست می‌داشتند قدم در راه او می نمادند. حضرت علي - 


ال تعالی عَنه- هژٌ صحابه را دوست می‌داشت. او مشاور وشریک غم و هم 


() عمرو بن عاص ۴۳ ه. [۶۶۳ م.] در مصر وفات نمود. 


خليفةٌ دوم حضرت عمر -رضی ال تعالی عَنهٌ- نیز بود. دحترش ام کلثوم که از 
حضرت فاطمه -رَضی ال تعالی عَنها- متولد شده بود را به عقد و نکاح عمر - 
رضی 1 تعالی عَنه- درآورد. در بح از عطبه‌های خود در حق حضرت معاویه - 
رضیی ال تعالی عَنْهُ- فرمودند: «آنان برادران ما هستند که از ما حداشده اند. آنحا 
کافر وگناهکار نیستند. احتهادشان اين گونه شد». حضرت طلحه -رضی ال 
تعالی عَنه- که علیه او جنگید» هنگامی که در اثنای حرب به شهادت رسید» علي 
سرضی ال تعالی عَنه- خاک را از صورت مبارک او پاک و خودش نماز حنازةُ او را 


برپاکرد. خداوند متعال در قرآن کر از برادر بودن مومنان خبر میدهد. آخرین اي 


سورةٌ فتح حکایت از عشق وخبت صحابه به بکلایگر دارد. دوست نداشتن حتی 


یکی از صحابةٌ کرام و خحصوصا دشنی با ایشان دلیل بر عدم لعان به قرآن کرم 
است. علمای اهل سنّت که برتری اصحاب کرام -رضی ال تعالی عَنْهُمْ َحعیت- را 
به حوبی ادراک و بر وحوب حبت و موالات ایشان تأکید کرده‌اند. بدین وسیله 
مسلمانان را از فلاکت و بدبختی بحات دادند. 

کسانی که اهل بیت کرام یعنی علي -رضی ال تعالی عَنهُ- و آولاد او را 
دوست ندارند» و با این بزرگان که نور دیده اهل سّت و جماعت می‌باشند دشنیمی 
کنند» (خوارج) نامیده میشوند. امروزه خوارج را یزیدی (نواصب) نیز می‌نامند. 
یزدی‌ها دین وعقيدهة بسیار فاسدی دارند. 

به کسانی که ادعای محبت و موالات همه اصحاب را می کنند ولی از راه و 
منش آن بزرگان تبعیت نکرده و افکار فاسدشان را به صحابه کرام نسبت می‌دهند» 
(وهابی) میگویند. وهابیت آمیزه‌ای از عقاید انحرافی نوشته شده در کتاب‌های امد 
بن تیمیه که عالی لامذهب است با دروغ‌های یک حاسوس انگلیسی به نام همفر 
می‌باشد. ومابی‌ها از علمای اهل سنّت و بزرگان تصوّف وشیعه‌ها حوش شان 


فی‌آید و هیچ یک از آنان را نمی پسندند و در مورد هم آنما بدگوئی میکنند و تنها 


حودشان را مسلمان می‌پندارند. کسانی را که مانند آها نیستند را مشرک خوانده و 
معتقدند که مال و حانشان برای وهابی‌ها حلال گردیده است یعنی لباحی شده‌اند. 
مسلمانی را عبارت از معانی غلط و نادرستی که از نصوص یعنی از آیات کرعه و 
احادیث شریفه استخراج کرده‌اند می‌دانند. آنحا ده شرعیه و اکثر احادیث شریفه را 
انکار میکنند. علمای مذاهب اربعه در کتب بسیاری با اسناد و دلیل‌های فراوان 
ثابت کرده‌اند که ترک کنندگان و حداشده گان از طریق اهل سنّت گمراه شده‌اند و 
صدمات زیادی به اسلام وارد کرده‌اند. برای اطلاعات وسیع و دقیق‌تر» می‌توانید 
کتابهای ترکی (قيامت و آخرت». (سعادت ابدیّه و کتاهای عربی (المنحة 
الوهبية) رالتوسل بالنبی وبالصالحین) و (سبیل النجات) و کتاب فارسی (سیف 
البرار) را مطالعه کنید!. اين کتاب‌ها و بسیاری از کتاب‌های ارزشندی که به 
منظور رد افکار و اندیشه‌های باطل اهل بدعت نوشته شده اند توسط کتابخانه و 


نشریات (حقیقت کتاب اوی) در استانبول منتشر شده‌اند. در مبحث باغیان در 


جلد سوم کتاب (حاشيةٌ ابن عابدین)"" و در کتاب ترکی (نعمت اسلام) در 


موضوع نکاح, به صراحت نوشته شده است که وهابیان اباحی بوده اند. ایوب 
صبری پاش الا یکی از دریاسالاران پادشاه عثمانی سلطان عبد احمید خان ثانی» 
در کتابهای حود (مرآة الحرمین) و (تاریخ وهابیان) و امد حودت پاشا در کتاب 
تاریخ خود در حلد هفتم به طور مفصل معلوماتی در باره وهابیان به زبان ترکی 
داده‌اند. کتاب نوشته شده به زبان عربی (شواهد الحق) که در مصر منتشر شده 
اثر ارزشند شیخ یوسف نبهانی است که پاسخی طولانی به وهابیان و ابن تیمیه 
می‌دهد. پنجاه صفحه از اين اثر نفیس در کتاب رعلماء المسلمین وجهلة 


0 حمد امین بن عابدین در سال ۱۲۵۲ ه. [۱۸۳۶ م.] در شام در گذشت. 


()ایوب صبری پاشا در سال ۱۳۰۸ ه. [۱۸۹۰ م.] درگذشت. 


الوهابیین) که در سال ۱۹۷۲. در استانبول به زبان عربی منتشر کردم موحود 
می‌باشد. 

ایوب صبری پاشا رح ال تعالی- می‌گوید: روهابیّت با انقلابی خونین 
وشکنجه‌آمیز در شبه جزیره عربستان در سال ۱۲۰۵ ه. مصادف با ۱۷۹۱ . 
ظهور پیدا کرد). یکی از مبلغان وهاییت و لامذهبی‌گری که با تألیف کتاب سعی 
در تشر آن در سرتاسر :دنیا را داشت عم عبده:مضری بود. او که یک فراماسون 
بود» رئیس لژ ماسونی قاهره جمال الدین فغانی !۱ را به صورت آشکار تحسین و 
تمجید میکرد. با دادن اوصاف و القابی چون عام بزرگ اسلام» روشن فکر مترقی و 
اصلاح طلب ارزشند عبده را بر جوانان عرضه کردند. دشنان اسلام نید که دزن 
کمین نابودی اهل سنت وشکنتیت دادن اسللام بودند» به شکلی موذیانه با پوشیدن 
لباس روحانیت و مدح اسلامیت با الفاظ و سخنان مزحرف و به ظاهر آراستهٌ حود 
به این نزاع دامن زدند. به اغراق و مبالغه در مدح عبده پرداحتند و از سوی دیگر به 
علمای بزرگ اهل سنّت و ائمةٌ مذاهب حهالت و نادانی را نسبت می‌دادند تا جائی 
که دیگر نامی از آنما برده نمی‌شد. اما فرزندان پاک و نحیب اجداد وشهدای سرافراز 
ما که حون خود را در راه اسلام ریختند و حان خود را با حبت در راه رسول خدا - 
ای له غلیه واله وشلهت فلا کردنی نه نها فرینب این تبلیغاتت و یلیون‌ها لرض که 
برای آن صرف شده بود را نخوردند بلکه حتی نامی از اين به اصطلاح قهرمانان 
مذهبی بزرگنما را نشنیدند و توجهی بداما نکردند. خداوند متعال با لطف و عنایت 
حویش فرزندان شهدا را از این حملات رذیله حفظ کرد. 


[۳] و 


امروزه نیز کتاهای لامذهبانی مچون از سید قطب 


() جال الدین افغانی در سال ۱۳۱۴ ه. [۱۸۹۷۲ م.] فوت کرد. 
() مودودی موس ابلماعة الاسلامیه در سال ۱۳۹۹ ه. [۱۹۷۹ م.] فوت کرد. 


() سید قطب ۱۳۸۶ ه. [۱۹۶۶ م.] در مصر اعدام شد. 


جماعت تبلیغ ترجه شده و به جوانان عرضه می‌شود. می بینیم که در این ترجه‌ها که 
با تبلیغات وسیع و نا و تمجید فراوان منتشر می‌شود. افکار انحرافی و نادرستی وجود 
دارند که با آنچه علمای اسلامی بیان کرده‌اند مطابقت و سنخیت ندارد. بنا بر این 


می‌بایست که هیشه متیقّظ و در کمین دشن مخار ایستاد. خداوند متعال به خاطر 
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پیامبر گرامیش مد -حنلی ال غلیه واه وَسَلْمْ- مسلمانان را از حواب غفلت 


بیدار کند! و آغا از فریب دروغ‌ها وقمتهای دشنان حفظ کند! آمین. 

اما تنها با دعا کردن خودمان را فریب ندهیم! دعا کردن بدون پیروی از سنت 
امی» بدون کشک به اسباب و بدون عملء به معنای درخواست معجزه از خداوند 
متعال است. در مسلمانی عمل و دعا هر دو با هم‌اند. ابتدا به سببها سک سپس 
دعا به جای آورده می‌شود. اولین وسیله برای رهایی از کف آموختن اسلام است. 
در واقع فراگرفتن عقیدهٌ حقَهةٌ اهل ستّت و فرضها و حرامها بر هم زنان ومردان فروض 
می‌باشد و اولین وظیفه محسوب می‌شود. امروزه یادگیری این مطالب بسیار آسان 
است زیرا نوشتن و انتشار کتابمای دینی راستین آزاد می‌باشد. بر هر مسلمانی نیز 
لازم است به حاکمانی که اين آزادی را به ارمغان می‌آورند کمک کنند. 

کسانی که عقیده و فقه اهل سنت را نیاموعته و به فرزندان خود نیاموزند» 
در حطر ترک اسلام و گرفتار شدن در بلای کفر هستند. دعای این گونه افراد 
پذیرفته می‌شود تا چه رسد به اينکه آنان را از کفر در امان نگه دارد. از فرمایشات 
سرورمان حضرت رسول الّه صلّی ال له وله سل دانسته می‌شود که در هر 
کجا علم ۲ آگاهی باشد اسلام وجود دارد ودر جائی که در آن علم تاش 
اسلامیت بر جای نمی‌ماند. همانگونه که حوردن و آشامیدن برای ادامه حیات لازم و 
شرط است به همان صورت برای تخوردن فریب کافران و بحات از کفر و ضلالت باید 
دین و اعتقاد خود را یاد گرفت. 


احداد ما ميشه دور هم جمع می‌شدند و کتاب‌های علمای اهل سنت را 


می‌خواندند و از دینشان آگاه می‌شدند. آنما فقط در سایهٌ این توانستند مسلمان باقی 
عانند و لذت تبعیت از اسلام را ببرند و همچنین توانستند اين نور سعادمندی را به 
درستی به ما منتقل کنند. برای آنکه در درجه ال خودمان مسلمان باقی بانیم و 
همچنین فرزندان دلبند حویش را از گزند دام کافران درون و بیرون محافظت کنیم اولین 
و ضروری‌ترین چاره آنست که کتاب‌های علم حال یعنی عقیده و فقه که توسط 


علمای اهل ستّت نوشته شده‌اند را فرا گرفته و بیاموزم. والدینی که دوست دارند 


فرزندانشان مسلمان به بار آیند باید به آغما قرآن کرم بیاموزند. در این صورت بیایید تا 
قدر فرصت‌ها را بدانیم! بخوانيم بیاموزم و به فرزندان مان و آن کسانی که به سخحن 
ما گوش فرا می‌دهند نیز یاد دهیم! زیرا یادگیری پس از شروع رفتن به مدرسه برای 
کودکان دشوار حتی غیر مکن خواهد بود. در مثل است: که علاح حادثه قبل از 
وقوع بای کرد و وقتی فاحعه رخ داد آهو ناله فایده‌ای خواهد داشت. نباید فریب 
کتابا» روزنامه‌ها» بحلات. تلویزیون» رادیو هو فیلمهای جذاب و به ظاهر آراستهٌ دشنان 
اسلام و زندیقان را خورد. ابن عابدین -رَحَهٌ ال تعالی- در جلد سوم رد احتار 
می‌فرماید: (کافران موذی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند» با این حال خود را مسلمان 
حلوه می‌دهند و چیزهایی که سبب کفر و ضلالت می‌شوند را به نام اسلامیت رواج 
می‌بخشند و سعی در بیرون راندن مسلمانان از دین دارند را "زندیق" گویند). 

سوال: شخحصی که کتب گمراه کنندة لامذهبان و متون ترجه شدهة آنان را 
مطالعه کرده می‌گوید: «لازم است بر ما تفاسیر قرآن کرم را بخوانیم رها کردن و 
سپردن فهم و ادراک دین و قرآن کرم در دست عده‌ای از امامان و بحتهدان فکر 
حطرناک و وحشتناکی است. در قرآن کرم خطابی همچون (ای علمای دین) وحود 
ندارد بلکه خطاب‌هایی مانند (ای موّمنان) و (ای مردم) به کار برده شده است. به 
همین دلیل هر مسلمانی باید قرآن کرم را خودش فهم و ادراک کرده و از هیچ کس 
ویک انتظار آن را نباید داشته باشد». 


اینشخصد و ستداردهمهتفسیروحدیثبخوانند. ‏ خواندنکتبکلامفقهوعلم حالکه 
تومنظ غلما و بزرگان اهل سنت نگاشته شده‌اند را توصیه ی کند. کتاب منتشر 


شده در سال ۱۳۹6 ه. [۱۹۷4 م.] توسط وزارت فرهنگ و ارشاد به شاره ۱۰۷ 


با نام (وحدت در اسلام و مذاهب فقهی) تألیف رشید رضا ی خحوانندگان 


آن را کاملا شگفت زده: همشحیر کرذ, در بسیاری از بخش‌های این کتاب مثلا در 
سخن را نی ششم خود می‌گوید: (امامان بحتهد را تا مرتبةٌ پیامبران -صلوات ال 
تعالی عَلیهمْ َجُعین- بالا بردند. تا حایی که سح حتهد را که با حدیث پیامبر 
اکرم -صلّی ال له وَآله سل مطابقت نداشت ترحیح دادند و عمل به حدیث 
شریف را ترک کردند. می‌گویند که اين حدیث يا منسوخ است و يا اينکه بحتهد ما 
بر حدیت دیگری مطلع بوده است [ 

این جماعت مقلد با عمل به قول کسانی که حطا کردن و يا ندانستن در حق 
آنان جایز است و ترک عمل به حدیث پیامبر که مبرا از حطاست. در حقیقت از 
تقلید بجتهدانشان نیز حدا شده‌اند. حتی بدین صورت از تبعیت قرآن نیز سرییچی 
کرده‌اند. می گویند: (حز امامان حتهد. کس دیگری قرآن را نمیفهمدا). این گونه 
سخنان فقها و مراحع تقلید نشان میدهد که از بهودیان و مسیحیان بدیشان به 
ارث رسیده است. در حالی که فهم قرآن وحدیت بسیار آسانتر از فهم کتب 
فقیهان و متهدان است. کسانی که کلمات و سبک جلات عربی را به عوبی 
هضم میکنند. در فهم قرآن و حدیث مشکلی نخواهند داشت. چه کسی می‌تواند 
انکار کند که خداوند متعال قادر است دین خود را به صورت آشکارا بیان کند؟ و 
یا اینکه چه کسی می‌تواند انکار اي حقیقت را بکند که رسول ال -صلّی ال ی 


وآله سل مراد ای را از هر کس دیگری خوبتر فهمیده و در یاد دادن آن به 


() رشید رضا از شاگردان حمد عبده است. در ۱۳۵۴ ه. [۱۹۳۵ م.] فوت کرد. 


دیگران از همه تواناتر بوده است؟ ادعای این مطلب که توضیحات پیامبر أکرم برای 
امت کافی نیست. به اين معنیست که او نتوانسته وظیفة تبلیغی خود را به طور 
کامل انحام دهد! آگر اکثر مردم قابلیت درک قرآن کرم و سنثت را نداشتنده حداوند 
متعال هم مردم را مسئول عمل به احکام کتاب و سّت قرار نمی‌داد. انسان چیزی را 
که بدان اعتقاد دارد را باید همراه دلیلش یاد بگیرد. حداوند متعال تقلیدگرائی را 
تقبیح کرده است. او تعالی اعلام کرده است که عذر کسانی که ازآبا و احدادشان 
تقلید می‌کنند را قبول خواهد کرد. آیات قرآنی نشان میدهد که تقلید در نزد 


خداوند متعال به هیچ وحه قابل قبول نیست. فهم مسائل فروع دین از براهین و 
دلائل آن آسانتر از درک مسائل امان و اعتقاد است با توجه به این مسئله وقتی 
خداوند متعال انسان را به آن چه که سختر است مکلّف کرده. چگونه او را ملزم و 
مکلف به چیزهایی که آسان است نکند. آگر چه فهم و استنباط حکم برعی از 


حوادث نادر سخت و دشوار است. با این حال انسان در ندانستن وابحام ندادن 
آما معذور به حساب می‌آید. علمای فقه به میل خود مسائلی را ابداع و برای آا 
احکامی را احداث کردند. آا به شکلی جرآتکارانه برای اين مسائل مستحدئه 
دلائلی چون رأی» قیاس جلی؛ قیاس خفی را به کار می‌بردند. سپس این آصول را 
به میدان عبادت هم انتقال دادند. جایی که نمی‌توان از طریق عقل اطلاعاتی به 
دست آورد. بدین ترئیب دین را رن دادند و آن را چند برابر کرده و باری گران 
را بر دوش مسلمانان گذاشتند. من منکر قیاس نیستم بلکه میگوم در حوزةٌ عبادت 
قیاس نی‌باشد. امان و عبادات در زمان پیامبر علیه السلام ام شد. هیچ کس 
نمی‌تواند چیزی به آغا اضافه کند. امامان بحتهد مردم را از تقلیدمی می کردند وتقلید 
را حرام می‌گفتند). 

گفته‌های فوق که از کتاب رشید رضای لامذهب (وحدت در اسلام و 


مذاهب فقهی) خحلااصه کرده‌ام» مانند مامی و لامذهبان» مسلمانان ر از تقلید 


امامان چهارگانه منع می‌کند. همه را به فراگیری تفسیر و حدیث امر کرده و فرا 
می‌خواند. در مورد اين اظهارات او رآیتان چیست؟ 

جواب: آگر نوشته‌های لامذهبان با دقت خوانده شود به سادگی می‌توان 
افکار منحرف و اندیشه‌های تفرقه افکنانةٌ آنما را که با حلقه‌های فرسوده‌ای از 
استدلالات منطقی و کلمات پر زرق و برق در صدد فریب دادن مسلمانان می‌باشند 
را مشاهده کرد. آگر چه نادانان با تصور اينکه این نوشته‌ها در چهارچوب عقل و 
منطق و مستند بر علم است به آن اعتقاد نوده از آغا پیروی کنند؛ با این وجود 
صاحبان علم و تیزیینان هیچگاه در دام اینها نمی‌افتند. 

علمای اسلام -رَحةٌ له عَلیهم- برای مقابله با حطر لامذهبیت که مسلمانان 
را به فلاکت ابدی می کشاند و همچنین برای ایقاظ جوانان از چهارده عصر پیش تا 
الان هزاران کتاب به رشتة حریر در آورده‌اند. برای پاسخ به سوّال فوق ترجمه‌ای چند 
از صفحة هفتصد و هفتاد و یک از کتاب -حجٌه اه علی العالمین- نوشتة علامه 
یوسف ۱ رح له تالی را مناسب دیدم. ایشان می فرمایند که: 

(استخراج احکام شرعی از قرآن کرم در توان هر کسی نیست. تا حایی که 
امامان بحتهد نیز توان این که تمامی احکام را از قرآن فهم و استنباط کنند را ندارند و 
به مين علّت است که رسول الّه -صلّی ال عیه وله وَسَلم- در احادیث شریفه 
حودشان احکام وارده در قرآن کرم را به تفصیل بیان نموده‌اند و همانطوری که تبیین و 
ایضاح قرآن کرم بر عهدهٌ رسول ال -صلی ال له وله ول به همان شکل نیز 
احادیث شريفهٌ پیامبر را فقط صحابهٌ گزین ایشان و امامان بحتهد توانسته‌اند به 
درستی فهم و تبیرن کنند. 

برای فهم آن خداوند متعال به امامان حتهد علوم عقلی و نقلی قوةٌ ادراک و 


() یوسف نبهانی در سال ۱۳۵۰ ه. [۱۹۳۲ م.] در بیروت وفات کرد. 


ذهن صائب و عقل وافر و بسیاری دیگر از مزایا را عطا نموده است. برترین این مزای 
تقوی می‌باشد. بعد از آن نور امی انداعته شده در دل ایشان است. امامان حتهد 
ال ستّت با کمک این موهبتها و مزایا توانسته‌اند که از کلام امی و احادیث نبوی 
مراد ایشان را ادراک کنند و در مسائلی که از فهم آن عاجز مانده‌اند از طریق قیاس 
آنرا بیان نموده‌اند. هر یک از امامان چهار مذهب بیان کرده‌اند که هرگز با ری 
حویش در مسائل شرع سخن نگفته و به شاگردان حود دستور داده‌اند که اگر با 
حدیث صحیح پیامبر که مخالف احتهاد ما بود روبه‌رو شدید به حدیث نبوی عمل 
کرده و قول و احتهاد ما را ترک کنید. امامان مذهب این سخن را حطاب به 
کسانی گفته‌اند که همانند خودشان مجحتهد و صاحب علمی عمیق می‌باشند. این 
عالان دلیلهای احکام وارد در مذهب خویش را به خوبی دانسته و اهل ترحیح 
می‌باشند. اين علمای تهد دلیلی که امام مذهب اجتهاد خود را بر آن بنا کرده 
است را از یک سو و از سوی دیگر سند و راویان حدیث صحیحی که به تاژگی با 
آن روبه‌رو شده‌اند را بررسی می‌کنند. همچنين اينکه کدام یک از اين احادیث از 


محاظ زمانی متأعر وارد شده است را هراه بسیاری از شرایط دیگر مورد بحث و 


بررسی قرار داده و در آعر امر به اينکه کدام یک از اين دلایل بر دیگری راحح 


است پی می‌برند. و يا اينکه امام مذهب در مسئله‌ای به علت عدم وقوف بر 
حدیثی که بتواند دلیل و مستند واقم شود حکم به قیاس کرده است و بعدا 
شاگردهای او بر حدیثی که منبع و دلیل آن مسأله می‌باشد مطلع شده و حکم 
دیگری را بیان نموده‌اند. با اين ملاحظه که شاگردان او در هنگام احتهاد از 
چهارچوب اصول و قواعد امام خود خارج می‌شوند. مفتیان بحتهدی که بعدها 
آمده‌اند نیز بر همین منوال فتوی داده‌اند. 

از هه این مطالب نوشته شده به خحوبی دانسته می‌شود مسلمانانی که از 


امامان چهار مذهب و از علمای ختهد تربیت یافته شده در این مذاهب پیروی و 


کرده‌اند. اين حتهدین از قرآن کرم و احادیث شریفه احکامی را که غیر از ایشان 
کسی قادر بر فهم آن نیست را فهم و ادراک کرده و آنرا بیان نغوده‌اند. مسلمانان 
نیز احکامی که آنان از کتاب و سنّت درک نوده و تبیین فرموده‌اند را همواره تقلید 
کرده‌اند. زیرا در آيهٌ چهل و سه از سورهٌ مبارکة حل خداوند متعال اینچنین 
می‌فرمایند (مالا):«اگر نمی دانید از کسانی که صاحب علم هستند بپرسید». 
[اين آیت کرعه نشانگر این مطلب است که هر کسی قادر به فهم درست از 
کتاب و سنت می‌باشد و چنین اشخاصی که قابلیت فهم آنرا ندارند نیز خحواهند 


بود. خداوند متعال به اين افراد امر نفرموده که حودشان سعی در فهم احکام از 
قرآن کرم و احادیث شریفه بکنند بلکه امر فرموده از کسانی که فهم و ادراک 
کرده‌اند پرسیده و یاد 3 اک هر کس قادر به فهم درست از قرآن کر و 


احادیث شریفه می بود هفتاد و دو فرقهٌ گمراه به میان نمی‌آمد. موسسین این فرقه‌ها 
همگی صاحبان علم واسع بودند لکن هیچ یک از آنحا نتوانستند معانی نصوص یعنی 
قرآن کرم و سنت شریفه را به درستی ادراک کنند. با فهم غلط خود از راه راست 
حدا و سبب فلاکت و بدبختی ملیونما انسان شدند. برحی نیز از آنان در استخراج 
معانی غلط از نصوص به حدّی طغیان کردند که به مسلمانان در راه راست کافر و 
مشرک گفتند. مثلا در کتاب وقابی «کشف الشبهات) که به ترکی ترجه و به 
صورت غیر قانونی به ترکیه آورده شده ذکر شده است: مسلمانانی که بر اعتقاد اهل 
سنت می‌باشند کشتنشان و به تاراج بردن اموالشان مباح است!] 

حداوند متعال احتهاد نمودن امامان مذاهب و تأسیس کردن مذهب توسط 
ایشان واحتماع جمیع مسلمین بر عمل به این مذاهب را فقط به امت حبیبش محمد 
تین ال عایه وله ,سل اعسات: موده اسف باق هانظوری که از یک 


سو با حلق امامان عرص اعتقاد مانع از تحریف عقیده و اعان توسط گمراهان و 


زندیقان و ملحدین و شیاطین انس شده است به همان صورت با خلق امامان 
3 ِ ۳ سّ 

مذاهب فقهی نیز دین خود را از تبدیل و تحریف مصون نگاه داشته است. [در آئین 
مسیحیت و یهودیت به علت فقدان این نعمت دینشان محریف و به ملعبه‌ای در 


دش راهان سل اش | 


هم علمای اسلام متفق هستند بر اينکه بعد از چهارصد سال از وفات پیامبر 
-صلی ال غلیّه وله سل به اين طرف عالی که صاحب علم و ملکة عمیق باشد 
و بتواند احتهاد کند وحود نداشته است. در این صورت کسانی که امروزه می گویند 
باید احتهاد کرد یا مریض عقلی و یا در مسائل دینی حاهل می‌باشند. عال بزرگ 
حلال الذین ۱ ره 1 تعالی ادعای رسیدن به مرتبةٌ احتهاد نمود. علمای 


وقت از او مسأله‌ای را پرسیدند که در مورد آن به دو وجه جواب داده شده است و 
از او خواستند که بین آن دو جوابی را که قویتر است ترحیح دهد. امام سیوطی 
نتوانست که عمل ترحیح را ابحام بدهد و با بیان این عذر که مشغلةٌ بسیار دارم از 
حواب دادن امتناع ورزید. و اين در حالیست که خواستة علما از او احتهاد در فتوا 
بود که پایین‌ترین درحه از درحات احتهاد به حساب می‌آید. در شرایطی که 
شخصیتی همانند امام سیوطی که عالی بسیار متبحر بود از احتهاد در فتوی بدین 
شکل احتیاط و احتناب می‌ورزد» به کسانی که مسلمانان را به احتهاد مطلق سوق 
می‌دهند اگر بی عقل و نادان گفته نشود چه چیز دیگر باید گفت؟ امام غزل [۱۲ 
رح ال تعالی در کتاب احیای علوم الدین می‌فرماید که در زمان ایشان هیچ 
بحتهدی در دنیا وجود ندارد. 

مسلمان غیر حتهدی که یک حدیث صحیح را یاد گرفته وقتی در عمل به 


مذهب امام خحود که برحلاف مقتضای آن حدیث فتوی داده است دچار سختی و 


() عبد الرهن سیوطی ٩۱۱‏ ه. [۱۵۰۵ م.] در مصر وفات کرد. 
() امام حمد غزالی ۵۰۵ ه. [۱۱۱۱ م.] در طوس وفات کرد. 


مشقت شود. می‌تواند از میان مذاهب چهارگانه آن امامی که موافق با حدیث فتوی 
داده است را حست وجو کند و در این صورت عمل خود را باید موافق با آن 
مذهب بمجای آورد. امام ۱1 رَحَهٌ ال تعالین در کتاب روضة الطالبین این مطلب 


را به طور مفصل ایضاح کرده است. زیرا استخراج احکام از کتاب و سنت برای 
کسانی که به مرتبةٌ احتهاد نرسیده‌اند جایز نمی‌باشد. امروزه بعضی از حاهلان ادعا 


می‌کنند که به مرتبهٌ احتهاد مطلق ترقی پیدا کرده و می‌توانند خود از نصوص قرآن و 
سنت احکام را استنباط کنند و دیگر به تقلید مذاهب اربعه احتیاحی ندارند! اینان 


مذهبی را که سامای سال از آن پیروی میکرده‌اند را ترک میکنند و با افکار معیوب 
خود در پی ضربه زدن به مذاهب فقهی می‌باشند. و با کمال حاقت و حهل 
می‌گویند که ما نمی‌توانیم به رأی رحال دین همانند حود عمل کنیم. با وسوسهٌ شیطان 
و تحریک نفس برتری خود را ادعا می‌کنند. آغما نمی‌فهمند که با این سخنان نه برتری 
حود بلکه هماقت و پستی خود را اثبات می کنند. در میان اين جماعت جاهلان و 
منحرفینی را می‌بینیم که با سخنان و نوشته های خود بر این باورند؛ هر کسی باید 
تفسیر بخواند و از تفاسیر و کتاب صحیح بخاری خود استخراج احکام را انحام دهد. 

زینهار ای برادر مسلمام! از دوستی با همچنین بی‌خردان و از عام دانشتقح 
آنما و خواندن کتایعایشان به شدت پرهیز کن! بسیار حکم و استوار مذهب امام 
خود را تبعیت کن! از بین چهار مذهب هر کدام را که خواستی می‌توانی انتخاب 
کنی. فقط جست‌وحوی رخصتها و احکام آسان مذاهب یعنی تلفیق جائز 
می‌باشد. [تلفیق یعنی جمع کردن رحصتهای مذاهب در یک حين ابحام یک عمل به 
صورتی که آن فعل موافق هیچ یک از مذاهب چهارگانه نباشد. در حای آوردن 


تکالیف شرعی پس از موافقت عمل با یکی از مذاهب یعنی صحیح بودن فعل در 


() امام یجیی نووی ۶۷۶ ه. [۱۲۷۷ م.] در شام وفات کرد. 


آن مذهب اگر علاوه بر آن شخص مکلف به اندازةٌ وسع و طاقت خود برای 


تقوی گفته می‌شود که بسیار ُواب است.] 

مسلمانی که احادیث شریفه را خوانده و می‌تواند به حوبی درک کند لازم 
است که قبل از هرچیز احادیثی که دلیل مذهب اوست را یاد تکد یی اعالن 
را که این احادیث بدان تشویق میکند را ابحام داده و از اعمالی که از آا نحی کرده 
اجتناب و پرهیز کند. و همچنین لازم است که بزرگی دین اسلام و کمالات امماء و 
صفات خداوند متعال و رسول گرامیش -صلی ال عَلّه وس و سبرت. فضائل و 
معجزات نبوی را به خوبی یاد بگیرد. همچنانکه تعلم و یادگیری احوال دنیا و 
آحرت» جثت و جهنم» ملائکه و جنیان» احوال انبیای سابق» کتابهای منرّل بر آا 
و آمم ایشان فضائل و برتری پیامبرمان و قرآن کرم بر انبیا و کتب سابق و احوال 
هل بیت و اصحاب ایشان -رضُوانٌ ال علیهم أَْعین- و أحوال قيامت و بسیاری 
از معلومات دیگر متعلق به آحوال دنیا و آحرت بر هر مسلمانی لازم می‌باشد. 
احادیث شریفه رسول خدا -عَلیه الصلاه والسْلامٌ- همه اين معلومات متعلق به دنیا و 
آحرت را در خود جای داده است. 

با ادراک خوب این نوشته‌های ما جهالت افرادی که می‌گویند احکام دینی 
استنباط شده از احادیث توسط بمتهدین فائده‌ای ندارد فهمیده خواهد شد. در 
میان علوم بسیار زیادی که در احادیث شریفه بیان شده است احادیثی که متعلق به 
عبادات و معاملات باشد بسیار اندک به حساب می‌آیند. اين احادیث به گفتة 
بعضی از علما در حدود پانصد حدیت می‌باشد. [در صورتی که احادیث تکرار 
شده نیز علاوه شود این عدد از سه هزار فراتر نخواهد رفت. در بین این تعداد کم از 
احادیث احکام حدیث صحیحی که هیچ یک از تهدین آنرا نشنیده باشد قابل 


تصور نیست. احادیث صحیحه را حد اقل یکی از چهار بتهدین سرمذهب به 


عنوان دلیل ذکر کرده‌اند.] 
در این صورت هرگاه فرد مسلمان عملی که در مذهب او موافق با حکم یک 


حدیث صحیح نمی‌باشد را مشاهده کرد لازم است که مذهب دیگری که بر وفق آن 


حدیث فتوی داده است را تبعیت کند. شاید امام مذهب او نیز این حدیث شریف 
را شنیده ولی حدیث دیگری را صحیح‌تر قبول کرده و یا اینکه بر حدیث دیگری که 
در آحر امر وارد شده و حکم احادیث قبلی را نسخ کرده است واقف شده و به آن 
عمل کرده و یا به دلایلی دیگری که در حدود علم بحتهدین می‌باشد به این حدیث 
استدلال نکرده است. فرد مسلمانی که به صحت حدیثی پی برده و از عمل به 
حکم مذهب خود که بر حلاف این حدیث است صرف نظر کرده و به مقتضای 
حدیث عمل کند آگر چه این کار او فعل شایسته‌ای باشد فقط لازم است که در 
این صدد از مذهب دیگری که از اين حدیث حکم را استنباط کرده تقلید کند. زیر 
امام آن مذهب از دلایل احکام معلوماتی که او نمی‌داند را دانسته و عدم وود 
چیزی که مانم از عمل به آن حدیث باشد را درک کرده است. همچنین انحام اين کار 
موافق با فتوی مذهب خود نیز جائز می‌باشد. زیرا امام مذهب در این احتهاد خود 
محققا به دلیل محکمی استناد کرده است. [شرع اسلام مقلد را در ندانستن اين دلیل 
معذور می‌شرد.] زیرا هیچ یک از امامان مذاهب اربعه در احتهادات خود از کتاب 
و سنت جدا نشده‌اند. مذاهب این تهدین به عنوان توضیح و لبیین. کتاب و تست 
بوده و معانی و احکام آن دو را برای مسلمانان شرح کرده‌اند. و به صورتی که آنحا 
نیز فهم ۵ فرکت: کیت بیان کرده هدن کتاب‌ها درج کردند. این کار امامان مذاهب - 
رَحَهُم ال تعالی- آنچنان حدمت بزرگیست برای دین اسلام که اگر یاری خداوند 
نبود وسع و طاقت بشری قادر بر آن نمی‌بود. اين مذاهب خود یکی از معتبرترین 
وئیقه‌ها و سندی بر حقانیت رسالت پیامبر آکرم -صلّی ال عّه سل و صحت 


دین اسلام می‌باشد. 


احتلاف اجتهاد امامان دین فقط در حوزهٌ فروع دین یعنی مسائل فقهی 
می‌باشد. در أصول دین یعنی مسائل اعتقادی و امانی اتلافی در بینشان وحود 
ندارد. در مسائل فروع دین که به صورت ضروری و قطعی وارد شده و از احادیث 
متواتره برگرفته شده‌اند نیز احتلاف رأی ندارند. در بعضی از مسائل فروع دین 
احتلاف نظر پیدا کرده‌اند که سبب آن اختلاف نظرشان در فهم قوت دلائل 
می‌باشد. این اختلافات جزئی برای امت موجب رهت است. برای مسلمانان جائز 


است که از بین اين مذاهب فقهی آنرا که بخواهند و برایشان آسانتر است را انتخاب 


و از آن تبعیت کنند. رسول خحدا -صلی ال عَلیّه وَسَلم- این احتلاف را به عنوان 


یک مذده به امّت خحویش خبر داده و همچنانکه خبر داده بودند تحقق پیدا کرد. 

[در مورد آن دسته از مسائل اعتقادی و فقهی که در قرآن کرم و احادیث 
شریفه به صورت نصوص آشکار و قطعی بیان شده است احتهاد جائز نمی‌باشد و 
راه را برای‌ضلالت و گمراهی هموار کرده و گناهی بزرگ می‌باشد.] در باب مسائل 
اعتقادی فقط یک راه راست وجود دارد و آن مذهب اهل سنت و جاعت 
می‌باشد. آن رهتی که در احتلاف امت است و حدیت شریف از آن خبر داده در 
فروع یعنی احتلاف در احکام شرعیه می‌باشد. 

در صورت احتلاف مذاهب اربعه در مسئله‌ای از مسائل احکام شرعیه عملی 
فقط یکی از ایشان در دادن حکم اصابت کرده است. مقلدینی که حکم این 
احتهاد صحیح را تقلید کرده‌اند دو ُواب و دیگرانی که احکام مبتنی بر احتهاد عطا 
را تقلید کرده‌اند یک واب دریافت خواهند کرد. موجب رهت بودن اعتلاف 
مذامب نشانگر حواز اینست که میتوان یکی از این مذاهب را ثرک کرد و در 
احکام عملی به مذهبی دیگر تابع شد لکن به غیر از مذاهب چهارگانه مانند 
مذاهب دیگر اهل سنت و حتی مذاهب آصحاب گزین تقلید حائز نمی‌باشد. زیر 


مذاهب آن بزرگواران به صورت مدوّن در کتاب‌ها نوشته نشده و فراموش گردیده و 


امکان تقلید از غیر مذاهب چهارگانةٌ معروف باقی نمانده است. امام ابوبکر رازی [۱] 


رحَهٌ ال تعالی نیز اتفاق علمای اسلام بر جائز نبودن تقلید از صحاب را خحبر داده 
است. کسانی که می‌خواهند بر بزرگواری و برتری مذاهب و بحتهدین و علی الخصوص 
امامان مذاهب اربعه واقف شوند و همچنین برای فهم کتر اينکه اين مذاهب از 
چهارچوب کتاب و سنت خارج نبوده و احکامی که با اجماع و قیاس بیان نموده‌اند نیز 
در اساس مبتنی بر رای ایشان نبوده بلکه از کتاب و سنت برگرفته شده. است برای 
آنحا دو کتاب «میزان الکبری» و «میزان الحضرية» تألیف امام عبدالوهاب شعرانی 
رح ال تعالی را توصیه می‌کنيم.) ترجه کتاب «حجة ال علی العالمین» در اینجا 
به اما رسید. تا بدین حا همه نوشته‌های فوق از اصل عربی آن ترجه شده است. 
همانند دیگر کتب نشر شده توسط نشریات ما در اینجا نیز مطالبی که از کتب دیگر 
علاوه گردیده شده در پرانتر قلاب مانند جای داده شده و بدین شکل موجبات عدم 
خلط ما بین علاوه‌هایی که ابحام دادم با متن اصلی کتاب فراهم شده است. 
قسمتهای ذکر شده در فوق از کتاب «حجهة ال علی العالمین» در سال ۱۳۹۴ ه. 
[۱۹۷۴ م.] به طریق اوفست در استانبول طبع گردیده شده است. 

این ادعا که (در قرآن کرم عبارت عالانل دین وحود ندارد) صحیح نیست. در 
آیات ختلف عالان و علم مورد مدح و ستایش واقع شده‌اند. امام عبد الغنی نابلسی 
در کتاب «الحدیقه» می‌فرماید: (در آيةٌ کرعة ۷ از سور انبیا حداوند متعال فرموده 
است (مآلا): «آنچه را که نمی‌دانید از صاحبان ذکر بپرسید». در اینجا ذکر به 
معنی علم است و در این آية کرعه به کسانی که غی‌دانند امر شده است که عالان 
را بيابند و از آنحا پرسیده و یاد بگیرند. در آيةٌ ۷ از سور آل عمران نیز مآلا 
«معنای آیات متشابه را فقط صاحبان علم درک و فهم می‌کنند» فرموده شده 


() امام ابوپکر امد رازی در ۳۷۰ ه. [۹۸۰ م.] وفات کرد. 


است. و در آية ۱۸ از همان سوره مألا «وجود و وحدانیت خداوند متعال را 
صاحبان علم ادراک کرده و بیان می‌کنند». در آيةٌ ۸۱ از سورهةً قصص مالا 
«صاحبان علم خطاب به آنها گفتند: وای بر شما! کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام دهند پاداشی را که خداوند متعال بدو بخش خواهد نمود از نعمتهای 
دنیا بهتر است». و در آیهٌ ۵۶ سوره روم ما «صاحبان علم و ایمان اینچنین 
خواهند گفت: قیامتی را که در دنیا انکار میکردید همانا اين روز است» و در آیة 
هت با «صاحبان علم هنگامی که قرآن کریم را می‌شنوند سجده 
می‌کنند و اینچنین میگویند: پاک و منزه است پروردگار ماء البته وعدهُ خدای ما به 
تحقیق واقع خواهد شد» و در آیهٌ ۵۳ از سوره حج مآلا «صاحبان علم می‌فهمند 
که قرآن کلام الهیست» و در آیهٌ ۵۰ از سوره عنکبوت مآلا«قرآن کریم در دل 
صاحبان علم جای گرفته است» و در آيهةٌ ۶ از سوره سباً مألا «صاحبان علم 
می‌دانند که قرآن کریم کلام الهیست و به رضای خداوندی رهنمایی می‌کند» و در 

۵ از سوره بحادله ما «به صاحبان علم درجات عالی از بهشت عطا خواهد 


هلو در یه ۲۷ ان سوزه قاط تالا «فقط صاحبان علم هستند که از خداوند 


متعال می‌ترسند» و در آیيةٌ ۱۴ از سوره حجرات 1 «بهترین شما کسی است 
که از خداوند بیشتر خوف و ترس داشته باشد» فرموده شده است. 

در صفحه ۳۶۵ از کتاب حدیقه احادیث شریفی نیز در این موضوع روایت 
شده است از جله: «خداوند متعال و ملانکه و همهٌ جانداران بر کسانی که به 
انسانها نیکی یاد می‌دهند دعا و رحمت می‌فرستند» و در حدیثی دیگر «در روز 
قيامت ابتدا پیامبران سپس علما و سپس شهدا شفاعت خواهند نمود» و همچنین 
«ای انسانها! بدانید که علم فقط از علما شنیده فرا گرفته می‌شود» و «علم 
بیاموزید! آموختن علم عبادت است. در تعلیم و تعلم علم نواب جهاد موجود 
است. تعلیم علم همانند دادن صدقه و تعلم آن از عالم مانند خواندن نماز 


تهجد است» فرموده شده است. در کتاب «الخلاصه» تالیف طاهر بمناری [۱] ره 


ال تعالی آمده است: (خواندن کتاب فقه بتر است از اقامه نماز در طول شب). 


زیرا یادگیری حلاها و حرامها [از علما و یا] از کتابعای فقه فرض می‌باشد. خواندن 


کتابهای فقه برای عمل به آن و یاددادن به دیگران از حواندن نماز تسبیح واب 


بیشتری دارد. در احادیث شریف «آموختن علم از جمیع عبادات نافله ثواب بیشتری 
دارد. زیرا هم برای او و هم برای دیگرانی که می‌آموزاند فائده دارد» و «کسی که 
برای یاد دادن علم به دیگران علم فرا می‌گیرد به او ثواب صدیقین داده می‌شود» 
فرموده شده است. معلومات اسلامی فقط از استاد و کتاب فرا گرفته می‌شود. 
کسانی که می گویند به کتابهای اسلامی و علما احتیاحی نیست دروغگو و زندیق 
هستند و در حال فریب و به فلاکت کشاندن مسلمانان می‌باشند. معلومات کتب 
دینی بر گرفته شده از قرآن کرم و احادیث شریفه است). ترجمهٌ کتاب (الحدیقه ال 
در اینجا به پایان رسید. 

حداوند متعال رسول خود را برای تبلیخ ۲ تعلیم قرآن کر فرستاده است. 
اصحاب کرام علوم قرآن کرم را از رسول ال یه الصا وّلسَلام- فراگرفتند و 
علمای اسلام نیز از صحابه گزین آموحته و جمیع مسلمین نیز از علمای دین و 
کتابعای ایشان فراگرفتند. در حدیث شریف: «علم خزینه‌ایست و کلید آن پرسش و 
یادگیریست» و «علم را آموخته و بیاموزانید» و «هر چیزی منبعی دارد. منبع تقوی 
قلوب عارفان است» و «آموختن علم کفارت است برای گناهان» فرموده شده است. 

امام ربانی -قسَ سرّه یز در کتاب مکتوبات در مکتوب ۱/۱5۳ میفرماید 
که: (نخستینِ ضروریات بر ارباب تکلیف [یعنی شخص عاقل و بالغ] تصحیح عقائد 
است بر وفق آرای علمای اهل سنت و جماعت -شکر ال تعالی سََيَهُمْ- که بحات 


3 طاهر بخاری در ۵۴۲ ه. |۱۱۴۷ ۳ وفات کرده است. 
() مّلف کتاب احدیقه عبد الغنی نابلسی متوفی در سال ۱۱۴۳ ه. [۱۷۳۱ م.] می‌باشد. 


آحروی وابسته به اثباع آرای صوابنمای این بزرگواران است. و فرقةٌ ناجیه هم ایشان؛ و 
اتباع ایشان‌اند به رهروان طریق ایشان اهل سنت و یا سْتّی گفته می‌شود/]. وایشانند که 
بر طریق آن سرور و أصحاب آن سرورنده -صلَواْ ال تعالی وتْلیمانة علیه وعَیهم 
آجمعین-. و از علومی که از کتاب و سنت مستفادند. همان معتبراند که اين بزرگواران از 
کتاب و سنت اخذ کرده‌اند و فهمیده. زیرا که هر مبتدع و ضال عقائد فاسدهٌ حود را به 
زعم فاسد خود از کتاب و سنت اخذ می‌کند. [و سایه بر علمای اهل سنت افکنده و 
آنا را تحقیر می‌کنند.] پس هر معنا از معانی مفهومه از اينها [یعنی کتاب و سنت] 
معتبر نباشد. [و نباید فریب تبلیغات مزحرف ایشان را حورد.] 

و از برای تصحیح این عقائد حقّه» رسالهٌ [فارسی | امام احلّ توریشتی [الْمعْتمّد] 
بسیار مناسب است. و قریب به فهم [نشریات حقیقت کتاب اوی این کتاب را در 
سال ۱۴۱۰ ه. [۱۹۸۹ م.] به چاپ رسانید. فضل الّه بن حسن توریشتی از علمای 
فقه حنفی می‌باشد و در سال ۶۶۱ ه. [۱۲۶۳ م.] وفات نود.] 

و بعد از تصحیح این عقائد. علم حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و 
مندوب و مکروه که علم فقه مُتکفل آنست و عمل به مقتضای این علم نیز ضروری 
است.[ کتب حاهلانی که بزرگی اين علما را نتوانسته‌اند درک کنند را نباید خواند.] 

و اگر -عیادّا باه سحانهُ- در مسئله‌ای از مسائل اعتقادية ضرورّه» خلل 
رفت از دولت نحات آأخروی حروم تاکز در عملیّات مُساهله رود حتمل که 
بی توبه هم در گذارانند. و اگر مواحذه هم کنند آخر کار بحات است. پس عمده 


ان رز ابقر زار سا اه الا قاری سول شید 


۳ ۳ عم 3 و ۳ 


() عبید ال احرار در سال ۸۹۵ه. [۱۴۳۹۰ م.] در ممرقند وفات نمودند. 


سنت و جماعت مُتحلّی نسازند» جز حرابی هیچ نمی‌دانيم. و آگر تمام عرابی‌ها را بر ما 
جمع کنند و حقیقت ما را به عقائد اهل سنت و جماعت بنوازند» هیچ باکی ندارم.) 

امروز اسلام بسیار غریب است [دشنان دین از هر طرف هجوم می‌کنند] 
جتلی ۷" که امروز در تقویت آن صرف می‌کنند به کرورها!"! می‌خرند. [بزرگترین 
حدمتی که می‌شود به اسلام کرد این است که کتب اهل سنت و جاعت را در 
روستاها در میان جوانان انتشار داد]. تا کدام شاهباز را با این دولت عظمی مشرف 
سازند! ترویج دین و تقویت ملّت در هم وقت از هر کس که به وقوع می‌آید. 
زیباست و رعنا. اما در اين وقت که غربت اسلام است [نشر اعتقاد اهل سنت 
چندین برابر ثواب بیشتری دارد.] 
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حضرت پیخمبر -صلی اد علیه 6 - اضتخانی ر حخاطب فرمودند که 


«شما در زمانی موجود شدهاید که اگر از آوامر و نواهی دهم چم م۱1 9 ترک 


کنید. هلاک شوید و بعد از شما گروهی خواهند آمد که اگر دهم حصه از 
آوامر و نواهی به وقوع آرند. خلاص شوندلآ». اين آن وقت است و این گروه آن 
گروه. [حهاد با کافران و شناحتن کسانی که بر مسلمانان هجوم می‌آورند و عدم 
حبت ایشان همگی لازم و ضروری هستند. جهادی که با زور و سلاح ابحام می‌شود 
را سپاه دولت اسلامی به حای می‌آورد. اين جهاد برای مسلمانان به عنوان سربازی 
و انحام وظیفةٌ داده شده توسط دولت می‌باشد. مفیدتر بودن حهاد قولی از جهاد 
قتلی یعنی جهادی که با سخن و نوشته است از جهادی که در آن زور به کار برده 


می‌شود در مکتوبات ربانی ۱/۶۵ نیز نوشته شده است]. 


() نوعی سیم و نقره مسکوک 

() واحدی است معادل هزاران دینار 

() یک دهم 

[مشكاة المصابیح ج: ۱. ص: ۱۷۹. و ترمذی, کتاب الفتن رقم: ۷۹] 


از برای تبلیغ احکام شرعی» اظهار خوارق و کرامات هیچ در کار نیست [هر 
مسلمانی برای انحام این باید سعی کند و اين فرصت را نباید از دست بدهد] در 
قیامت عذر خواهند شنید که بی تصرف تبلیغ احکام شرعی نکرد. کشات, که 
برای نشر کتب علمای اهل سنت سعی و تلاش نی کنند و به موسسات و 
اشخاصی که نشر معلومات دینی می‌کنند یاری غی‌دهند در قیامت عذاب بسیار 
خواهد داده شده و از آنان هیچ عذر و بمانه‌ای قبول نخواهد شدا] 

انبیا -عَلَيهِمْ الصلواتُ وَلسَسْلیمات- که کترین موجودات‌اند» تبلیغ احکام 
شرعی می کردند. اگر امتان معجزات می‌طلبیدند می‌فرمودند که «معجزات از نزد 
خداست عز وجل بر ما تبلیغ احکام است». و تواند بود که در آن اثنا شاید حق 
سبحانه وتعالی بر وی امری ظاهر سازد که باعث اعتقاد حقیقت این جاعت باشد. 
[بر ما نیز نشر سخنان و کتب علمای اهل سنت -رَحَهُم ال تعالی- لازم است. 
همچنین ضروری است بدی و پست فطرت و دروغگو بودن کافران و دشنان و 
کسانی که به مسلمانان افترا و اذیت می‌دهند را برای جوانان و دوستان ایضاح و 
تبیون کنیم. بیان اين موارد غیبت به حساب نی‌آید بلکه امر به معروف و نحی از 
منکر می‌باشد. کسانی که در اين راه با مال و قوت و وظیفه و حرفةٌ حود کار 
نف یکنند از عذاب بحات پیدا نخواهند کرد. زمات و شکنجه‌هایی که در حين ابحام 
کار در اين راه متحمل می‌شوند را باید موحب سعادتقندی و سودمندی بزرگ 
دانست. پیامبران -عَلیهمْ الصَواتْ وَالَسْلیماتٌ- در حین تبلیغ احکام ای از طرف 
حاهلان و حرامزاده‌ها مورد همجوم واقع شده و بسیار آزار و اذیت شدند.] 

انبیا -عَليهِمْ الوا وَلَحیَاتُ- در تبلیغ احکام شرعیه چه آزارها که 
نکشیده‌اند. و چه محنتها که ندیده‌اند. بعترین ایشان -علیهم من الصلواتِ آفضَلها و 
من اَسلیماتِ أکَلّها- فرموده: (ما أَوذي نی مثل ما آوذیتُ!). مکتوب در اینجا 


() هیچ یک از فرستادگان عداوند به انداز من اذیت و آزار نکشید. 


به پایان رسید. 

بر هر مسلمانی لازم است که اعتقاد اهل سنت را یاد گرفته و به کسانی که 
تعت امر اوست نیز بیاموزاند. کتب و نشریاتی که گفته‌های علمای اهل سنت را 
بیان می‌کنند را بایستی حست و جو و غیّه کرد و ضروری است که آنا را برای 
خویشان و جوانان فرستاده و آما را به خواندن تشویق نمود. همچنین کتبی که آن 
روی دیگر دثعنان اسلام را برملا می‌کند را نیز باید منتشر کرد.) 

و ٍمام أعظم آبوحنیفه نعمان بن اب کوفی و امام داژ افِجرَة مالک بُن 
نس و ماع حلیل یل تن ادریس شافعی. و مام آوزع کل آحد بي عنبل - 
رزضی ال تعالی عَنهْم- هه امام هُدی و رهنمای مسلماناناند. [علمای اهل 
ستّت که به تمامی مسلمانان روی زمین راه راست را نشان داده و دین حضرت محمّد 
سعلیه الصلاة والسلامُ- را بدون تحریف و تبدیل نقل نموده و پیشوای ما در یادگیری 
آن می‌باشند علمای همین چهار مذهب‌اند که به درحهّ احتهاد رسیده‌اند. بزرگترین آن 
علما چهار ذات ترم می‌باشند. 

اولین ایشان حضرت نعمان بن ثابت آبوحنیفه- رحَهٌ ال تال - است. یکی از 


بزرگترین علمای اسلام و رئیس اهل سنّت می‌باشد. شرح حال ایشان در کتاب (عقائد 


نظامیّه) که توسط حقیقت کتاب اوی نشر شده است موجود می‌باشد. در سال ۸۰ 
هجری در کوفه متولد و در سال ۱۵۰ ه. ۷۶۷ م. در بغداد به شهادت رسید. 

دومین آنما حضرت امام مالک بن انس- رح ال تعالی- است. عالم بسیار 
فرهیخته‌ای بود. بنا بر آنچه که در کتاب حاشیه ابن عابدین منقول است» عمر 
ایشان ۸٩‏ سال بوده و در سال ٩۰‏ هجری در مدینه متولد و در سال ۱۷۹ ه. 
[۷۹۵ م.] در همان جا وفات نمود. حد ایشان مالک بن آبی عامر -رحَهٌ ال 
تعالی- می‌باشد. 


سومینشان حضرت امام محمد بن ادربس شافعی رح 1 تعالی- است. 


نور چشم علمای اسلام است. در سال ۱۵۰ ه. در غزهٌ فلسطین به دنیا آمده و 
به سال ۲۰۴ ه. [۸۲۰ م.] در مصر ارتحال نمود. 

چهارمین آن بزرگان حضرت امام احمد بن حنبل رح ال تعالی- است که 
در سال ۱۶۴ ه. در بغداد متولد و در سال ۲۴۱ ه. [۸۵۵ م۱ در هاحا وفات 
نمود. یکی از ستونضای استوار بنای اسلام است رح الّه علیهم جَعین-] 

و امروز در بساط زمین هر که تابع به یکی از ایشان لیست» در تحطر است. 
اگر چه سائر أیْمّ هه برحق‌اند؛ چون فقهاي سَبّعه و عمرّ بن عبد العزیز و 
سفیان وری"! و عبد الرحمن آوزاعی و سُفیان بن غیْنه"" و (سحاق بن راهویه 
و داود طائی و عامر بن شَراحیل شعبی و لیث بن سَغْد و عمش و مُحمد بن 
جریر طبرٍی. أما مذهبشان اکنون بُرون از ضبط است و به همین سبب هیچکدام از 
صحاب کرام و المَةٌ اهل بیت هم اَحیَة وَالسَلامْ- را هم تقلید نمی باید نود؛ 
اگر چه هه بر حق وهادی وشهدی وهر یکی هدایت تام عام را کافیند. و 
همچنانکه تباع در فروع» در فضاي سرزمین بر أیْمةٌ آربعه خصر است؛ [کسی که 
نخواهد به یکی از اين مذاهب اربعه اقتدا و تقلید کند از اهل سنت نی‌باشد.] 

اتباع در أصول [امانی و اعتقادی] هم بر امام أحل فدوهٌ فرقة ناحیه 
بوالخسن علي بن (سماعیل آشغری!" -رضی ال تعالی عَن4- و لمام به حق» 
پيشواي أهل سنّت. آبو منصور ماثریدی!*! -زضی ال تعالیی عَ4- بعد از کتاب و 
سنّت حصر است. [و هر مسلمانی لازم و ضروریست که در اعتقاد یکی از اين دو 
امام را تبعیت کند.] 


() سفیان ُوری ۱۶۱ ه. [۷۷۸ م.] در بصره وفات نمود. 
0 سفیان بن عیینه ۱٩۹۸‏ ه. [۸۱۳ ۳۳ در مکهٌ مکنمه وفات نغود. 
0 آبو احسن اشعری در سال ۲۶۶ ه. در بصره متولد و به سال ۳۳۰ ه. [ ٩۳۴۱‏ ۳ در بغداد وفات نود. 


ن آبو منصور ماتریدی در سال ۳۳۳ ه. ٩۴۴[‏ م.] در سرقند وفات نود. 


و طریقهٌ آولیای» حق است. و سر موبی ی نفس الأمر مخالف شریعت نیست. 
[ کسانی که دین را وسیلةً منفعت دنیوی قرار می‌دهند و دروغگویان و گمراهانی که 
برای به دست آوردن مال و جاه به عنوان ولی و مرشد و عام دین به صحنه می‌آیند 
هيشه و در هر عصری بوده‌اند. امروزه نیز در هر حرفه و صنعت و وظیفه‌ای 
اشخاص بد وحود دارند. با دیدن اینچنین افرادی که منفعت و خوشگذرانی خود را 
در ضرر و زیان دیگران جست و جو می‌کنند نباید به ناحق و از روی جهالت هد 
وظایف و حرفه‌هایی که آنا بدان منتسب‌اند را لکه‌دار کرد. زیرا سبب کمک به اهل 
فساد می‌باشد. به همين علّت نباید با دیدن رجال دین فاسق و گمراه و کسانی که به 
دروخ در لباس اهل طریق و صوفیه داحل شده‌اند علمای اسلام و اهل تصوف 
حقیقی و بزرگانی که خدمات شایانشان در صفحات تاریخ نوشته شده است را 
مورد طعن و زبان درازی قرار داد و باید نا به حق بودن کسانی که اين زبان درازی‌ها 


ر ابحام می‌دهند را فهمید. ] 


لمات ااولیا بعی استه له آبام بان را کات شرت قوش 
امن سید عبدٌ الفاد ۱ تفر دس سل- می گوید که به حدْ تواتر رسیده 
است؛ یعنی در او بحال تردّد نیست؛ چه تواتر» مفیل قطع است. و هیچکس را از 
آمل قبله کافر نگوییم تا کف [صریح و بدون هرگونه ضرورت و عذر] بی تأویل از او 
سر زند. و هیچکس را به حصوص لعن نکنیم؛ اگر چه ظاهرا کافر باشد تا یقین 
ندانیم که حتمش بر کفر است. بنابراین در لعن یزید پُلید هم توقّف تر است. 
سم له خسن اْْاة وود به من سوئها جاه حبیبه عَلیّه وعلی آله الصلاةْ وَالسْلام. 


() عبد ال یافعی ۷۶۸ ه. [۱۳۶۷ م.] در مکة مکّمه وفات نمود. 
() عبد القادر گیلانی ۵۶۱ ه. [۱۱۶۶ م.] در بغداد وفات نمود. 


أصل پنجم 
الیو خر 
اصل پنجم از آصول ستَة یمان اینست که بگروی به روز پُسین که روز قیامت 
است؛ وآن از وقت مرگست تا آحر ماحراي رستاخیز. اورا «روز پسین» می گویند؛ 
چونکه مانند روزهای مُعتاد» شبی در دنبال ندارد؛و یا اينکه پس از دنیا افتاده است 
که در اینصورت مراد از روز قیامت؛ نه روز مقابل به شب است. [بلکه به معنی 
گذشت یک زمان و مدت است. زمان وقوع روز قيامت خبر داده نشده و 
هیچکس از آن مطلع نیست.] 
به اینکه هر چه حضرت سید الْمرسَلین -صلّی ال له وعلیهم ول 
ین - از آن روز حبر داده» از آشراط و مقلّمات؛ چون ظهور مهدی -رضی ال 
َل4- وئزول عیسی یه الصا والسلام- و شروج دجال -عاذن له من تیه عنّه 
وگزمو- ودبهُلَْض و یحوج ومَأحوج و برآمدن آفتاب از مخرب و دود عالم گیر و 
فرو رفتن زمین یکبار در مشرق و یکبار در مغرب و یکبار در جزیرف عَرّب و آندكي 
علم ودیانت وبسياري فسق وخیانت وسرداري بدأصلان وناپارسایان وکم شدن آمر 


معروف و نحي مُنکر و برآمدن آتشی از ین که مردم را به سوي زمین حشر براند و 


غیر اینها؛ چنانکه در بیان آمارات ساعت در شرح همین حدیث خواهی شنید -لِنْ 


شاء الة لح -. 

و از وقایع خشر و ما بعد آن؛ از ریزه شدن کوه‌ها و پاره شدن آمماحا و فرو 
ریختن ستاره‌ها و تبدیل شدن مام سرزمین و بی نور شدن آفتاب و ماه و بر هم 
آمیختن تمام دریاهای تلخ و شیرین تا همه یک دریا شوند و آتش گرفتن و حشک 
شدن همه با ساثر ماحرای قیامت. همه راست وآینده است بی کم و زیاد. 


وتفصیلش اينکه یکی یکی بدانی و به جزم باور کنی که: عذاب قبر مر 


کافران و بدکا رال [مسلمانان گناهکا ۳ ر و وف کون مر مسلمانان و نکوکارا ان را 
و مرده را زنده کردن و در قبر نشاندن و آمدن [دو ملک در صورت دو انسان 
ناشناحته و ترسناک به نام] تکیر و مُنکر و از او پرسیدن که «خدای تو و پیغمبر 
تو کیست؟ و دین و پیشوای تو کدام ا ست؟» [در نزد بعضی از علما سوّال قبر از 
۳ 1 م2 5 
قسمتی از اعتقادات صورت حواهد گرفت و در نزد بعضی دیکر از مامی مسائل 
سوالات را یاد داد؛ (پروردگارت کیست؟ از امّت کیستی؟ کتابت کدام است؟ 
قبله‌ات کجاست؟ مذهب اعتقادی وعملیات کدام است؟) زیرا کسانی که بر اعتقاد 
اهل سنت نیستند در قبر به دادن حواب صحیح قادر نخواهند بود. این مسئله در 
حق او گشاده و روزنه‌ای از هشت به سوی قبرش وا می‌شود» و صبح وشام جای 
۱ ِ ۳ ۳ 2 هم ۵ 
حود ۵ ی یت ۲ 
الم لقن خجِتَه بفضله العّظیم-. واگر در جواب رماند. به گرزهای آهنین 
و ورس از 
و ۲ مک ص 
می‌فشرد که پملوهای راست و چپش از هم می گذرند. و سوراحی از دوزخ به روی 
ح هه ب 3 ۳ ۰ ۰ 

او گشاده می‌شود که هر شام و بامداد حاي خود را در دوزخ می‌بیند و به آنواع 
عذاب و تمدیدات تا روز بُعث گرفتار می‌شود انا ال تعالین عن ار نی ابواب 
جاو تیه یه لکرم هو روف الرَحیمُ-. 

و همچنین باور کردن به «معاد جسمانی» [زنده شدن دوباره بعد از مرگ] 


أغني بعد از ترکیب أحزاي مُتفرّقه و استخوان‌های پوسیده [و تبدیل شده به حاک و 


گاز] و ایجادٍ آحزای معدومه و درآوردن آرواح در آبدان باردگر بعد از مرگ تمام 


() مولف اين اثر محمد قرطبی مالکی در سال ۶۷۱ ه. [۱۲۷۲ م.] وفات نمود. کتاب ختصر تذکره قرطبی از 
سوی حقیقت کتاب اوی در سال ۱۳۴۲۱ ه. [. ۰ م. باز نشر شده است. 


خلایق را زنده کردن و از گور برانگیختن و به موقف حشر آوردن. [ازین رو بدان 
روز قیامت گفته می‌شود]. 

[گیاهان از هوا گاز دی اکسید کربن و از خاک آب و املاح را؛ یعنی مواد 
موحود در خاک را می‌گیرند و با هم ترکیب می‌کنند. بنابراین آنما احسام آلی و 
اجزای سازندهٌ اعضای ما را تشکیل می‌دهند. بنابر شناعته‌های امروزه بشری یک 
واکنش شیمیایی که مکن است ساما طول بکشد بل فاصله در کمتر از یک ثانیه 
با استفاده از (کاتالیزور) ابحام می‌شود. درست همانند اين» خداوند متعال آب. دی 
اکسید کرین و مواد خاک را در قبر ترکیب میکند تا مواد آلی و اندام‌های زنده را 
در یک لظه ایجاد کند. مخبر صادق -علیه الصلاة وَالسلامْ- به ما خبر می‌دهد که 
ما اینگونه زنده حواهیم شد. علوم دنیوی نیز نشان می‌دهد که این کار در حال 
حاضر در دنیا ابحام ۳ 

و «کتاب» آعني پرواز نمودن نامه‌های آعمال ونیکان را از سوی راست به 
دست راست آمدن و بُدان را از پس پُشت يا از سوی چپ آمدن. [و همگی اینها 
را حداوند صاحب قدرت لایتناهی؛ خالق زمین و افلاک و ذرات و ستارگان خواهد 
آفرید و رسول خدا -عَلیّه الصا والسَلام- از آن خبر داده است و همگی راست 
می‌باشد و قطعا واقع خواهد شد.] 

و «حساب» آعني برشُردن کردارهای بندگان از نیک وبد و خرده و بزرگ و 


آشکار ونان چه به دفتر آعمال و چه به شهادتِ آعضا و چه به علم شامل ایزد 


بی همال؛ ای بسا کردارهای بندگان که از آنما کرام الکاتبین اطْلاع ندارد» در 


موقف خشر حق تعالی به علم خود همه را مُوَیدا می‌نماید. 

و «سوال» یعنی پرسیدن ملاتکه انس وحن را که در دنیا چه کرده‌اند. و 
ملائکه را از کیفیّت تصرّفات غلوی و سْفلی و تبلیغ وحی به انبیاء. و پیغمبران را از 
چگونگی تبلیغ آحکام دین به عباد له و أمم آنبیاء را از کیفیت اتباع و پیروی آنبیاء 


و گزارش معاملاتی که با بابک عوده اند در تشأّت دنیویه . 


و «جزاء» یعنی پاداش دادیْ نیکی به نیکوکاران و بدی به بد آطواران» و 
عقوبت بعضی را به بحزد صفغایر به عدل و آفرزیدن بعضی گناهکاران را از کباثر و 
صغاثر به حض فضل؛ چه به غیر از شرک هم گناهان در تحت مشیئّت‌اند» اما شرک 
[و کفر] هرگز آمرزیده نخواهد شد. |[چه آنان که تابع کتابی هستند و چه آنانی که 
به هیچ کتاب آتمانی باور ندارند همگی کافرانند به حاطر ابعان نیاوردن به شولیت 


رسالت حضرت مد -عَلیْه الصلاهٌ وَالسْلام- بر تمامی انساضا و نپذیرفتن ولو 
حکمی از احکام تبلیغ شده توسط ایشان. و اگر بر اين حال بیرند به جهنم رفته و 
در آن عذاب ابدی خواهند شند: | 

و «میزان» آعنی ترازوی قیامت؛ و آن به قول ختار یک ترازو است که دو 
پله و دو ساق وزبانی دارد که آگر تام سموات و آأرض را در یک پله‌اش بگذاری؛ 
می‌گنجد. پل عستناتش ور و از طرف بهشت که در بمین عرش است می آید و 
بل سَاته تش ظلمانی و از جانب دوزخ که در یسار عرش است می‌آید. و نامه‌های 
آعمال یا تفس آأعمال را بعد از بحسّم نمودن أعمالي حسنه به حسام نورانی و أفعای 
ی 
سنگینی‌اش مانند ترازوی دنیا است و بعضی گفته‌اند که که سنگینش به بالا و 
3 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
اند و برحی به توقف در أحوالش << 

و «صراط» یعنی پل قیامت؛ و 
که ی ۳ 
برو کل و دعای پیغمبران در آن وقت اینست که مین کواینن: ارام 3 
هشتیان از آنحا گذشته به بهشت می‌روند؛ بعضی چون برق درحشان و برحی چون 


2 7 و 2 ۲ و ۲ ۳ 
باد وّزان و گروهی چون اسب دوان و مچنین عبور هر کس در آن روز موافق سلوک 


صراط مستقیم شریعت است. تا بتر بر این صراط سلوک کرده باشد. بتر از آن 
صراط گذرد وتا بدتر بدتر؛ که این صراط نون آن صراط است. همانا اينکه شریعت 
غزا را -عَلی شارعها الصَاهٌ وَالسلامُ- حق تعالی صراط نام نموده و به (ستدعاي 
هدایت بر سلوک آن امر فرموده» زمزی به این حکمت خفیّه دارد. و دوزحیان از آن 
پلغزند ودر دوزخ أفتند. تسعَل ال تعالی ثبات القَدّم بالمَنٌ وّالکرم. 

و «حوض کوثر» | که خصوص پیامبرمان حضرت مد -عَلیّه الصلاء 
اسلا - می‌باشد حق است] و آن حوضی است بزرگ. مسافهٌ یکماهه راه. آبش 
از شیر سفیدتر و بویش از مسک خوشتر و پیاله هایش از ستاره های آمعان بیشتر. 
هر که یک بار از آن بنوشد» اگر سافا در دوزخ باشد هرگز تشنه نخواهد شد. 

و «شفاعت» یعنی درحواست مودن انا و آولیا و ملائکه و خلخاه [از 


حداوند متعال عفو کردن] گناهانٍ صغیره و کببرةٌ مومنان را» اگر چه بی توبه مرده 


باشند. [در حدیث نبوی مرویست که پیامبرمان فرموده‌اند: (شَفاغتی لاه الکباثر 


من ای و شفاعت در آن روز پنج گونه است: یکی برای زود به مقام 
حساب آوردن امل غرصات که از شذّت ازدحام و طول مُقام به فریاد می آیند. و 
دوم برای آساني سوال و مُساحة در حساب. سوّم برای ناافکندن حطاکاران در 
دوزخ و رهانیدن از عذاب. چهارم» برای بیرون آوردن آغا بعد از انداعتن به درکات 
نیران. پنجم. برای علوّ مراتب و رفع درحات در جنان و کهشت. با نعمتهای 
بیشمار و پاینده گي او و خلود اهلش در او. و او را هشت درجه است. هر کسی 
را به مُفَتضاي یمان و اعمال در آنما مراتب ارتفاع خواهد بود. و دوزخ و جاوید 


بودن او و دوام شکانش در او. و هر دو اکنون هم هستند؛ بهشت بر زیر سلوات 


() این حدیث را امام آبوداود و ترمذی روایت نموده‌اند. معنی حدیث: (گونه‌ای از شفاعتم خصوص کسانیست 
از امتم که مرتکب گناهان بزرگ شده‌اند.) 


سَبع و دوزخ دو. زر ظقانت: سین استی | فخشت حنت و هفت جهنم وحود دارد. 
بهشت از کر زمین و خورشید و مماوات بزرگتر است. جهنم نیز از خورشيد بزرگتر 
می‌باشد. ] 

للع نا تمتلت رضاك وه وَتعودٌ بلک من سَعطك ولتار بلَة ال 
الفختار عَلیّه وعلی آله الصلاءْ والسلام ما داز الوا وسبُحٌ لْْطاز وتعاقب الیل 
هار 


اصل ششم 
وبلقدرٍ یره وَشرّه 

أصل ششم از أصول مه بمان این است که بگروی به مَُدّر کردهٌ حدای - 
تعالی اه وه یز. نوش ان قدز به کنو رشکان وال ده لقت ۶ مرف 
است بی واسطه. متعدّی, از حدّ «نصَرٌ وضَرّبَ» به معنی تقدیر آعنی «اندازه کردن 
و حکم کردن» و به معنی «مقدار و عظمت» هم مسموع است. و در غرف: هر 
چه خدای تعالیی حکم به وقوع آن فرموده است او را «قدّر» میگویند. 

و در میان قضا و قدّر به (جمال و تفصیل فرق است؛ چه «قضا» اراده ری 
امی است متَعَلّق به آشياي آینده چنانکه تا آبّد حواهند بود. و «فذرٍ» آفریدن آن 


آشیا است سب النفاضاي فّضاء بی زیاد و کم در ذات و صفات. یا «قضا» علم 


ازلی است به جمیع مُکوّنات به اجمال؛ و همین معنی است که فلاسفه او را عنایت 
ازلیّه میکویید که مَبْداً فان وجود است به کهترین وحهی و «قَدّر» ایجاد هه است 


به وَفق آن علم. و در هر صورت ایمان به قَدّر مستلزم اعان به قضا است با اولویّت . 
واگر مراد از «قضا» (تقان باشد قولا یا فعلاء که مرخع آمر و کم و اعلام است 
چنانکه حقیق است. غباری ندارد. 


و «خیر و شرّ» هر دو به معنی مُصدّر و صفت مُشبّهه و اسم تفضیل 


مُستعمل اند؛ آعنی «نیکی و نیک و نکوتر و بدی و بد و بدتر». و در اين مَقام 
به معنی صفت مسبّهه اند؛ که «نیک و بد» است. و ظاهر از سیاق حدیث این 
است که لفظ «خبره و شّه» بَدّل باشند از در بَدّل جزء از کل یا بدّل کل" از 
کل نظر به تقد وتأشر بط از عطف.پس مراد از «قدر». ُمَدر حواهد بود نه 
دی میا اققادنو. ار بقع الما وله اییاست: کا لا مما غلن 


و تفصیل امان به در این است که بی گمان و تردد» بدانی که هر چه جناب 


آقلس خداوندی لت عَظمنه- در آزل خواسته و مقدّر فرموده است که شود و نا 


نشود» بی زیادت و نقصان همچنان خواهد شد. شدّنی شدنی و ناشّنی ناشدنی 
است. از خواستةٌ او -تعالی و تَمَدسَ- ناشدن و از ناحواستةٌ او -سْبُحانهُ- شدن» 
محال و تیم است. و آنچه از آعمال حیوانات و حرکاتِ جادات و نباتات [مایعات؛ 
گازها. ستاره‌ها؛ مولکوشا؛ ات‌هاء الکترون‌ها؛ امواج الکترومخناطیسی و به طور 
حلاصه. هر موحود» رویدادهای فیزیکی» واکنش‌های شیمیایی» واکنش‌های هسته‌ای 
تبادل انرژی» فعالیت‌های فیزیولوژیکی موحودات زنده| و بودن و نابودنٍ جیم مکنات 
و کردارهای نیک و بد بندگان و هر چه در جزاي آن کردارها در دنیا و آحرت به آغٌا 
می‌رسد. الی عبر دك همه در آزل در علم او تعالی بوده است. و پیش از ایجاد آشیاء 
همه را نوشته و نزدیک خود همه را نگه داشته است. پس از ال تا به آحر» هر واقعه 
بر طبق آن علم و کتابت بدون ز ۵ مخالفه‌ای صادر خواهد شد. 

و مَعٌ ذا نیک و بد و کفر و اسلام و طاعت و معصیت و آعمال (ختیاری 
و اضطراري بندگان را او تعالی می‌آفریند و مر حقیقی اوست و بس. و آثاری که 
از اسباب ظاهریّه هُوّیدا می‌شوند. به حقیقت او تعالی در پردة اسباب می کند؛ 
مثلا آتش ذخعلی, در شوزندگی ندارد .و سوزنده او تعالین است و بس؛ اما عادتش 


۰ ۷ ض ۹ ۰ و ۰ 1 1 ص. ۰ 
چنان است تا آتش به چیزی نرسد» آن چیز را نسوزاند [آتش کاری جز گرم کردن 


اشیا تا دمای اشتعال غی کند. اين آتش نیست که کربن و هیدروژن موجود در 
ساعتار احسام آلی را با اکسیژن ترکیب کرده و تبادل الکترون بین آنحا را فرا هم 
می‌کند. کسانی که نمی‌توانند حقیقت را ببینند فکر میکنند آتش این کار را ابحام 
می‌دهد. در حالی که اين آتش نیست که می‌سوزاند و وأکنش احتراق را به میان 
می‌آورد. اکسیژن هم تشگ گرا هم نیست. مبادله الکترون هم نیست. آنکسی 
که میسوزاند فقط الّه تعالی است. او همه اینها را به عنوان اسباب سوزاندن آفریده 
ای کی کطهانی: تاره تاری که انش ار ای قاس کی سیگ 
دورةٌ دبستان را تمام کرده کلم (آتش می‌سوزاند) را نمی‌پسندد و می‌گوید که این هوا 
است که می‌سوزاند. و کسی که دورهٌ راهنماثیرا مام کرده‌اینرا هم قبول نی کند 
ومی گوید (اکسیژن موحود در هوا است که میسوزاند). فارغ التحصیل دبیرستان نیز 
احصار سوزاندن به اکسیژن را انکار کرده و می‌گوید: (هر عنصر حذب کنندة 
الکترون سوزاننده است). شخص دانشجو هم در کنار ماده» انرژی را نیز مد نظر 
قرار می‌دهد. همان طوری که مشاهده شد سطح علم هر چه قدر که پیشرفت کند» 
به اصل و آساس امر و درک حقیقت مطلب نزدیک شده و می‌بیند که در پشت 
بضزهایی که تضور می‌شود. اسیا هستنن, سیبهای یاه دیکری/ وجود: دارند, 
پیامبران-عَلَيهم السلامْ- که در بالاترین سطح دانش و علم بودند و حقایق را به 
حوبی می‌دیدند و علمای اسلام -رَضَهُمْ ال تعالی- که با پیروی از آن بزرگان به 


قطره‌ای از اقیانوس علم رسیدند همگی این حقیقت را بیان کرده‌اند که: چیزهایی که 


امروزه سوزاننده وسازنده پنداشته می‌شوند در واقع همگی جز واسطه‌هایی ناتوان, 
عاحز و لوق نبوده. و مچنین خالق حقیقی الّه تعالی است نه آسباب.] و اگر 
خواهد بی آنش میسوزاند چون فقس و در آتش نگه میداردچون سنندّر و چون 
حضرت ابراهیم حلیل له عَليّه وعلی آله اللاء وَاحیَاتُ می الَلِكِ ابخلیل-. [ که 


به حاطر خحلت و دوستی خداوند عادت افش را در سوزاندن با آتش برپیچید و او 


را نسوزاند. هنچتانکه مواد جلوگیری کننده از سهزاندن را نیز حلق کرده است و 
کیمیاگران این مواد را اکتشاف می کنند. ] 


پس حق تعالی برای نظام عال اگر چه قدرت کاملةٌ او را هیچ سبب در کار 


م ص م 


یست» جحسَبت العاات به حض رهت اسباب را رو پوش آفعال خود فرموده است. 


در هیچ چیز» بی سبب تأثیر نمیکند؛ [اگر خدای تعالی اراده می‌فرمود. همه چیز را 
بدون سبب می آفرید. بدون وحود آتش می‌سوزاند. بدون ایجاد حوردن سیر می کرد 
و بی واسطٌ هواپیما به پرواز در می‌آورد و بدون آمواج و جهاز رادیو صدا را از دور 
به سمع می‌رساند. اما با احسان و لطفی که بر بندگان خود دارد. حلقت هر چیزی 
را به سببی از أسباب گره زده است و اینچنین اراده کرد که هر چیزی را به واسطهة 
سبب خصوصی بیافریند. فعل و قدرت خود را در زیر اسباب پنهان کرده است. هر 
که از حداوند حواهان خلق و ایجاد یک چیز باشد باید به اسباب آن چیز بچسبد 
تا به آن برسد. همانند کسی که می‌خواهد چراغ را روشن کند از کبریت استفاده 
می‌کند و کسی که بخواهد روغن زیتون را استخراج کند از دستگاه پرس استفاده می 
کند و کسی که سردرد دارد آسپرین مصرف می کند. کسانی هم که می خواهند به 
کشت بروند و به نعمتهای بی‌پایان پرسند» از اسلامیت پیروی می کنند. همچنانیکه 
هر کس با اسلحه به حود شلیک کند و هر که زهر بنوشد می‌میرد و آگر در حالت 
تعریق آب بنوشد مریض خواهد شد. به همان صورت کسانن هم که مرتکب گناه 
شوند و یا بی اعان از دنیا بروند» به جهنم خواهند رفت. هر کسی به هر سببی که 
متوسل شود به آنچه که واسطه برایش قرار داده شده می‌رسد. کسی که کتاب‌های 
نوشته شده توسط علمای اهل سنت را بخواند اسلامیت را یاد می‌گیرد» آن را 
دوست می‌دارد و مسلمان می‌ شود و کسی که در بین بی‌دینان و لامذهبان زندگی 
کرده و سخن آغا وا کون دهد به جهالت در دین دچار می‌شود که بیشتر آنان 


سرانحام به کفر مبتلا می‌شوند. فراموش نشود که انسان بر مرکب هر کجا که سوار 


شود به همان جا که مقصد اوست خواهد رفت.] 
حق بحلی گر کند کار را آسان کند * آفریند اسبابرا در حظه‌ای احسان کند] 

چه آگر کارهای او تعالی در پردٌ اسباب نمی بودند هیچکس را افتقار به 
هیچکس و به هیچ چیزی نی‌بود و همه کس بی واسطه در قضاي حوایج متوجه 
ذاتِ آقدس او تعالی می‌شدند و بس. و در این صورت سر رشتَهٌ حاکم و حکومی 
وخحادم وتخدومی و أستاد وشاگردی وغیر اینها به هم می خورد و نظام معاد و معاش 
ختلّ می شد و امتیاز در میان نیک و بد و مطیم و عاصی به کلی شیف 
ین ناه 

۲ اگر حواهد حلاف عادت میکند؛ مثلا لعان را سبب دخحول حتت کرده 
است وکفر را سیب خلود نار ساحته است. و آگر بالْْض خواهد» کافر را از دوزخ 
بیرون میکند و مسلمان را به بهشت می‌برد؛ اما نصّ» راه اين فرض را بند کرده 
است. و همچنین برّنده اوست و تیغ سبب عادّی است و سیرکننده و سیراب کننده 
اوست. نان و آب سبب عادّی اند وعَلی هُدّا الْقیاس. 

وبه همین روش ایجاد کنندة آفعال عباد اوست و اختیار آغا سبب عادّی 
است مر ایجاد او -تعالین شاه هر فعلی را از افعال اختیاریّه بندگان احتیار کنند» 
آن فعل را لق می‌فرماید و آگر احتیار نکنند» ملق نمی‌فرماید؛ چنانکه اگر آتش به 
چیزی رسد او را می‌سوزاند و آگر نرسد نمی‌سوزاند. [و آگر چاقو به چیزی زده شد 
بریدن آنرا عداوند می‌آفریند. یعنی در حقیقت خداست برنده نه چاقو بلکه آنرا 
سبب قرار داده است. ] پس آفعال ختیاریة بندگان هم مانند افعال اضطراریّه و سائر 
جواهر و آعراض از غلویّات و سفلیّات. آفریدهٌ حدا است. همين قَدُر تفاوت هست 


که افعال اختیاریّة عباد را به سبب اختیار عباد می‌آفریند چنانکه (حراق را به سبب 


ْصول نار می‌آفریند. به حلاف سائر مخلوقات. که تَوَقفی بلکه تغل به اعتیار بنده 


ندارند؛ بر چیزی دیگر موقوف باشند یا نباشند. [یعنی حرکت عباد به حلق و ایجاد 


حودشان نیست و هیچ دخلی در آن ندارند حتی از چگونگی به حرکت درآمدن 
اعضای خودشان نیز بی‌حبرند. زیرا هرحرکتی از حرکات بشر به وسیلهٌ بسیاری از 
واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی رخ می‌دهد. احسام بی‌جان را احتیاری نباشد. مثلا 
انار تفن | 
1 س_ 

[همچنین آرزوهای نیک و سودمند بندگان محبوب و مورد لطف و عنایت خود 
را خداوند نیز اراده کرده و می‌آفریند. آرزوهای بد و مضر آغا را اراده نکرده و 
می‌آفریند. از اين بندگان حدا هميشه کارهای نیک و مفید صادر می‌شود. آغما از 
این که بسیاری از کارهایشان به سرابحام نمی‌انحامد ناراحت می‌شوند و اين در 
حالیست که آگر فکر میکردند و می‌فهمیدند که این چیزها به حاطر مضر بودنشان 
آفریده نشده است» اصلا ناراحت نی‌شدند و از این بابت خوشحال بوده و دا را 
شکر می کردند. خداوند متعال کارهای اعتیاری و ارادی انسانحا را پس از آنکه 
دای آنما آن را اراده و احتیار کرد می‌آفریند و اینگونه بودن آنرا در ازل اراده کرده 
است. اگر در ازل چنین اراده نمی‌کرد» کارهای اختیاری ما هم بدون آنکه ما 
بخواهیم به جبر و اجبار حلق می‌کرد. آفرینش کارهای اختیاری ما بعد از اراده و 
احتیار کردن آن توسط ماء خواسته و ارادهٌ ازلی خداوند متعال است. یعنی اراده 

تاه حرکهٌ اختیاریةٌ بنده را دو جهت است: 

به اعتبار قیام و تلْق قدرت و ارادهٌ بنده به آن که عبر است به کب مُسّد 


است به بنده و صفت عادی اوست. و مَدار ود و وعید و آمر و عی» همین است. 


و به اعتبار ایجاد و خلق, مُسّد است به حق تعالی وخلوق اوست. نه صفت 


و کسب او. آية کر طوَالة لمکم وما تَعْملونْ * الصافات: )٩7‏ دلالتی ظاهری 


برین تفصیل دارد» ما موصوله بوّد یا مصدریّه. و اعتبار اوّل» مانع جر [است زیر 


بنده را کسب می‌باشد یعنی در حرکات و افعالش اختیار قلبی و اراده جزئیه دارد. 
۳ ۱ 3 "1 و هه ۲ ۳ 

برین اساس فعل عبد بدو اسناد می‌شود چنانکه گوییم: زید زد و شکست. و اعتبار 
دوم واقع فَدّر است. پس هر فعلی را از آفعال بندگان به جانب آقدس باری نسبت 
کنند. به اعتبار دوم و هرجا به بنده نسبت کنند به (عتبار اژلست. تفصیل کلام و 
تحقیق مَقام اينکه» بنده را از تمامی خلوقات مَذُحَلیّتی در وجود افعال است و بسء 
از آما در افعال خود و از آغما در اختیاریاتش. و دخلی که او را در اختیاریّات 

قدرت را تأثیر بلْعوّه ثابت کنیم چنانکه آمدی گید یا نکنیم, هیچ مُنافاتی 
نیست در میان اينکه آفعال اختیاریةٌ عباد خلوق خدایند و اينکه ختار عبادند. 
چنانکه از تفصیل سابق و لاحق» روشن و مُبرهّن است. واختیار بنده نه به این 
معنی است که بنده هرچه خواهد کند و هرچه نخواهد نکند» که اين از بندگی دور 
است؛ که قدّمی در دذعوی الوهیت دارد -َعادتا ار تعالی - بلکه به این معنی است 


که حق تعالی به تعض فضل. بنده را فُوّه‌ای [قدرت و انرژی] داده است که بدو از 


عهده بعضی ما یحتاج خحود و آنچه بدان تا شده است بُرون تواند آمد. در 


تمامی غمر به آسباب و زاد و راحله حج و در سالی یک ماه روزه و در شبانه روزی 
پنج فرض نماز و با وحود نُوّل بعد از حولی چهل یکی از نصاب زر و سیم می 
تواند داد. 

و از اين هم غلط نباید شد که چندین ماجرا بی اختیار بر عباد می‌گذرد؛ 
چه. این مُنافي [خحتیار بنده نیست.غایتش این است که بنده افعال غیر احتیاری هم 
داشته باشد و اين عین مُدّعا است تا کمال الوهیّت حق ما وعّلا- همه وقت 
هُویدا بود. اکثر مردم مراد علما را نافهمیده» انکار مَقَال سَلّف صاین و آکابر آهل 
سنّت می‌غایند و در قدرت و اشتیار بنده تردّد دارند و بنده را مُضطرٌ و عاجز 


می‌دانند و بعضی وقایع بی احتیاری عباد را دلیل مُدعای حود موده» در طعن آکابر 


دین» که همه بر احتیار عباد مُّفقّاند» زبان درازی می کنند. نعودٌ بالّه تعالی. 

بدانکه توانستنِ کردن وناکردیٍ کاری را بی ترحیح قدرت و تخصیص یکی را 
از هر دوبه وقوع یا به زبان. |راده و ترک اعتراض راء رضا و مُقارنةُ قدرت و اراده را 
به فعلی به شرط تأثیر خلق و به شرط عَدّم تأث گسب و بی هیچ شرط اختیار 
جح ۳ 0 ۳ 0 ۲ ۲ ۲ و 
گویند. و لفس قدرت و تفس اراده وتحویل او را از هر یکی از دو ضد به دیگری 
نیز» ایار. گویتد: پس لازم نیست هر که ختار بوّد» حالق باشد. چنانکه لازم 
نیست هر چه مراد بوّد مَرَضی باشد. ولحتیار با کسب جمع می شود چنانکه با 
حلق جمع می شود. طُذا بنده ختار است و کاسب. و خدا ختار است و خالق. 


طاعت و ناراضی از مَعصیتشان. بنابراین حق تعالی در کلام قدم فرموده: (وْلا یی 
عادو کف * الزمر: ۷) با وحود اینکه فرموده‌اند: لا له لا هو الق کل شیء 


4 هو و 


فاغبدوة * الأنعام: ۱۰۲. و معتزلةٌ بیچاره. چون به تفاوت اراده و رضاء پی 
نبرده‌اند. در گرداب حیرت آفتاده‌اند [و گفتند انسان خحالق آفعال حویش است و قضا 
۰ ۰ نم ۶ و ۰ ۰ ۳ ۳۹ +2 
و قدر را انکار کردند.] و جبریَةُ سرگردان. چونکه اختیار را بی خلق» تصور 
ننموده‌اند» او را از عباد» تَفی نموده و در پس زانوی بی دولتی غنوده‌اند. [آضا انسان 
ىم ۰ و ی و 

را به سنگ و چوب تشبیه می‌کردند.] سفهایشان می‌گویند: ما جرمی و خطایی 
ندارع! قباحتی که میکنند» هه را نسبت به جناب مره و بی عیب ای -تعالین 
مه که ۳ ۳ ۳ 

تََدسَ- میدهند و خود را با آن همه عیوب و شرارت» بی عیب و بی گناه می دانند. 
تعود باه تعالی من شَرّ بَطالتهم وسوو مقالتهم وعظم ضلالتهم وفرّط جهالتهم. 

و اگر حرکةٌ بنده بی اختیار وی می بود» چنانکه زعم حبریه است» می‌بایست 
که تفاوت نباشد در میان حرکهٌ کسی که دست و پا بسته او را از قُلَه کوهی به زیر 
اندازند و حرکة کسی که به زور زانوی خحود به راه رود. و این دو حرکه ر یکسان نبیند» 
مگر کسی که مَطموس الْبصیره باشد» با وحود اینکه حلافی تصوص و موحب بطلان 


تکلیف است. واگر صرف به ایجاد او می‌بوده چنانکه مان [معتزله] درب است» آیة 
کرعذ (خالق کل شیْی) مثلا بی وحه و شرکتِ حقیقی در ایجاد با حدا می‌شد. ود 
باه تعالی. [شیعیان نیز همانند معتزله حلق أفعال را به انسان نسبت می‌دهند و به این 
مثال استناد می‌کنند که: الا غ با اینکه کتک خورد از نحر عبور نکرد!] 

و نیز آگر فرض کنیم خدا نقیض مراد بنده را اراده کند» آگر هر دو مراد به 
وحود آیند. احتماعٌ القیضَیْن خواهد بود و اگر هیچ کدام نشوند یا تنها مراد بنده 
نماند مگر حصول مراد ای و تأثیر و ایجاد او -تعالی ان وَهو الْمطلوب. 

[یعنی فقط اوست تعالی خالق و آفرینندهٌ هرچیز و این است شايستة مقام 
الوهییش. استعمال کلمةٌ خالق و آفریننده برای انسانا یعنی اینکه گفته شود: فلان 
چیز را حلق کرد و یا خلق کردم و خالق آثار هنری و غیره بسیار زشت و نا به 
حاست 5 موجب کفر است . 5 همچنین بی ادبی است در ساحت حداوند متعال. 
زیرا که حرکات اختیاری بندگان از طریق بسیاری از رویدادهای فیزیکی» شیمیایی و 
فیزیولوژیکی رخ می‌دهد که بدون اراده یا حتی بدون اطلاع او از آنحا اتفاق می‌افتد. 
دانشمند با انصافی که اين نکتهةٌ دقیق را درک کرده است» حیا و شرم می کنداز 


اينکه نسبت به حرکات اختیاری خحود (من ابحام داده‌ام) بگوید چه رسد به اینکه 


بگوید (من آفریده‌ام). از حداوند متعال شرم میدارد. کسانی هم که دانش» درک و 
۰ و ۰ ۰ ۳ 
ادب کمی دارند» از گفتن هر چیزی در هر جایی شرمسار و حجل می‌شوند. 
مرمت خدای تعالی در دنیا بر همه انسانما گسترده است و چیزهایی که آغحا 


نیاز دارند را آفریده و برای ایشان می‌فرستد. حداوند متعال به ایشان برای زندگی با 
آسایش و آرامش در دنیا و برای رسیدن به سعادت ابدی در آخحرت آن چرا که باید 
بکنند را بدیشان به صراحت بیان می‌کند. از میان کسانی که فریب نفس خود» 


دوستان بدء کتاا و رادیوهای مضر را خورده و به راه کفر و ضلالت منحرف 


شدهاند آمایی ر که بخواهد هدایت می کند و ایشان را به مسیر درست می کشاند. 


او تعالی این نعمت را بر کسانی که طغیانگر وظامم هستند احسان نمیکند و آغا را 


در باتلاق انکاری که دوست دارند وخحودشان خواسته و در آن افتاده‌اند رها 

کتاب «اعتقادنامه» در اینجا به پایان رسید. نويسندة کتاب حضرت مولانا 
خالد بغدادی عثمانی فلس سرَهُ- در سال ۱۱۹۲ ه. ق. در شهرزور عراق. واقع 
در شال بغداد متولد شدند. در سال ۱۲۴۲ ه. [۱۸۲۶ م.] در شام وفات 
نمودند. به عاطر اينکه از نسل حضرت عنثمان ذی التورین بودند به ایشان عشمانی 
گفته می‌شود. مولانا خالد فد سل حدیث مشهور به حدیث جبرئیل که دومين 
حدیث از احادیت کتاب اربعین امام نووی -رضی ال تعالی عنه- است را برای 
برادرشان حضرت مولانا عمود صاحب» شرح و ایضاح و تدریس می‌فرمودند . مولانا 

3 و و ۳ و ما و ۳ 

محمود صاحب از برادر بزرگ و گرامیشان نوشتن شرحی بر این حدیث را درحواست 
نمودند. مولانا خالد -ُدّسَ سر نیز برای تطبیب قلب نورانی برادرشان این خواهش 


و تنا را قبول نموده و به زبان فارسی این حدیث شریف را شرح و ایضاح نودند.] 


مکتوب شصت و هفت (۶۷) 
از طرف قدوة العلماء العاملین و تاج الاولیاء و العارفین امام مجتهد ریانی مجدد 
آلف ثانی شیخ آحمد فاروقی سرهندی فلس ال سره الَزیز- به خان جهان در 
بیان عقاید اهل ستّت و جماعت رضُوانْ له تعالی علَْهمْ أَجْمعینَّ با بیان ارکان 
خمسه اسلام و تحریض نمودن بر آنکه کلمه حق یعنی کلمه اسلام را گوش زد 
سلطان وقت نمایند و هر آنچه که مناسب آن مطلب است 
بشم ال ان الحیم. امد له وسلامٌ علی عادو لین اصطفی. 


صحفهٌ شریفه که از روی کر و التفات. نامزد فقراء نامراد ساخته بودند» 


رسید. دا لّ سَُبْحاَهُ که در این طور اوان پر شبهه و اشتبا اغنیاء سعادتند را از 
خسن نشاً که دارند با وحود بی مناسبتی‌ها با فقراء دور از کار سر نیاز است و 
ایمانی به این طایفه حاصل است. چه نعمتی است که تعلقات شتی مانع حصول این 
دولت نگشته است و توجهات پرآکنده» از حبت اینان باز نداشته. شکر این نعمت 
عظمی به جا باید آورد و امیدوار باید بود. که مر مع من أَحبّ) حدیث نبوی 
است -عَليّه وعلی آله الصا وَالسْلامْ-. 

سعادت و جابت آثارا! آدمی را از تصحیح اعتقاد به موحب آرای فرقهٌ ناجیه 
اهل سنّت و جماعت -رضّوان له تال عَلیهم أَحُعین- که سواد عظم و جمٌّ غفیراند» 
چاره نبود تا فلاح و بحابت احروی متصوّر شود و خبت اعتقاد که خالف معتقدات اهل 
سنت است. سم قاتل است که به موت ابدی و عذاب سرمدی برساند. 


مداهنت و مساهلت در عمل. امید مغفرت دارند. اما مداهنت اعتقادی 
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گنجایش مغفرت ندارد. (ان ال لا یغفر آن یُشرّك به وَیَعفر ما دون ذلك لمُن 
تا النساء: ۸) معتقدات اهل سنت و جاعت را به لسان ایجاز و احتصاره 


ره ا رو 


ایراد می‌نماید. به مقتضای آن تصحیح اعتقاد باید فرمود و از حضرت حق سْبْحانَه 
و تعالی- استقامت بر این دولت به تضرع و زار مسالت باید نغود. 

بدانند که الّه تعالی به ذات قدیع حود موجود است و ساير اشیاء به اجاد او 
-سبْحانَه- موجحود گشته‌اند و به تخلیق او تعالیی » از عدم به وجود آمده | اند]. پس 
او تعالی قدع و ازلی باشد و اشیاء همه حادث و نو پدید باشند. و هر که قدم و 
ازلی است. باقی و ابدی است و هر چه حادث و نو آمده است. فانی و مستهلک 
است» یعنی در شرف زوال است 

و او سْبْحانه کال است . فتزیی ندارد» نه در وجوب وجود و نه در 
استحقاق عبادت. وجوب وجود» غیر او را تعالی نشاید و استحقاق عبادت سواء 


او ر -سیحانه - نسرزد و مر او ۳ -تعالیل - صفات کامله است از آن جله؛ حیات 


متصف اند و به حضرت ذات - حلّ سُلطانهُ- قائم اند. 


تعلَقاتِ حوادث, در قلّم صفات خلل نکند و حدوثٍ متعلق» نت ازلت 
ینان نگردد. فلاسفه از بی حردی و معتزله از کوری» از حدوثِ متعلق» پی به 
حدوث متعلّق برند ونفی صفات کامله غایند و عام به جزیّات ندانند» که مستلزم 
تغتر است. که امارت حدوث است.غی دانند که صفات ازلی باشند و تعلقات 
صفات به تعلقاتِ حادثه حادث باشند وصفات نقائص از حانب قدس او تعالی 
مسلوب است و او تعالی از صفات و لوازم جواهر و احسام و اعراض» منرّه است. 

زمان و مکان و جهت را در حضرت او تعالیْ گنحایش نیست. اینها هه 
مخلوق اویند. پی خبر باشد [کسی] که او را - سْبْحْانَة - فوق العرش خواند 
وحهت فوق اثبات کند. عرش و ماسوای آن همه حادث اند و خلوق اویند تعالی. 
خلوق و حادث را چه بحال» که مکان خالق قدم گردد و مة مقر او شود. این قدر 
هست که عرش اشرفی خلوقات اوست -تعالی- و نورانیّت و صفا از همة مکنات 
در وی بیشتر است. اچار حکم مرآنیّت دارده که ظهور عظمت و کبریای حالق - 
حل و علا- آنحا پیدا و هویدا است. به این علاقهٌ ظهور» آن را عرش الّه نامند و الا 
عرش و غیره نسبت به او تعالی برابرنده که همه خلوق اویند -تعالی- اما عرش را 
قابلّت تاه کی هست و قیکاق را یست. آیینه که صورت شخحص را می‌فاید» 
نمی‌توان گفت که آن شخحص در آیینه است. بلکه نسبت شخص با آیینه و سایر 
اشیاء متقابله» برابر است. تفاوت از جانب قابل است. آیینه قبول صورت شخحص 
می نماید و دیگران را اين قابلیّت نیست. 

و او تعالی حسم و حسمانی نیست و جوهر و عرض نیست. مدود و 
متناهی نیست. طویل و عریض نیست. دراز و کوتاه نیست. پین و تنگ نیست» 
بلکه واسع است. نه به آن وسعت که به فهم ما درآید. حیط است. نه به آن احاطه 


- ۱ 


که مدرک ما شود. قریب است. نه به آن قرب که متعقل ما گردد. و با ماست, نه 
به معیّت متعارفه. اعان آرم که واسع است و محبط است و قریب است و با ماست. 
اما کیفیّت این صفات را ندانیم که چیست و هرچه دانيم دانیم که قدمی در 
مذهب حسّه دارد. و او تعالی با هیچ چیز متحد نشود و هیچ چیز با وی متحد 
نگردد و نیز هیچ چیز در وی تعالی حلول نکند و او تعالی در هیچ چیز حالٌ نشود 
و تبعض و ی در جناب قدس او تعالی محال است و ترکیب و تحلیل در آن 
حضرت حلٌ شاه هنوع است. 

و او را سُبْحانَةُ مثل و کُمو نیست. زن و فرزند نیست. ذات و صفات او 
تعالی پی چون و بی چگونه اند. بی شبه و بی نونه اند. اين قدر می‌دانيم که او 


تعالی هست و به اساء و صفات کامله که خود را به آن ستوده است» متصف 


است. اما هرچه از آن در فهم و ادراک ما درآید و متعقل و متصوّر ما شود او 
تعالی از آن منّه و متعالی است- چنانچه گذشت- لا ندرک الاْبْصازْ. 


دور بینان بارگاه آلست " پیش از اين پی نبرده اند که هست 

باید دانست که اسعاء الّه توقیفی‌اند. یعنی موقوف بر ماع اند. از صاحب 
شرع هر امی که اطلاق آن در شرع بر حضرت حق سْبْحانهٌ آمده است اطلاق 
باید کرد و آنچه نیامده است» اطلاق نباید کرد. اک چه در آن اسم معنی کمال 
مندرج باشد. اطلاق «جواد» باید کرد که آمده است و «سخی» نباید گفت که 
نیامده است. 

قرآن کلام حداست -حلٌ تاظارت که به لباس حرف و صوت درآورده» بر 
پیغمبر ما -عَلیْه وَعلی آله الصَلاه والئلام- منّل ساخته است و عباد را به آن امر و 
کی فرموده. چنانچه ما کلام نفسی خود را به توسط کام و زبان در لباس حرف و 
صورت درآورده, ظاهر میسازم و مقاصد خفیّةُ حود را در عرص ظهور می آرم» همچنین 


حضرت حق سبْحانَه کلام نفسی خود را بی توسّط کام و زبان به قدرت کاملةٌ حود» 


نک 


لباس حرف و صوت عطا فرموده؛ بر عباد فرستاده است. و اوامر و نواهی خی حود را 
در ضمن حرف و صوت آورده» در منصَهً ظهور جلوه داده است. 

پس هر دو قسم کلام کلام حق باشند -حَلّ وعلا- نفسی و لفظی. و 
اطلاق کلام بر هر دو قسم به طریق حقیقت باشد. چنانچه هر دو قسم کلام ما 
نفسی و لفظی, به طریق حقیقت. کلام ما اند» نه آنکه قسم اول حقیقت است و 
انی بحاز. زرا که بحاز را نفی جایز است و کلام لفظی را نفی کردن و کلام خدا نا 

ومچنین کتب و صحف دیگر که بر انبیاء ما تقدّم -علی یینا وََلَیهمْ 
الصَوَات وَالَسْلیمات- انزال فرموده است. همه کلام حق اند -سْبُحانَهُ- و آنچه در 
قرآن و در آن کتب و صحف مندرج است. احکام حداوندی است -عل* سلطا 
که موافق هر وقت. عباد را به آن تکلیف فرموده است. 

و دیدن مومنان مر حضرت حق سبُحانةٌ را در بهشت. بی حهت و بی مقابله 
و بی کیف و بی احاطه. حق است. اعان آرم به اين ریت اخروی و به کیفیت آن 
مشغول نشوم» زیرا که ریت او تعالی بی چون است و در این نشأه حقيقت آن بر 
ارباب چون» ظاهر نشود و غیر از اعان» نصیب اینان نبود. وای بر «فلاسفه» و 
«معتزله» وسایر فزق مبتدعه که از حرمان و کوری» انکار رویتِ اخروی نایند و 
قیاس غائب بر شاهد کنند و به دولت ابمانٍ آن هم مشرّف نگردند. 

و او تعالی چنانچه حالق عباد است. خالق افعال اینهاست نیز. خیر باشد 
آن فعل يا شن هه به تقدیر اوست تعالی اما از حير راضی است و از شرّ راضی 
نیست. هرچند هر دو به ارادت و مشیّت اوست سبْحانَهٌ لیکن باید دانست که شوّ 
تتها را به واسطٌ سوء ادب به او تعالی/ نسبت نباید کرد و خالق الشرّ نباید گفت؛ 
بلکه الق الجیّرٍ وَالشرّ باید گفت. چنانچه گفته اند که حضرت حق را سبْحانه 


خالقی کل شَیْءٍ باید گفت و خالق القاذورات ژالخنازیر نباید گفت. از حهت 


۹( جک 


رعایت ادب جناب قدس او تخل 

«معتزله» از ثنویّتی که دارند» خالق آفعال, بنده را دانند و خیر و شرّ فعل را 
به او نسبت کنند. شرع و عقل تکذیب اینها می فرماید. آرای علماء حق» قدرت 
بنده را در فعل او دخحل داده اند وکسب در بنده ائبات نعوده. زیرا که فرق واضح 
است در میان حرکت مرتعش و حرکت متار. قدرت و کسب بنده را در حرکتِ 
ارتعاش هیچ مدحلی نیست و در حرکت اختیاری مدخحل است. هین قدر فرق 
باعث موّاحذه کرد و اثبات تواب و عقاب می ناید. 

او مردم در قدرت و اختیار عبد تردُد دارند و بنده را مضطرّ و عاجز دانند. 
ایشانان مراد علماء را نفهمیده‌اند. اثبات قدرت و اختیار در بنده نه به این معنی 
است که بنده هرچه خواهد بکند و هرچه نخواهد نکند. اين خود از بندگی دور 
است» بلکه به این معنی است که بنده به آنچه مکلف شده است. از عهدة آن 
تواند برآمد. مثلا نماز پنج وقت تواند ادا کرد و کات چهل یکی تواند داد و در 
دوازده ماه یک ماه روزه تواند داشت و در عمر خحود به زاد و راحله. یک حج تواند 
ادا مود و علی هذّا القّیاس باقی احکام شرعیّه است که حضرت حق -سبْحانَه 
وتعالی - از کمال مهربانی» سهولت و آسانی در آنا رعایت فرموده است؛ از حهت 
ضعف و قلّت توانایی بنده. قالّ له تعالی رُرید ال کم اسر ولا یرد کم 


العْسُرّ * البقرة: ۱۸۰) یعنی خدای تعالی به شا آسانی می خواهد و دشواری 


می‌خواهد و نیز فرموده است جلّ سُلطانه (یریذ ال آن بُحَفف عنم وخلق 
الانسَانٌ ضَعیفا * النساء: ۲۸) یعنی می‌خواهد خدای تعالی که تخفیف بکند از شا 


گرانی تکلیفات شاه را و مخلوق گشته است انسان ضعیف. صبر از شهوات 
می‌تواند کرد و تکلیفات شاقه را نمیتواند برداشت. 

نبیاء عَيهمْ الصَلواتْ و التَسْلیمات- فرستادهای حق اند -علّ شَأَنهُ- به 
سوی خلق تا ایشان را به حق دعوت کنند-تعالی- و از ضلالت به راه آرند. هر که 


۱ نا 


دعوت ایشان را قبول کند» او را به کشت بشارت دهند و هر که انکار نماید» به 


عذاب دوزخ دید کنند. هرچه ایشان از حق -عل وعَلا- تبلیغ نموده‌اند و اعلام 


فرموده‌اند؛ همه حق است و صدق که شائبةٌ تخلف ندارد. 
وحاتم انبیای حمّد رسول ال است -صلی ال تعالی وَسَلم علیّه وعلی آله 


لیم أَجعینَّ- و دین او ناسخ ادیان سابق است و کتاب او کترین کتاب ما تقدّم 


است و شریعت او را ناسخی نخواهد بود. بلکه تا قیام قیامت خواهد ماند. و عیسی 
-علی نا وعَليّه الصلاه وَالسلامُ- که نزول خواهد نمود» عمل به شریعت او خواهد 
کرد و به عنوان امت اه خواهد بود. 

و آنچه او -عَلیّه وََلیْ آله الوا وَالَسْلیماتٌ- از احوال آحرت خبر داده 
است. همه حق است؛ اد منت وه 0 ی ۵ 
فنای عالم و انشقاق سموات و انتشار کواکب و برداشتن زمین و کومها و پاره پاره 
شدن اينها و حشر و نشر و اعادةٌ روح به حسد و زلزل ساعت و هول قیامت و 
محاسبهةٌ اعمال و شهادت جوارح به اعمال مکتسبه. طبران نمودن نامه‌های حسنات و 
سیّثات به یمین وشال و وضع میزان تا حسنات وسیّثات را به آن وزن کنند و کمی و 
زیادتی حسنه وسیّئه معلوم سازند. اگر پلَةٌ حسنات گران آمد. علامت نحات است و 
اگر مت ظاهر شد. علامت خسران است. ثقل و حفت آن میزان بر حلاف 
میزان دنیاست. آنحا پله بالا رود ثقیلاست و آنکه پست باشد. خفیف. وشفاعت 
انبیا و صلحا ليم رل وا مر ان ما۵ 
به اذن مالک يَوْم الدْین -حل سلطا ثابت است. قال -علیه وعلین آله الصا 
والتلام-: رشفاغتی لاه الکباثر من 


۳ 
۱ 


متی) . 


() فشردن. 
() انیا 
#0 صلحاء 


۵ 


و پل صراط که بر پشت دوزخ ند و مومنان از آن پل عبور کرده. به هشت 
روند و کافران پای‌ها لغزیده. در دوزخ افتند. حق و ثابت است. و کشت که مُعَدَ 
از برای تنعیم موّمنان است و دوزخ که مُعَدٌ از برای تعذیب کافران است» هر دو 
خلوق اند و ابد الاباد باقی عواهند ماند و فانی نخواهند گشت و بعد از محاسبه 
موّمنان چون به هشت روند» در کشت دائم خواهند ماند و از کشت بیرون نخواهند 
آمد و همچنین کفار چون به دوزخ روند. هميشه در دوزخ خواهند بود و هميشه ابد 
الاباد معلب خواهند ماند. تخفیفی درعذاب در حق ايشان جوز نیست. قالْ ال 
تعالی: (لا بُحَفْف عَنَهُم العذاب ولا هُم یْظرَونُ * البقرة: هر تفن کل 
او ذره [ای] از مان خواهد بود او را به واسطة افراط معاصی اگر به دوزخ ببرند. به 
قدر عصیان معذب خواهد بود. آخر او را از دوزخ خواهند برآورد و نیز روی او را 
سیاه نخواهند کرد. چنانچه کثّار را رو سیاه کنند و نیز عُلّ و زنحبر نخواهند کرد؛ 
چنانچه کقار را کنند» از حهت خرمت ایان او. 

و ملائکه بنده های خدایند له وَعَلا- که مکّم اند و عصیان از امر خدا 
-حل شاه در حق ایشان جایز نیست و به آنچه مأمورند» به فعل می آرند و از 
حصرت حق -سبْحانه وتعالیی به رسالت برگزیده است و به تبلیغ وحی مشرزف 
ساخته مبلّغان کتب وصحف انبیاء هم الصَلواتْ وَالَملیماٌ- ایشانند که از 
حق سْبُحانَةٌ تبلیغ نموده‌اند» همه صدق و صواب است و شائبةٌ احتمال و اشتباه 
ندارد و این بزرگواران از عظمت و حلال او سُبْحاَةُ ترسانند و غیر از امتثال آوامر 
۱[ 


یمان تصدیق قلبی است و اقرار لسانی به آنچه از دین به تواتر و ضرورت به 


ما رسیده است اجالا و تفصیلا. اعمال جوارح از نفس امان خارج اند» اما در 


بت ۱۱۵ - 


اعان» کمال می افزایند وخسن پیدا می کنند. 

امام اعظم کوفی عَلیّه ال می‌فرماید که اعان» قبول زیادتی و نقصان 
نمی کند» زیرا که تصدیق قلبی عبارت از نفس یقین و اذعان قلب است. که تفاوت 
کمی و زیادی در آن گنجایش ندارد و آنچه قبول تفاوت کند» داحل دائرةٌ ظن و 
وهم است. کمال و نقصان در اعان به اعتبار طاعات و حسنات است. هرچند 
طاعت بیش کمال اعان بیش. پس مان عامةّ مومنان مثل اعان انبیا نباشد ليم 
الصَلواتُ و اْمْلیمات- که آن امان به واسطة اقتران طاعات به ذروهٌ علیای آن 
کمال رسیده است, که ایمان عوام مومنان به گرد آن نرسد. هرچند این هر دو امان؛ 
در نفس اعان شرکت دارند» اما آن اعان به واسطةٌ محوق طاعات» حقیقت دیگر پیدا 
کرده است. ابمان دیگران گویا فرد آن اعان نیست و در میان اینها ماثلت و 
مشارکت مفقود است. 


عوام انسان هرچند به انبیاء -عَلََهمْ الصََواتْ وَاسَْلیماتٌ- در نفس انسانیت 


شریک اند» اما کمالات دیگر مر انبیاء را هم الصلواتُ و الَسْلیماثٌ- به 


درحات علیا رسانیده است و حقیقتِ دیگر ثابت کرده گویا از حقیقت مشترکه؛ 


عالی و برتراند» بلکه انسان ایشانند و عوام حکم نسناس دارند. 


۳ 
3 


امام اعظم یه ام فرماید: نا مُومنْ حقّا و امام شافعی عَیه الَة گوید: 
۲ ُوْمنْ رن شاء ال تعالی. هر کدام وحه است. به اعتبار اما حال توان گفت: 
آنا مُْمْ فا و به اعتبار ال و حاقه توان گفت: أُا مَُمنْ لنْ شاء ال تعال اما 
به هر وجه که گویند» از صورت استثنای اجتناب بکتر است. موّمن به ارتکاب 
معاصی؛ اگر چه کباثر باشند. از اٍعان بیرون نرود و داحل دائرهة کفر نگردد. 
و منقول است که روزی امام اعظم با جمعی از علماء کبار نشسته بودند. 
شخصی آمده پرسید که چه می‌گویید در حقْ موّمن فاسق که پدر خود را به ناحق 


بکشد و سر او را از تن او حدا سازد و در کاسة سر او شراب اندازد و بخورد و بعد 


کت 


از شراب خوردن. با مادر خود زنا کند» آیا مومن است یا کافر؟ 

اعظم در اين اثنا فرمود که او مومن است و به ارتکاب این کباثر» از اعان نه برآمده 
است. این سخن امام بر علما گران آمد و زبان طعن و تشنیع ایشان را دراز 
ساعت. آحر چون سخن امام بر حق بود» همه قبول نمودند و اعتراف فرمودند اگر 
مومن عاصی پیش از غرغره» توفیق توبه یافت امید بحات عظیم است. که وعده 
قیال اتفیه آفت و اکن که و کارت سل کف امر او به خحدای است - 
بل سُلطاهُ- اگر خواهد عفو کند و به بهشت فرستد و اگر خواهد» به قدر 
هشت است زیرا که در آحرت. حرمان از رهت خداوندی -عل* سْلطانهُ- خصوص 
به اهل کفر است و هر که ذژه از یمان دارد» امیدوار رمت است. اگر به واسطهٌ 


علت معصیت» به رحت در ایتدا رسد در انشها بعناية ال سبْحانهٌ میستر است. 


ره که ده و رصم رهم و ی ی ی و 0 #رم ۶و 
ربا لا ترغ قلوبتا بَعدٌ اذ هَدیتنا وَهَبْ لنا من لذنك رَخمة ائك نت 


الاب * آل عمران: ۷). 

بحث خلافت وامامت نزد اهل ستّت -شَکرّ ال تعالی سَعيهُمْ- هرچند از 
اصول دین نیست و به اعتقاد تعلّق ندارد اما چون «شیعه» در اين باب غلوّ نموده‌اند 
و افراط و تفریط کرده‌اند» به ضرورت» علمای اهل حق -رَضی ال تعالیی عَنَهُمْ- این 
مبحت ر ملحق به علم کلام ساحخحته‌اند و حقیقت حال ر بیان فرموده‌اند. 

اماع بر حق وخلیفهٌ مطلق بعد حضرت خاتم الاسل -علیّه وعَلیهِمْ الصّلوات و 
اشَسْلیماثٌ- حضرت ابوبکر صدیق -رَضی ال تعالی عَنهُ- است. بعد از آن» حضرت 
عمر فاروق است -رضی ال تعالی عنه- بعد از آن» حضرت عئمان ذو النورین -رَضیی 
ال تعالی عنه- بعد از آن» حضرت علي بن ابی طالب است -رضی ال تعالی عنه-. 


و افضلیّت ایشان» به ترتیب خلافت است. افضلیّت حضرات شیخین به 


۱۰۱۰و کت 


اجماع صحابه و تابعین ثابت شده است. چنانچه نقل کرده‌اند آن را اکابر ائمه که 
یکی از ایشان «امام شافعی» ره له است. 

«شیخ ابواحسن اشعری» که رئیس اهل سنت است فرماید: که افضلیّت 
شیخین بر باقی امّت قطعی است. انکار نکند افضلیّت شیخین را بر باقی صحابه 
نگ حاهل یا متعصب. «حضرت امیر» کم اه تعالی وجَهَهُ- می فرماید که: 
کسی که مرا بر« ابی بکر و عمر» فضل بدهد. مفتری است. او را تازیانه زی 
چنانکه مفتری را زنند. 

«حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی» فد سرَهْ- در کتاب «غنیه» که از 
مصفات ایشان است- می‌فرماید و حدیثی نقل می‌کند که آن سرور فرموده است 
-علیه وعلی آله الصلاةٌ و السَلامٌ- که مرا عروج واقع شد. از پروردگار حود مساألت 
نمودم که خلیفةٌ بعد از من «علي» بود. ملائکه گفتند که: ای محمد! هر چه خدا 
خواهد آن شود. خلیفهٌ بعد از تو «ابوبکر» است. و نیز حضرت شیخ فرموده که 
«حضرت امیر» گفته است که: بیرون نیامد پیغمبر خدا از دنیا تا آنکه عهد کرد با 


من که خلیفةٌ بعد از فوت من «ابوبکر» خواهد بود» بعد از آن «عمر» بعد از آن 


«عثمان» بعد از آن تو حلیفه خواهی بود.-رَضی ال تعالی عَنهُمْ آجمعین- 
و علماء اهل نت ی در علم و اجتهاد «حضرت عائشه» را -رضی 1 تعالیی 
عنها- بر «حضرت فاطمه» -رَضی 1 تعالی عنها- فضیلت می دهند و حضرت 


«شیخ عبد القادر جیلانی» فد سِرهُ در کتاب «غنیه» حضرت عائشه را تقدم 
میدهد. و آنچه معتقد اين فقیر است. که حضرت عائشه در علم و احتهاد پیش 
قدم است و حضرت فاطمه در زهد و تقوی و انقطاع پیشرو. مذا حضرت فاطمه را 
«بتول» می گفتند که صیغهٌ مبالغه است در انقطاع و حضرت عائشه مرحم فتاوای 
یه ون ات تربع اس منطو 
اصحاب پیغمبر -عَلیّه و علَیهمُ الصلواث و اَسْلیماث- پیش نی‌آمد» مگر آنکه 


۱ 


حلم آن نزد عائشه بود -رضی ال تعالی عنها-. 
وحاربات و منازعات که در میا اصحاب کرام يم الرَضوانُ واقع شده‌اند» 
مثل محاربة «جمل» و محاربة «صفین» بر حامل نیک صرف باید نمود و از هوا و 
تعصّب دور باید داشت. چه نفوس این بزرگواران در صحبت خی البشر -عَلیّه 
یم الوا و اَنلیمات- از هوا و تعصب مکی شده بودند و از حرص و 
کیله بای کشعه: اکر مضاتت. دارنده:برای,نحق دارند.و. اک سانعت و مشاحرت 
است» برای حق است. هر گروهی به مقتضای احتهاد خود عمل نموده اند وخالف 
را بی‌شائبهٌ هوا و تعصّب. از خود دفاع کرده اند. هر که در احتهاد خود مصیب 
است؛ دو درجه وبه قولی ده درحه از واب دارد و آنکه خطی است یک درجحه 
بانیم از ار قفا وف امش مقر میت از طلانت دون اس 
بلکه امید درجه از درحات تواب دارد. 
علماء فرموده اند که در آن ماربات حق به جانب «حضرت امیر» بوده است 
رم ال تعالی وجْهَهُ- واحتهاد مخالفان» از صواب دور بوده» مَع یک موارد طعن 
نیستند و گنجایش ملامت ندارند. چه جای آنکه نسبت کفر یا فسق کرده شود. 
«حضرت امیر» کرم 1 تعالی وَجهَهُ- فرموده است: برادران ما بر ما باغی 
گشتند. ایشانان نه کافرانند نه فاسق, زیرا که ایشان را تأویل است که منع کفر و 
فسق می‌نماید. حضرت پیغمبر ما فرموده است -عَلیّه و لین آله الصَاةْ و السلام- 
: «یاکغ و ما شجر بَیْن آضحايي) پس جمیع اصحاب پیغمبر را له وب 
۱1| 


هیچ یکی از این بزرگواران بد نباید بود و گمان بد نباید کرد و منازعت ایشان را بة 


از مصاحت دیگ ان باید داشت. طریق فلاح و بحات این است چه دوستي 
اصحاب کرام به واسطةٌ دوستی پیغمبر است -عَلیّه وَعَیهمْ الصَلَواتُ و الَملیماثٌ- 
وبغض ایشانان» منجر به بغض پیغمبر -عَلیّه وَلیهمْ الوا و اسَسْلیماث-. 


- ۱۱۹ 


ص ۳ را زر و من وود و رم رو 
زرح فرماید: ما امن برسول الله من لم پوفر اصحابه. 
وعلامات قیامت» که خبر صادق -عَليّه وََْهمْ الصَوات و الشَنلیمات- از 


آن خبر داده است؛ حق است. احتمال تخلف ندارد. مثل طلوع آفتاب از جانب 


مغرب بر حلاف عادت و ظهور «حضرت مهدی» یه الَضُوان- و نزول 
«حضرت روخ اله» -علی تیا و علَیّه الصا و السلامٌ- و خروج دجال و ظهور 


یاحوج و ماحوج و خروج دابَةٌ الارض و ذخانی که از آسمان پیدا شود تام مردم را 


فرو گیرد و عذاب دردناک کند» مردم از اضطراب گویند: ای پروردگار ما! این 
عذاب را از ما دور کن که ما اعان می آرم و آحر علامات؛ آتش است که از عَدّن 
خیزد. و جاعه [ای] از نادانی گمان کنند شخحصی را که دعوی مهدویّت نموده بود 
از اهل «هند» مهدی موعود بوده است. پس به زعم اینان مهدی گذشته است و 
فوت شده نشان می دهند که قبرش در «فره» است. 

در احادیث صحاح که به حدّ شهرت. بلکه به حدّ تواتر معیی رسیده‌اند» 
تکذیب این طایفه است» چه آن سرور -علیه وعلی آله الصا و السلامْ- مهدی 
را علامات فرموده است. در احادیث که در حقّ آن شخحص که معتقد ایشان است. 
آن علامات مفقوداند. در احادیث نبوی آمده است -عَلیه وعَلی آله الصّلاه 
السلامُ- که مهدی موعود بیرون آید و بر سر وی پاره ابر بود که در آن ابر فرشته 
باشد که ندا کند که این شخحص مهدی است. او را متابعت کنید. و فرموده -عَلیْه 
وعلی آله الصلاة و السلامْ- که: تمام زمین را مالک شدند چهارکس, دو کس از 
مومنان و دو کس از کافران. «ذوالقرنین» و «سلیمان» از مومنان و «نمرود» و 
«بُخت نصر» از کافران. و مالک خواهد شد آن زمین را شخص پنجم از اهل 
بیت من یعنی «مهدی». و فرموده یه وعلی آله الصلاة و السلام-: (دنیا نرود 
و تا آنکه بَعثْ کند خدای تعالی مردی را از اهل بیت من که نام او موافق نام 


من بود. و نام پدر او موافق نام پدر من باشد. پس پر سازد زمین را به عدل, 


- ۱۲ 


چنانچه پر شده بود به جور و ظلم). 

و در حدیث آمده است که «اصحاب کهف» اعوان «حضرت مهدی» 
خواهند بود و «حضرت عیسی» -علی تا و عَلیّه الصا و السَلامْ- که در زمان 
وی نزول خواهد کرد و او موافقت خواهد کرد با «حضرت عیسی» -علی نبینا و 
عَلیّه الصلاه و السلامٌ- در قتال دجال. و در زمان ظهور سلطنت او در چهاردهم 
شهر رمضان» کسوف شس خواهد شد و در اول آن ماه حسوف قمر بر حلاف 
عادت زمان و برحلاف حساب منجمان. به نظر انصاف باید دید که این علامات 
در آن شحص میّت بوده است» یا نه. و علامات دیگر بسیار است که تخبر صادق 
فرموده است -عَلَیه وعلین آله الصَاةٌ والسَلامٌ-. «شیخ ابن ححر» رَحَهٌ ال 
رساله [ای ] نوشته است در علامات مهدی منتظر که به دویست علامات می کشد. 
مایت حهل است که با وحود وضوح امر مهدی موعود. جعی در ضلالت مانند. 
َداهُمْ ال سُبْحانهٌ سَواع الصراط. 

پیغمبر فرموده -عَلَیّه وعلی آله الصلاةٌ والسَلامْ-: به درستی که بنی اسرائیل 
هفتاد و یک فرقه شده بودند. که همه ایشان در ناراند مگر یکی از ایشان. و زود 
است که امّت من در هفتاد و سه فرقه متفرّق شوند. که همه ایشان در آتش باشند. 
مگر یک فرقة ناجیّه.پرسیدند که آن فرقةٌ ناجیّه چه کسانند؟ فرمود -عَلیّه ول آله 
الصا و السَلامْ-: آنان اند که باشند بر مثل آنچه من برآنم و اصحاب من برآنند. 
-علیه وعلی آله الصا وَالسْلامُ- و آن یک فرقهٌ ناحیّه» اهل سنّت و جاعت‌اند که 
ملتزم متابعت آن سروراند یه الصلاهٌ وَالسلامٌ- و متابعت اصحاب آن سرور- 
لوغم لمتلواث وشتلیماث-. 

هم شا علی معتقدات آَغل السنّة والْجماعة یا فی ژنرتهم واخشزا 


وم 


َعَهم. «ربنا لا ثرغ قلوبتا بعْد لد هدیا وب لا من لدْنْك رَخمهةٌ 


اماب * آل عمران: ۷) 


۱۲۰۱ریت 


بعد از تصحیح اعتقاد از امتثال اوامر و انتها از نواهي شرعیّه که به عمل 
تعلّق دارد نیز چاره نبود. نماز پنج وقت بی فتور با تعدیل ارکان وبا جماعت ادا باید 
مود که فارق در میان اسلام و کفر همين غاز است. و چون اداء صلاة بر وجه 
مسنون میسر شد. حبل متین از اسلام به دست آمد» زیرا که نماز اصل دویم است از 
اصول پنحگانة اسلام و اصل او یمان به حدا و رسول اوست -علّ شب و اصل 
دوم نماز است و سیوم ادای کات و اصل چهارم روزه های ماه رمضان است و 
اصل پنجم حج بیت الّه است. 

اصل اوّل به مان تعلق دارد و اصول اربعه به اعمال تعلق دارند. جامع ترین جمیح 
عبادات و فاضل ترین اینهاء نغماز است. در روز قیامت ابتدای محاسبه از از خواهد بود. 
آگر از درست آمد» محاسبةً دیگر بعناية ۹ سبْحانهٌ نیز به سهولت خواهد گذشت. 

و مهما نکن از حظورات شرعیّه احتناب باید نمود و نامرضیّاتِ مولی را - 
عل* شَاأَنهُ- سیّات مُهلکه باید دانست و مواد تقصیرات خود را در نظر باید داشت 
و از ارتکاب آن حجل و منفعل باید بود و ندامت و حسرت باید کشید. طریق 
بندگی این است. وال سُبحانهٌ موف 

و آنکه بی تحاشی, ارتکاب نامرضی مولای خود نماید حل؟ ان و از آن 
عمل خود» در تشویر و ححالت و انفعال نبود» مارد و متمرّد است. اصرار و رد 
او نزدیک است که سر او را از ربقةٌ اسلام بیرون کشد و در دائرةٌ آعداء داحل 


3 م4 مه ه هو موه م9 1 م ۶ ی ی 
سازد. (ربنا اتنا من لدنت رحمه وهبین ۵ من آمرنا وشدا الکهف : ۰ 


دولتی که حضرت حق -سبْحانهُ وتعالی-شا را به آن متاز ساخته است و 
مردم از آن دولت غافل اند» بلکه نزدیک است که شا هم آن را در نیابید آنست 
که با پادشاه وقت که به هفت پشت مسلمانان آمده است و از اهل ستّت است و 
حنفی مذهب. هرچند. چند سال است که در اين آوان» که اوان قرب قیامت است 


/۱ونخت 


است. به امراء سلاطین تَقَب جسته به راه حوش آمد ايشان درآمدند و در دین 
متون» تشکیکات نودند و شبهه ها پیدا کردند و ساده لوحان را از راه بردند. این 
چنین پادشاه عظیمٌ الشَأن» هرگاه سخن شا را به خسن استماع می فرماید و به قبول 
تلقّی می‌فاید. چه دولت است که به صریح یا به اشارت کلمةٌ حق یعنی کلمةٌ اسلام 
که موافق معتقدات اهل ستّت و جاعت است -شکرّ ال تعالی سَعْیَهُمْ- گوش زد 
ایشان نمائید و هر قدر که گنجایش دانید» سخن اهل حق را عرضه دارید. بلکه 
هواره مترصّد و منتظر باشید که تقریبی پیدا شود. سخن مذهب و ملت در میان 
آید» تا اظهار حقیقت اسلام نوده آید و بیان بطلان و شناعت کفر و کافری کرده 
شود. کفر خود ظاهر البطلان است؛ هیچ عاقلی آن را نپسندد. و بطلان آذن را بی 
تحاشی» ظاهر باید ساحت و امه باطلةٌ ایشان را بی توقّف نفی باید کرد. 

له بر حق عل سلطا بی تردد و بی شبهه» حالق موات است. هیچ 
شنیده‌اید که آهْهّ باطلةٌ ایشان پشه[ای|] را آفریده باشند» آگر چه همه جمع آیند و 
اگر پشه[ای] ایشان را نیش زند و آزار رساند. خود را حافظت ننمایند. چه جای 


‌ 


اک تکار عانطی: کی کف ریا ضاعی از ام و تسه ردو 


کید که ای اه تایآ ما مرامید برد تروش ای علاش ورتها را میت 


کل شأَنْهُ- نزدیک خواهند ساحت. 

بی عقلانند از کجا دانسته‌اند که اين جمادات را بحال شفاعت خواهد بود و حضرت 
حق -سبُحانه وتعالیْ - شفاعت شرکا را -که فی احقیقت دشنان ویند- در حق ۳1 
دشنان خود» قبول خواهد کرد. در رنگ آن است که باغیان بر سلطان خروج نمایند و 


جعی از ابلهان» امداد باغیان نمایند. به زعم فاسد آنکه در وقت تنگ» این باغیان نزد 


() کافران 
0 شفاعت کننده های 
0 عبادت کنندگان 


نت 


سلطان شفعاء ما خواهند بود و به وسیلةٌ آها تقتب سلطان خواهیم یافت. 

زهی بی خردان که حدمت باغیان کنند و به شفاعت باغیان عفو از سلطان 
خواهند و تقرب او جویند. چرا حدمت سلطان برحق نکنند و باغیان را شکست ندهند» 
تا زد اهل فب .از اهل حقپاشنل و دز امن ور امانی بوند. بی عفلان سکن زا بگرنه و 
به دست خود بتراشند و ساما آن را پرستش ایند و توقعات از وی امید دارند. 

باحمله دین کفره. ظاهر البطلان است و از مسلمانان هر که از راه حق و 
طریق مستقیم دور افتاده است. اهل هوا و بدعت است و آن طریق مستقیم» طریق 
آن سرور است یه وعلی آله الصا وّلسلامُ- و طريق خلفای راشدین اوست. - 
نماث واشتلیما-. 

حضرت «شیخ عبدالقادر جیلانی» فد سل در کتاب «غنیه» می‌فرماید 
که: گروه های مبتدعان که اصول آغا نه طائفه اند؛ «خوارج» و «شیعه» و 
«معتزله» و «مرحته» و «مشبّهه» و «حهمیّه» و «ضراریّه» و «باریّه» و «کلابیّه» 


در زمان آن سرور نبودند -عَلیّه وعلی آله الصلاه وَالسْلامٌ- و در زمان حلافت «ابی 


بکر» و «عمر» و «عثمان» و «علي» -رضی ال تعالی عنم أَجَعیّ- نیز نبودند. 
احتلاف این طوائف و تفرّق اینهاء بعد از سال‌ها از موتِ صحابه و تابعین و موتِ 


فقهاء سبعه زضی ال تعالی عنم أَحعین حادث شده است. و آن سرور فرموده - 
علیّه وغل آله الصا والسلامْ-: کسی که بعد از من خواهد زیست؛ اختلاف 
بسیار خواهد دید. پس لازم گیرید شما سّت مرا و ستّت خلفاء راشدین مرا. آن 
را به دندان خود محکم بگیرید و دور دارید خود را از محدثات آمور. زیرا که 
هر بدعت ضلالت است و هرچه بعد از من نو پیدا شود. رد است. 

پس مذهبی که بعد از زمان آن حضرت وخلفاء راشدین -عَلیّه وعَلیهمٌ الصَلوات 
الشَمْلیمات- حادث شود از حیز اعتبار ساقط است و شایان اعتبار نیست. شکر 


این دولت عظمی به جا باید آورد که از کمال کرم و فضل, ما را داحل فرقهٌ ناجیّه 


:۷۱۲ بخ 


ساعت. که ایشان اهل سنّت و جاعت اند و از فرّق اهل هوا و بدعت نگردانید و به 
اعتقادات فاسدهٌ ایشان مبتلا نکرد و از آن جاعت نساعت. که بنده را در احصْ 
صفات مولی بل شا شریک گردانند و الق افعال بنده» بنده را گویند و منکر 
ریت اخروی باشند. که سرمایةٌ دولت دنیویّه و احرویّه است و نفی وحود صفات کامله 
از واحب تعالی نمایند. و نیز از آن دو طایفه نساحت که به صحاب کرام حیز البشر - 
علیّه وَعليهمٌ الصلواتْ وَلسْلیمات- بپیچند و به اکابر دین سوء ظن نایند و ایشان را 
معادی یکدیگر تصوّر کنند و به بغض و کینة مبطن متهم سازند. 

حضرت حق -سْحانةٌ وعالی- در حت این بزرگواران «رخَمَاء بَیَْهُمْ * 
الفتح: ۲۹) می‌فرماید و اين دو طائفه تکذیب کلام حق -عَل و علا- می نایند 


توفیق دهاد و به صراط مستقیم بینا گرداناد. و نیز از آن جماعت نگردانید که حق را 


سَبُحاَهٌ جهت و مکان اثبات کنند و حسم و حسمانی انگارند و امارت حدوث و 
امکان در واحب قدعم جل سُلطالهُ ثابت گردانند. 

بر سر اصل سخن روم و گوییم که معلوم ایشان است که سلطان کالروح 
است و ساير انسان کابلسد. اگر روح صاخ است؛ بدن صاخ و آگر روح فاسد 
است» بدن فاسد است. پس در اصلاح سلطان کوشیدن, در اصلاح جمیع بنیآدم 
کوشیدن است. واصلاح, در اظهار کلم اسلام است؛ به هر روش که گنجایش 
وقت باشد و از گذشت کلم اسلام» از معتقدات اهل سنّت و جاعت نیز گاه و 
بی‌گاه گوش زد باید ساحت و رد مذهب حالف باید نود. اگر این دولت میسر 
گردد. ورائتِ عظمی از انبیاء -عَلَیَهمْ الصَلوات وَالَسْلیماتٌ- به دست آید. 

شا را این دولت» مفت به دست آمده است» قدر آن را بدانند. زياده چه 


مبالغه نماید. هر چند مبالغه و ابرام اینجا مستحسن است. وال سُبْحانهُ ال 


- ۱۲ ۵ 


برگزیده‌ای از مکتوبات حضرت شیخ الاسلام أحمد بن یحیی ملقب به 
شیخ شرف اللّین منیری!" دس ال سره الْعزیز - 
بسم ال الحمن الرحیم 
مکتوب هجدهم 
در غلط گاه مردمان 

برادر آعز شس الدّین بداند که بعضی مردمان از سر شبهتی و خیال فاسد از 
راه افتاده‌اند. گروهی گویند: خدای را -عَرٌ وَحَلٌ- به عبادت ما چه حاحت؟ او از 
اعمال. خلق..بی: نیازست. طاغت. و معصیت. نیز بی نیازی او را بحسانست: 
خویشتن را نرحانيم. 

جواب آن است که اين شبه حهل صرفست. گمان برده است که شریعت 


حلق را کار از بر حدای فرموده است و اين حال و باطل است. که کار همه حلق 


برای حویشتن است. و قرآن ازین خبر می‌دهد که (ومَن تزکی فانما یتزکی لنفسه " 
فاطر: ۸۱۸ و من غمل صالخا فلتفسه وَمَنْ أسأء فعلیْها * فصلت: 4). عثل 
اين مدبر حاهل آنست که بیماری را طبیب پرهیز فرماید. پرهیز نکند و گوید طبیب 


را از ناپرهیز کردن من چه زیان بود؟ و هر چه زیانکار بود بخورد. 
۹ 8 ه_ 

سخن او راست بود ولکن هلاک شود. طبیب برای آن نگفت تا رضای او 
() شرف الدین امد بن یجحیی منیری در سال ۷۸۲ ه. [۱۳۸۰ م.] وفات نمود. در شهر یار هندوستان 
زندگی کردند و در هماحا نیز به حاک سپرده شدند , منیر نام روستایی از توابع شهر مار می‌باشد. شاه عبد احق 
دهلوی رحمة ال علیه در کتاب «آخبار الأخیار» سرگذشت و مناقب ایشان را به تفصیل بیان کرده‌اند. شیخ 
منیری قدس سره کتابهایی بسیار ارزشند و مفید از جمله «ارشاد السالکین» «معدن المعانی» و «مکتوبات» به 
رشتة تحریر درآوردند. مکتوبات ایشان مشتمل بر صد مکتوب می‌باشد که در سال ۷۴۱ ه. [۱۳۳۹ م.] 
نوشته شده و در سال ۱۳۲۹ ه. [۱۹۱۱ م.] در هندوستان به چاپ رسیده است. نسخهٌ حطی آن در 


استانبول در کتابخانه سلیمانیه موجود است. 


رت 


نگاه دارد؛ بلکه راه شفا پیدا کرد. آگر فرمان طبیب به جا آرد شفا یابد وگرنه او 
هلاک شود و طبیب از آن بی‌نیاز. 

دوم گروهی در فراخ رفتن و از حدّ شرع بحاوز کردن گيرند. اعتماد برین کنند 
که خحدای تعالی کرم است ورحیم؛ با زک خن 

جواب آنست که این سخن درست است ولکن اینجا تلبیس شیطان است؛ 
که نادان را از راه ببرد. اما عاقل جواب گوید چنانکه کرم و رحیم است. شدیدٌ 
الهقاب هم هست. وما می‌بينيم که درین جهان بسیار حلق را در رنج و درویشی 
می‌دارد. و خزانه بر وی تنگ نحد. و با آنکه کرم است یک دانٌ گندم نیافریند تا 


نشود تا علاج نکند. پس همچنانکه تندرستی و توانگری را اسباب ساحته است که 


بی آن حاصل نیاید کار آحرت نیز همچنین است. 

کفر وجهل را زهرٍ روح ساحته است و کاهلی را بیماری» که اگر علاج نیاید 
ملاک بود. و زهر کفر و جهالت را هیچ تریاقی نیست مگر علم و معرفت. و 
بیماری کاهلی را هیچ علاحی نیست مگر نماز کردن و همه طاعتها بجا آوردن؛ که هر 
که زهرخورد و بر رمت اعتماد کند هلاک شود و در بيماري گرم انگبین خورد 
هلاک شود. و بیماری دل از شهوت بود و هر که دل را از شهوت باز ندارد. بر 
خطر هلاک افتد مگر آنگاه که اعتقاد دارد که معصیّت است. واگر خود آن اعتقاد 
دارد که این زیانکاری نیست. در خحطر هلاک نباشد بلکه هلاک شده باشد؛ چه 
این کفر بود و کفر زهر اعان است. 

و سوم گروه به ریاضت بدنی مشغول شده باشند و پنداشته که مقصود از 
ریاضت آن است که از شهوت و خشم و صفاتی که در شرع مذموم است. به 
یکبارگی پاک بشوند. وگمان برده باشند که شرع چنین فرموده است. چون مدتی 


رنج برند و ریاضت کنند و عاحز آیند از صفات خویش. اعتقاد کرده باشند که این 


۱ 


حال است و شرع چیزی فرموده است که آن مکن نیست؛ چه آدمی را بران صفات 
که آفریده‌اند پاک شدن ازو صورت نبندد؛ چنانکه گلیم سیاه را سپید کردن نتوان. 


پس کاری که محال است بدان مشغول نشویم. 


به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد * گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 

جواب آنست که جهل و حاقت آنکس است که چنان می‌پندارد که شریعت 
فرموده است که از شهوت و صفات بشریّت پاک می‌باید شد. أصلا! و اين قدر 
تادانسته باشد که یکره ظریست.بهات فرهاید که رشنرل حصلی اغیه وال وعل- 
چنین می‌گوید که: «من بَشَرم و در حشم شوم» و اثر حشم بر وی بسیار دیدندی. 
وحداوند می‌فرماید: (والگاظمین الْْیْظٌ * آل عمران: ۱۳۶ نا می‌گوید آنرا که 
حشم فرو خورد» نه آنرا که حشم ندارد. و چگونه فرماید که شهوت غی‌باید که 
حضرت رسالت -صلی ال له وله ول نه ره) حرم داشت. واگر کسی را 
شهوت ساقط شود علاح باید کرد تا باز آیده که حیّت بر اهل و فرزند و چیرگی 
در غزای کافران از حشم خیزد و کثرت توالد و تناسل و ابقای نام نیک از شهوت 
حیزد. و مطلوب پیغمبر آن بوده است. توالد و تناسل. 


ولکن فرموده‌اند که این هر دو را زیر دست باید داشت؛ چنانکه در فرمان 


شرع باشند» مانند اسب در فرمان رایض و سگ در فرمان صیّاد. ولکن سگ باید 
که معلم بود و گرنه در صیاد آویزد. و بی اسب نیز صید نتوان کردن, اما باید که 


ریاضت یافته باشد و گرنه صیاد را بیندازد. پس شهوت و حشم همچو سگ و اسب 


است. و سعادت آخرت صید نتوان کرد بی این هر دو؛ اما به‌شرط آنکه زیر تا 


باشند. که آگر غالب باشند سبب هلاک بود. پس مقصود از ریاضت آن است که 


() حافظ شیرازی قدس سره 


- ۱۲۸ 2 


تا این هر دو صفت شکسته شوند و زیر دست باشند. و این مکن است. 

چهارم گروهی باشند که به حاقت خود غرّه شوند که کارها به تقدیر افتاده 
است در ازل. سعید و شقی در شکم مادر پدید آمده‌اند. هرگز یکی از حال خود 
نگردد. پس به عمل چه حاحت است و چه فائده؟ 

خوانت ان ابیه که نس سالت .عهای له عله وله وعل اه 
اين حال خبر داد صحابه گفتند: ما اعتماد بر ازل کنیم و دست از عمل باز دارم؟ 
فرمود: «عْمَلوا فکلْ فیس لا مخلق له گفت: دست از عمل باز مدارید که آگر 
شا را در ازل سعادت فاده‌اند» عمل سعید شا را میسّر گردانند. و معنی این آنست 
که دربستن سعادت و شقاوت به طاعت و معصیت. چون دربستن تندرستی و 
مرگ است به گرسنگی و نان خوردن. هر که را حکم کرده باشند در ازل که از 
گرسنگی خواهد مرد. راه نان خوردن بر او بسته گردانند. و هر که را توانگری حکم 
کرده‌اند» راه دهقانی و بازرگانی بر او گشاده گردانند. و آنرا که حکم کرده‌اند که به 
مغرب برد راه مشرق برو بسته گردانند» تا جز آن نرود. 

حکایت: وقتی ملی الوت بر سلیمان پیغمب -علیّه السلامْ- نشسته بود» در 
مردی تیز می‌نگریست چنانکه او بترسید. چون ملک الوت برفت. آن مرد از 
سلیمان پیغمبر -عَلَیّه السْلامُ- درحواست تا باد را فرمان دهد که او را به زمين مغرب 
برد از بیم آن نظر. فرمود تا باد او را به زمین مغرب بُرد. چون ملک الوت باز در 


۰ ۰ 4 ۳ 8 ۳۹ .72 ح. ۰ ۰ 
حلس سلیمان پیغمبر آمد» پرسید: در آن مرد تیز چرا می‌نگربستی؟ گفت: مرا فرمان 


و ۰ ۰ ص. یب 
بود یک ساعتٌ دیکر او را در معغرب جان بر گیرم. او را اینجا دید عجب داشتم 


پس چون حکم این بود که او را به مغرب جان برگیرند اگر چه یک ساعت 
بیش نانده بود» به واسطةً حوف تقاضا را برو مسلط کردند و سلیمان را -عَلَیه 


لسَلامُ- مطیع او گردانیدند. تا حکم ازلی براندند. و سبب آن بود نه آنکه حکم 


- ۱۲۹ 2 


پی سبب راندند. پس کسی را که سعادت حکم کرده‌انده دل او را روشن گردانند تا 


اعان قبول کند» و او را توفیق ریاضت دهند تا صفت مذمومه از خود دفع کند. 


7 ۲ ۲ ۹ ۳ ی رز ۵ رو وگ م ۰ 6 0 و ۹ 
چنانکه می‌فرماید: (فمن یرد الله ان یهدیه پشرح صدره للاسلام الا نعام: 


۰ پس یکی از آن اسباب که خدای تعالیم تقدیر کرده است که گروهی را به 
دوزخ برد» آنست که او را از عمل باز دارد و در دل او اندازد که به عمل حاجحت 
نیست» سعادت و شقاوت ازلی است. این سبب شقاوت است که در ازل 
ساخته‌اند. چنانکه در ازل کسی را حکم گفته باشند که حاهل باشد. بر دل او 
غالب گردانند که درحة مقتدائی حکم ازلی است. به تکرار و علم آموحتن حاصل 
نگردد. که اگرحکم کرده بودندی» تشریف مقتدائی به سر او افکندندی که هر که 
طلب علم نکند و رنج نبرد جاهل باند. تا حکم ازلیبر وی برانند بدین که در دل 
وی آن افکنند. و آنرا که از ازل امامی حکم کرده باشند» دردل او افکنند که اگر 
چه این حکم ازلیست. اما ظاهر کرده‌اند آنچه درازل است. چنان که نبات گندم 
عجبیست که.دن آزل خردهاتلغ لکن سبب او زمینْ نرم کردنست و نخم افکندن 
است و آب دادن و هر که را حکم کرده‌اند که از زمین او گندم نروید او را ازین 
افعال و اسباب باز دارند. 

پس امان و طاعت و کفر و معصیت با سعادت و شقاوت همچنین است. و 
باشد که این احق گوید: یمان وطاعت و کفر و معصیت با سعادت و شقاوت چه 
مناسبت دارد؟ و خواهد که به عقل ریزةُ حود وجه آن بداند. همچنان باشد که به 
عقل رکیک خویش خواهد تا خواص کارها معلوم کند و آن اندازةٌ عقل او نیست. 
پس معلوم شد که افتادن اين قوم محض حاقت است. نه مشکل شدن شب و 
حجّت. و از عیسی پیغمبر -عَلیّه السْلامٌ- منقول است که گفت: از علاج کردن 
نابینای مادرزاده بلکه از زنده گردانیدن مرده عاجز نیامدم اما از علاج کردن امق 


عاجحز آمدم. 


- ۱۳۰ 


ای برادر ! حطر گاهی داده‌اند آدمی ره که در یک لظه به درجه جبرئیل و 
میکائیل رسد بلکه در گذرد. و در یک لظه به سگی و خنزیری رسد بلکه در 
گذرد. اگر همه بر موحب علم ومقتضای حکمت رود ایتک ملکی از (ما هذا 


بَشرا زن هَذّا الا مك کریمْ * یوسف: ۳۱) بشنو و اين مثنوی بر خوان: مثنوی: 


گر قدمت شد به يقین استوار " گرد ز دربام از آتش بر آر 
واگ هه ری هون زود ول هر شیاه هیاطیق نله ایک ی زو 
حنریری له کمتل الکلب ان تخمل علیّه بلهث و ره یهت * الاعراف: 
۲) داغ اوست و اين مثنوی نصیب او که گفت بیت: 
ای شده حشنود به یکبارگی * چون حر و گاوی به علف‌خوارگی 
به داوود پیغمبر -عایه 4 السلامٌ- وحی آمد: «یا داود اک کالطر الیر وله 


ئً 


من ولا تَستَقَ». و آبله مرغی بوّد که با قفس تنگ بسازد و دل از روضة رم 
پردازد. چنانکه آن مرغک را در قفس کنند» این جانغای لطیف را در قفس کثیف 
حسم کرده‌اند. و او در هر شبانه‌روزی چندین بار سر از دریچ هر نقسی بیرون کند 
که کی باشد که بر پرم. چنانکه گفت, مثنوی: 
آنکه درین پرده نوائیش هست * خوشتر ازین ححره سرائیش هست 
اوج بلندست. در او می پرم * باشد, کز هّت خود بگذرم 
والسّلام. 


- ۱۳۱ 


مکتوب نوزدهم 
در مرض ظاهر و باطن 
بسم ال الحمن الرحیم 
برادر آعز شس الذّین سا مه ال تالی - به حقیقت بشناسد و به یقین بداند 
که آدمی را از دو جوهر ختلف پدید آورده‌اند؛ یکی عغُلوی و دیگر سفلی. چنانکه 
سفلی قابل بیماری‌هاست؛ علوی نیز قابل بیماری‌هاست. چنانکه اين سفلی را 
طبیبان‌اند تا به‌واسطه معابشت ایشان» مرض به صحت بدل گردد و از ورطاٌ هلاک 


بحات یابد» عُلوی را هم طبیبان‌اند تا به‌واسطة معابحت ایشان» امراض و علل و 
علائق وعوائق محسوس ومعقول از وی دفع گردد و از محل هلاکت بُحات یابد. طبیب 
علل و امراض جوهر سفلی؛ حکمائند و طبیب علل و امراض جوهر علوی» انبيائند 
و بعد ایشان مشائخ که حلفای انبيائند. از اینجاست که «الشَیْخْ في قوّمه گالّبي 


في أَْته» است. و چنانکه مریض حوهر سفلی بی‌طبیب حاذق به هلاک نزدیک 
است. مریض حجوهر علوی نیز بی‌پیغمبر و يا بی‌شیخ پخته و راه رفته و خليفهٌ پیغمبر 
گشته که (العلماغٌ ور الا در حق وی حقیقت شده, به هلاک نزدیکتر است. 

و در وقت ما بی‌دولتان چنانکه طبیبان جوهر سفلی کم و گم گشتنده طبیبان 
حوهر علوی نیز کم و گم گشتند. لاحم جز هلاک شدن, ما پی‌دولتان را دیگر چه 
بوّد. نماند چیزی که از آنحا امید صبحت و حیات و فلاح و نحات بود مگر همین که 
([ ئَْنطُوا من رَخْمَة الّه * الزسر: 0۳). اما امیدکاری بی تقدیم شرائط و اسباب آن 
۱ 
حود می‌باید کرد و مصیبت خود می‌باید داشت. و ازینجا باید شناعت که در 
کتستتن هیچ کس چیزی نیست مگر غروری و پنداشتی «الا ما شاء له 

و چنان که طبیب. نبض دست بیمار بگیرد تا به واسطة آن بر علّت بیمار 


واقف گردد و ادویّةُ ختلف و اشربهٌ متنوّع براندازة قوّت بیمار از داروثی دو درم 
سنگ و از داروئی سه درم سنگ و از داروئی چهار درم سنگ بگیرد و معجونی 
سازد» یکی را مباح کند و دیگری را حظور» تا طبیعت به اعتدال باز آید و صحت 
روی نماید و از هلاک نحات یابد. همچنین چون پیغمبر بر علّت عقیدتِ بیمارٍ باطن 
وقوف یافت. هر آئینه از احکام و شرائع بر اندازةٌ قبول و استعداد بیمارٍ باطن؛ 
گاهی دو رکعت و گاهی سه رکعت و زمانی چهار رکعت از جمله معجونی 
سازد.یکی را حلال و دیگری را حرام تاعقیدت‌های مشوّش و هوی‌های مختلف و 
امراض متنقّع به اعتدال شریعت باز آید و صحت عاحل روی ناید و از حطر 
هلاک بحات یابد. و اینجا سرّی عزیز است به بصیرت ادراک کند. 

پس آگر بیمار حوهر سفلی خالفت طبیب آغاز کند و بر خلاف امر او 
خورش به کار برد هر آئینه علّت قوی گردد و به هلاک کشد. همچنین بیمار جوهر 
علوی اگر خالفت شریعت آغاز کند و بر حلاف امر و نمی او کارها بر دست گیرد؛ 
هر آئینه در وی علّت ضلالت؛ هر روزی قویتر گردد و بی شبهت به موت حهالت 


هلاک گردد. و چون در آحرت زنده شود بیمار بود و درد بی‌درمان شده باشد. 


2 2 ۳ ح ۰ ۰ 
ابدا و سرمدا در دوزج می بود. احر کار برحلاف این باشد و امور صاحب 


ان داشته بود و از مناهی شب موده باشد» هيشه تندرست زید و هرگز غیرد راد 


ِنْ آولیاء ال لا عوتونٌ». چون ازین سرا به سرای آحرت نقل کنند «بلْ ینتقَلونَ من 


دارٍ لین دارٍ» کامل العقل صحیح البدن قویْ امحوارح باشد وحقوق خود را از 


حتت هی بود. 
از اینجا مقتر گشت چنانکه طبیب تنها [بدما| حکمائند وطبیب دا انبيائند 
وبعد ایشان خلفاء ایشان» اکنون که بی دولتی مادرزاد فرو برد و ادبار اصلی غرق 


کرد و دریافت پیغمبر مکن نه که آن در بسته شد و ادراک خلیفةٌ پیغمبر میسر 


- ۱۳۳ 


نه, که ایشان در عامم کم شدند و گم گشتند ادبار ما اقبال ایشان را کجا دریابد و 
این شقاوت و بی دولتی ما بر در سعادت و آستانهٌ دولت ایشان کجا رسد. این در 
نیز بسته شد در حق ما. برحان خسرو رهت باد که گفت: بیت فرد: 
در جلس وصالت درپا کشند مستان * چون دور حسرو آمد می در سبو نماند 
اینجا نغانده ما مشتی معلولان و مریضان را و خاکساران را و مُدیّران را؛ مگر 


آنکه کتب نان که عقائد و معاملات ایشان در او مکتوب است و روش و طریق 


ایشان در مسطور» چنگ بدان زنیم و امام و مقتدای خود سازم» تا گر خورشید 


دولت از ما بی دولتان فرو شد. باری چراغی بود «و هذا کثیرٌ متا». اینست که 
گفت: بیت فرد: 

ِ مر َّ ۳ 0 3 ای و ۷ و 

از بت بدم آگر فرو شد خورشید ‏ از نور ژحت مها چراغی کیرم 

و اگرتعودٌ باه اين در هم بسته شود وانگه چه من و چه تو و چه فرعون و 

چه نمرود و چه آبومب و آبوجهل با اين هه نومیدی» روی ه. چه کنی» خونی 
می‌حور و جانی میکن و دست و پای میزن و فریادی و شوری پیش ه. که باد 
لطف. افتادگان را می‌طلبد تا بر گیرد. هفتصد هزار سال سالکان ملکت. سجاده 
طاعت در مقام کرامت فرو کرده بودند و در خانقاه عصمت بر تن حرمت 
تکیه زده» که کار ما دارم. ناگاه با لطف وزید. آب و خاک را که در زیر آقدام 
فتاده بود» برانگیحت و گفت: نی جاعل فی الارْضٍ غليفةً * البترة: ۲۰) تا 
هیچ مطیعی به طاعت خود ننازد و هیچ مُفلسی و افتاده‌ای نومید نگردد. و در 
هو قرفون نگ[ رن عتایی سایق ونم ناف لطش ورین ترنید که شاد گرآند: با 
تاج معرفت بر سر ايشان کاد. و عجائب قدرت به جهانیان نود؛ که چون افتاده‌ای 
را بررگیرم» ننگرم که او کیست» و چون سرافراشته‌ای را در افگنیم نه بینیم که او 
کیست و کار او چیست والشلام. 


۵ بت 


مکتوب شصت و هشتم 
در معاد 

برادر أعٌ شُس الدّین -َْشَدَه ال طریق السْعادَة- بداند که روندگان راه معاد 
دو طایفه‌اند: سْعّدا و آشقیا. و هر دو طایفه را قدّمی است که بدان قدم می‌روند و 
جاده‌ایست که پدان جاده سیر می‌کنند. و هر یکی را معادیست که به روش حود 
بدان معاد می‌رسند. 

پس بدانکه سعدا نیز دو طایفه‌اند: حواص و عوام. عوام به قدم مخالفت نفس 
و هواء و ترك لذات و شُهُوات» بر جادهٌ طاعات و فرمان شریعت و به متابعت 


مه و ره ۸ 
۷ 


سنت» به میعاد هشت و درحات آن می‌رسند. و خواص به قدم (بْحَهُم وَیْحبونَه * 


الائدة: ع ه) بر حادهٌ طریقت به میعاد (انْ لقن فی جنّات وَتَهُر * القمر: 6ه) 
می‌رسند و در مقام عندیت (فی مَفْعّد صذق عند مَليك مفَتّدر * القمر: ۵ ) فرود 


می‌آیند. بیت: 

کر چه شوی ز حالتِ درویشان * نی هرچه ترا نیست کسی را نبود 

و اشقیا نیز دو طایفه‌اند: یکی شقیء دوم اشقی. شقی بعضی عاصیان 
امت‌اند که بر موافقت هواء نفس ابت شده‌اند و بر مخالفت فرمان حدای مُصر 
مانده‌اند. و به قدم استیفاء لذّات و شهوات نفسانی و حیوانی مشغول شدهاند. 
برحادهٌ عاصیان به درکات دوزخ می‌رسند. 

و اشقی صفت کافرانست که به کلی روی به طلب دنیا و عتعات آن 
آورده‌اند. و همگی هّت بر استیفاء لت و شهوات نفسانی و حیوانی مشغول 
شده‌اند. و پشت بر کار دین و آحرت آورده‌اند و نعیم باقی را در نعیم فانی باعته. 


دنیا به ام در دست نیامده و آخحرت از دست رفته (وَمَنْ کان ۳۳ خر الدّنیا 


- ۱۳۵ 


له مها وا له فی لاخرة من نصیب * الشوری: ۲۰). و این طایفه که شقی‌اند 
ایشان نصیبی از لعان دارند که بدان دولت که اقرار به زبان می‌کنند آگر چه معاملة 
عمل ارکان به جحای نیارند» هر آینه به وعید تحداو ند تعالیی در دوزخ روند و 5 
عذاب بچشند امّا امید است که از برکت آن که به زبان اقرار می کردند» عاقبت 
حلاص یابند. در حدیت صنحیح اشیشت: کف <معی از دوزح بیرون آرند. چون 
0 ۳ مق هه ۰ 22 »2 
انگشت سوخته شده. پس در کر احيوة قرو برند. کشت و پوست برایشان پروید . 
از آنحا برآرند. رویهای ایشان چون ماه شود. بر پیشانی ایشان بنوشته که «هوْلاء 
عتقاءٌ الّه من النٍّ» اینها آزاد کردگان عداوند تعالی‌اند. اقا اشقی در دوزخ مُوَبّد 
ولد بانند که در ايشان از نور کلمه «لا له الا اله» که بدان حلاص است؛ هیچ 
تبوّد. خلود و آبد اینها را باشد. و هر طائفه را در دوزخ و درکات آن مقامی باشد با 
تفاوت از یک دیگر. چنانکه فرمود در حق منافقان (اذْ ألْْتافقَینَ فی الدرك 
الأْسْفل من التّار * النساء: 4۵ ۱). 

کفر تا کفر متفاوت است و نفاق تا نفاق نیز متفاوت است» که هر یکی را 
روشی و معادی معیل است. و کافران مقلّد هستند و مشق هستند. و چنانکه اعان 
محمق فضل دارد بر اعان مقلّد» همچنین عذاب کافر محمّق زیاده‌تر باشد از عذاب 
کافر مقلّد. و کفر تقلیدی آنست که از مادر و پدر یافته‌اند که (ایّا وج 


عَلی أة و عَلون آثارهم َو * الزحرف: ۲۳) هرچه از مادر و پدر و شهر 
و ولایت دیدند. هان کردند. ايشان در درک اوّلین دوزخ باشند. و کفر تحقیقی 
آنست که آنچه ازمادر و پدر دیدند و یافتند» بدان قناعت نکنند. جهد کنند و رنج 
برند و به طلب دلیل برحیزند و عمرها در تحصیل علوم آن کفر به سربرند. و کتب 
تکرار کنند و به ریاضت و محاهدت آن علوم مشغول شوند. و در تصفيهةٌ نفس 
بکوشند از کر تفکر در ادلّه و براهین عقلی» تا شبهت‌ها بدست آرند» که بدان نفی 
صانع کنند. یا آثبات صانع ناقص کنند. و گویند که صانع ختار نیست و گویند به 


- ۱۳۷ - 


جزئیات عالم نیست. و مانند اين کفرها بسیار است, که هر طائفه گفته است و 
شیطان در دل و نظر ایشان بیاراسته است. 

و دعوا می کنند و گویند: هر که نه درین علم و نه دراین اعتقاد است وی 
ناقص است در علم و معرفت. تا به حدی که گویند: انبیا حکما بوده‌اند و هرچه 
گفته‌اند از حکمت خود گفته‌اند. هم از اي جنس خیالات فاسد وشبهات انگيزند. 
و به تحصیل این علوم فتنه انگیز و هالاک کننده مشغول گردند. و آنرا علم اصول 
دین نام کنند تا کسی بر خبث عقیدت ایشان واقف نشود. و بی بصیرتان از آن 
کفرها به تقلید قبول کنند و به کلّی از دائرهٌ اسلام بیرون روند. اینچنین آفتها بسیار 

ای برادر. اگر عاصیانرا طاعت نیست؛». معصیت است: در ت. آن سبی 
دان. خواجه یجحیی معاذ رازی رح له علیّه- گفتی: «لوْلا أَنْ الم من أَحب 
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یه له لما ابتلی [آدم] بالنب"" [وَهو) رم الق عَلیْه». اگر نبودی 
که عفو نزدیک حق تعالی از همه چیزها دوست‌تر بودی» آدم را -علیه السّلامُ- 
بخوردن گندم مبتللا نکردی. آن غلام که خاصَةٌ سلطان است. بر کرانةٌ بساط ایستد. 
و ندّما و ارکان دولت» گرد بر گرد تخت بنشینند. لکن در بُعد آن غلام صد هزار 
لطیفه تعبیه [خفی ] ود که در قرب آن ندم و ارکان دول پیت ان 2 ند 
اذلال است. آن بعد دّلال است. صد هزار اسرار فرب» در بُعد ظواهر تعبیه کنند و 
صد هزار اسرار بعد» در فرب ظواهر تعبیه کنند. تا حبرت بر حیرت زیاده گردد. شاخ 


یت ی ی یا مت ی مات زا 


۳ اصلی مهم از اصول اعتقادی اهل سنت و جاعت, مسأله عصمت انبیاء است -صلَوات له تعالیل وسَلامَه 
عَلیَهم ات یعنی ایشان از ابنحام دادن گناهان کوچک و بزرگ معصوم میباشند و هرگز مرتکب آن نيشوند. 
بر اساس این اصلء مقصود از کلمه «ذنب» در اینجا زّه میباشد. برای کسب معلومات بیشتر به اصل چهارم 


«ورسْله» از اين کتاب و مکتوبات امام ربانی جلد ۲ مکتوب > مراحعه نمایید. 


- ۱۳۷ 


حائل کرده و از غیب ندا می‌آمد «طرّقوا لعبد 7 العالمین» حیرت در حبرت 
است. عارفی گفته است: 


ایز آب زندگانی» آتشی افروته * واندر او یمان و کفر عاشقان را سوخته 
ای تف عشقت به يك ساعت به چاه انداعته * هرچه در صدسال عقل ما ز جان اندوخته 
گه به قهر از جزع مشکین تیغهاافراعته * گه به لطف از لعل نوشین شمعها افروخته 
تمامی کتب علمای اهل سنت به زباهای گوناگون که توسط کتابخانه و 


نشریات «حقیقت کتاب اوی) به طبع رسیده است را می توانید از آدرس اینترنتی 


مرحمان معلع۵1ظ. ۳۵۲ به صورت رایگان دانلود کنيك, 


() دیوان اشعار شیخ سنائی قدس سره 


۱۳ 


قال رسول ال صلی الّه علیه وسلم [(من تمستك بسنتي عند فساد آمتي فله جر مائة 
شهید) (احديقة ص: ۱۰۸ البريقة ص: ۱۰۲ العلومات ص: ۱5) ان الغاية من السنة ی 
امحدیث الشریف الذکور هي فرقة هل السنة ویقال لعام من علماء احدی الذاهب الاربعة 
(عالم هل السنة) وقال الامام بان قدس سره في الکتوب امخامس والخمسین من ابحلد الثاني 
من مکتوباته (ان أفضل العلماء الذین اتبعوا السنة هو الامام الاأعظم آبو حنيفة وببركة الورع 
والتقوی وبدولة متابعة السنة قد نال ی الاجتهاد والاستتباط درحة علية بحیث یعجز الاخرون 
عن فهمه فالامام الشافعي وحد نبذة من دقة فقاهته علیهما الرضوان حیث قال (لفقهاء کلهم 
عیال لأّیي حنيفق) وان آغلب السلمین علی جه ومذهبه. 


تبیه: ان کلا من للبشرین للسیحیین ی سعي مستمیت لنشر السيحية والیهود لنشر 
الشرائم اليهودية الفاسدة الواردة ی التلمود ودار نشر الحقيقة في استانبول یسعی ویجدٌ لنشر الدعوة 
الاسلامية الحنيفة آما الاسونیون ففي بذل لکل مساعیهم لامحاء الأدیان كافة فاللبیب النصف 
لواعي یدرك حقائق الأمور ود ید العون من یسعی وید لشر الدین الق من بین هولاء وبذلك 
يودي سعیه هذا یی ٍنالة الکثیر من الناس السعادة ف الدارین وینجیهم من الشقاء. 

السلمون علی ثلاثة فرق ف العام الیوم الأوّل هم السلمون الحق التبعون سبل 
الصحابة الکرام ویوصفون برآهل السنة) و (الفرقة الناجية) والثاني هم العروفون بعداوتمم 
للصحابة الکرام وهوّلاء یوصفون برالشَيعة) و (الفرقة الضالة). 

ما الثالث فهم العادون لاه السَنة والشيعة معا ویسمون برالوهابیین) و (النحدیین) 
لظهورهم أوّل مرة ی جزيرة العرب (النجد) وتسمی هنه الفرقة برالفرقة اللعونة) لاْنْ الرسول 
علیه وعلی آله وصحبه الصلاة والسلام قد دعا بلعنة اه علی من کشر السلمین وت مفّق 
السلمین ی هذه الفرق الثلائة هم البهود والانکلیز 

وعلی الومنین جیعا آن یکثروا کلمة التوحید لا اله الا ال محمّد رسول الّه) 
والاستغفار تزكية للنفس وتصفية للقلب. 


ار 
چهارم ور ِ 

اصل ‌ ۳ جر 
۳ و خبرو وشرَه 
ِ ومد یر (۷ع) 
1 و هفت 

۱ شصت و هفت 
مکتوب 


لاسلام 
1 ۰ ۱ 
09 دمان 
8 13 سارت 
ِِ : در غلط کا 
۳ هجدهم 


و باطن 
جر اهر 
۳ 
مکتوب نوزدهم در 


حمین تَوَي مسا كِِ ۹ ِ 
تباء وأمَهَات زفجتي وَجُدَادي جدّاتي اي 
ونناتي ولاخوتي وآخواني ولأغمامي وَغمَاتي ولاغوالي وخالاتي اي ق 
الخکيم الارّاسي وللْمُّمینَ وَالمُْمات الاخیاء منهم والاموّات «رَحمَة 


علیهم] أخمَعین» برخمَتك یا آرخم الراحمین ین والحَمَد له رب آلعالمین 


ستففر الّة لیم الذي لا 


ٍن ناشر کتب -دار الحقيقة للنشر والطباعة- هو الرحوم حسین 
حلمي ایشیق علیه الرحمة والرضوان التولد عام ۱۳۲۹ ه. [۱۹۱۱ ع] عنطقة - 
آیوب سلطان !ستانبول- وآعداد الکتب التي نشرها ثلاث وستون مصنفا من 
العريية وآربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات آوردية وأربع عشرة من 
التركية ومقدار الکتب الب آمر بترجتها من هذه الکتب ای لغات فرنسية وألانية 
بحليزية وروسية والی لغات آحر بلغت مائة وتسعة وآربعین کتابا وهیع هذه 
الکتب طبعت ی -دار الحقيقة للدشر والطباعة- وکان الرحوم عالا طاهرا تقیا 
صالحا وتابعا شينة الّه وقد تتلمذ للعلکمة ابر البحر الفهامة الولي الکامل 
الکمل ذي العارف والخوارق والکرامات عالي النسب السید عبد احکیم 
الارواسي علیه رحمة الباري وخذ منه وظهر کعام اسلامي فاضل وکامل مکمل 
وقد لبی نداء ربه التعال وتو ليلة ۲۵ علی ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ (الثامن علی التاسع 
من شهر شعبان العظم سنة انتین وعشرین وآربعمائة والف من اهمجرة النبویق) 
ودفن في مل ولادته عقبرة یوب سلطان تغمده اه برمته الواسعة واسکنه فسیح 


جناته آمین 


را 


اسماء الکتب العربية التي نشرتها مکتبة الحقيقة 
اسماء الکتب عدد صفحاتها 


- جزهء عم من القرآن الکرم : 
- حاشية شیخ زاده علی تفسبر القاضی البیضاوی (اجزء الاول) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ازء الثاین) 
شية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابزء الالث) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الرابع) 
- الامان والاسلام ویلیه السلفیون 
- نخبة اللالي لشرح بدء الامالي 
- امديقَة الندية شرح الطريقة احمدية (ابحزء الاول) 
- غلماء للسلمین وحهلة الوهابیین ویلیه شواهد الق 
ویلیهما العقائد النسفية ویلیها حقیق الرابطة 
- فتاوی احرمین برحف ندوة امین ویلیه الدرة الضيكة 
- هدية الهدیین ویلیه اطتنبیم القادياني ویلیهما ابحماعة التبليغية 
لنقذ عن الضلال ویلیه امحام العوام عن علم الکلام ویلیهما تحفة الاریب 
ویلیها نبذة من تفسیر روح البیان 
منتعبات من الکتوبات للامام الرباني 
مختصر (التحفة الائنی عضریة) 
لناهية عن طعن امیر الوّمنین معاوية ویلیه الذب عن الصحابة 
ویلیهما الاسالیب البديعة ویلیها احجج القطعية ورسالة رد روافض 
- حلاصة التحقیق في بیان حکم التقلید والتلفیق ویلیه احديقة الندية 
- الْنحة الوهبية ی رد الوهابية ویلیه اشد ابحهاد 
ویلیهما الرد علی محمود الالوسي ویلیها کشف النور 
- البصاثر لنكري التوسل باهل القابر ویلیه غوث العباد 
- فتنة الوهايية والصواعق الامية وسیف اببار والرد علی سید قطب 
- تطهیر الفوادویلیه شفاء السقام 
- الفجر الصادق ی الرد علی منكري التوسل والکرامات والخوارق 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابية 


۲ نت 


اسماء الکتب 


۲ - البل التین في اتباع السلف الصاین ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية الوفقین 

- حلاصة الکلام ی بیان امراء البلد احرام (من ابزء الثاینی) ویلیه ارشاد امحیاری 
تحذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی امحديثية 

- التوسل بان وبالصاین ویلیه التوسل للشیخ محمد عبد القیوم القادري 

- الدرر السنية نف الرد علی الوهابية ویلیه نور اليقين نی مبحث التلقین 

- سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلالة ویلیه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام بقواطع الاسلام 

- الانصاف ویلیه عقد ابید ویلیهما مقیاس القیاس والسائل النتخبة 

- الستند العتمد بناء تحاة الابد 

- الاستاذ الودودي ویلیه کشف الشبهة عن امحماعة التبليعية 

- کتاب الایعان (من رد احتار) 

- الفقه علی الذاهب الاربعة (ابلزء الاول) 

- الفقه علی الذاهب الاربعة (ابلزء الثانی) 

- الفقه علی الذاهب الاربعة (ابحزء الثالت) 

- الادلة القواطع علی الزام العريية في التوابع ویلیه فتاوی علماء اهند 
علی منع اخطبة بغیر العربية ویلیهما امحظر والاباحة من الدر الختار 

- البريقة شرح الطريقة (ابزء الاول) 

- البريقة شرح الطريقة ویلیه منهل الواردین في مسائل ایض (ابزء الثانی) 

- البهجة السنية ی آداب الطريقة ویلیه ارغام اطرید 

- السعادة الابدية ی ما جاء به النقشبندية ویلیه امحديقة الندية 
ي الطريقة النقشبندية ویلیهما الرد علی النصاری والرد علی الوهايية 

- مفتاح الفلاح ویلیه حطبة عید الفطر ویلیهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 


- مفاتیح امحنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار احمدية من الواهب اللدنية (ابلزء الاول) 

- حجة ال علی العالین في معجزات سید الرسلین ویلیه مستلة التوسل 
- اثبات النبوة ویلیه الدولة الكية بالادة الغيبية 


۸2۳ بت 


اسماء الکتب 
- النعمة الکبری علی العام ی مولد سید ولد آدم ویلیه نبذة من 
الفتاوی احديثية ویلیهما کتاب جواهر البحار 
7 تسهیل النافع ویامشه الطب النبوي ویلیه شرح الزرقايي علی الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها حزينة العارف 
- الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه السلمون العاصرون 
- کتاب الصلاة ویلیه مواقیت الصلاة ویلیهما اهمية احجاب الشرعي 
لصرف والنحو العريي وعوامل والكافية لابن امحاحب 
لصواعق احرقة ی الرد علی اهل البدع والزندقة ویلیه تطهیر ابشنان واللسان 
حقائق الاسلامية نف الرد علی الزاعم الوهابية 
نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم حمد الدرس البغدادي 
لصراط الستقیم في رد النصاری ویلیه السیف الصقیل ویلیهما القول الثبت 
ویلیها خلاصة الکلام للنبهاني 
- الرد ابلسمیل ی رد التصاری ویلیه ایهاالولد للغزلي 
- طریق النحاة ویلیه الکتوبات النتخبة حمد معصوم الفاروقي 
- القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم ايي حنيفة 
- جالية الا کدار والسیف البتار (لولانا الد البغدادي) 
- اعترافات ابلماسوس الانگليزي 
- غاية التحقیق ونماية التدقیق للشیخ السندی 
- العلومات النافعة لد حودت باشا 


- مصباح الانام وحلاء الظلام ق رد شبه البدعی النجدی ویلیه رسالة فیما 
یتعلق بادلة حواز التوسل بالنبی وزیارته صلّی اله علیه وسلم 
- ابتغاء الوصول حب الّه بمدح الرسول ویلیه البنیان الرصوص ویلیهما نقیب الشتی 
- الاسلام وسائر الدیان 
- ختصر تذکرة القرطبي للاستاذ عبد الوهاب الشعراني ویلیه قرة العیون للسمرقندي 


:2 :2( ,وتا 


اسماء الکتب الفارسية التي نشرتها مکتبة الحقيقة 
اسماء الکتب 
۱ - مکتوبات امام رباني (دفتر اول) 
۲ - مکتوبات امام ربایي (دفتر دوم وسوم) 
۳ - منتحبات از مکتوبات امام رباني 
6 - منتخبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بحدد الف ثايي (با ترجه اردو) 
کین یماد یات انز اهل سنت (امام ربایی) 
7 - كيمياي سعادت (امام غزالی) 


۸ - مکاتیب شریفه (حضرت عبد ال دهلوی) ویلیه ابحد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی 
٩‏ - در العارف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دهلوي) 

۰ 7 رد وهابي ویلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 

۱ - الاصول الاربعة نف تردید الوهابية 

۲ - زبدة القامات (برکات احدیة) 

۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ویلیه نصایح عبد الّه انصاري 


6 - میزان الوازین ي امر الدین (در رد نصاری) 

۵ - مقامات مظهرية ویلیه هو الغنی 

۳ - مناهج العباد ای العاد ویلیه عمدة الاسلام 

۷ - تحفه ای عشریه (عبد العزیز دهلوي) 

۸ - العتمد یی العتقد ررساله توربشتی) 

٩‏ - حقوق الاسلام ویلیه مالابد منه ویلیهما تذكرة الوتی والقبور. 
۰ - مسموعات قاضی محمد زاهد از حضرت عبید ال احرار 
۱ 

زک 

۳ - نز 

۳ 


الکتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 
۱ الدارج السنية ی الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النحدية 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصیدة بدء الامالي 
ویلیه احکام ماع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذكرة الاولیاء 


۳ - الیرات امحسان (اردو) (امد اين حجر مكي 
ه- رک لاز میرن مولانخالر بخر اد 
۰- اثترافات ولا * دودح اد لام 


